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اتقارأت | نجمن أستادآن زيان وادبيات فأرمى 


0 


ذير نظر 


د كتر مهدى محقق 


)١؟ رارش نخستين مجلس علمى انجمن (جاب شده 8ه‎ -١ 
)١؟خع ؟- قرةالعين (جاب شده‎ 

؟- خكزارش دومين مجاس علمى انجمن (ذير جاب) 

م جشن نامه همائي يا عماثى نامه (زير جاب) 


ان اين كتاب هزار و يانصد نسخه در بهمن مأه م« ه١١‏ 


در جا بخانة شفق تبر يز يجاب رسيد 


بيشكفثار 


انجمن استادان زبان و ادبيات فارسىكه از استادان و دانشياران 
و استادياران ومر بيان ودبيرانى كه دردا نشكاهها ومدارس عالى آموزشى 
تدريس مى كنند تشكيل يافته از آغاز تأسيس مصمم بوده اس تكه علاوه 
بر بركزارى مجالس علمى سالانهكه در آن به بحث و بررسى در بارةٌ 
كيفيت وكميت و وسائل آموزشى زبان و ادبيات فارسى مى بردازند 
دامنةٌ تحقيق و بؤوهش را در مباحث كو ناكون ادبى كسترش دهد و نيز 
به نشر برخى از متونكهن كه تاكنون جاب نشده ببردازد . براى تحقق 
منظور ياد شده بس از نشر كزارش نخستين مجلس علمى كه حاوى 
سخنرانيها وكفتكوهاى مجاسى بودكه در بهمن ماه 9م٠١‏ بر كزار كرديد 
كتاب حاضر يعنى )0 قرةالعين » رابر اهل دانش ودوستداران ادب فارسى 
عرضه مىدارد . 

قرةالعين كه بهمت يكى از اعضاى انجمناستادان زبان وادبيات 
فارسى يعنى دكتر امين ياشا اجلالى استاديار محترم دانشكدة ادبيات و 
علوم انسانى دا نشكاه آذرابادكان تبر يزمورد تصحيح و تحشيه قراركّرفته و 
جاب شده اسث از متونى است كه حاوى ضر ب المثلهاى كهن فارسي و 
معادل آنها درقر آن و حديث وادبعر بىاست و نيزمشتمل برداستانهاى 


فراوانى استكه مورد استفادة جويندكان دانش قرار م ىكيرد . 


جهار قرة العين 


ابن كتاب كذشته از اينكه در درس « ادبيات تطبيقى » و « تاليو 
قر آن و حديث در ادب فارسى »كه از دروس مهم رشتة زبان و ادبيات 
فارسىاست سودمنداست برا ىكسانى كه در مطالعةٌ ادب وشعر وداستانها 
و حكايات متفنن هستند نيز مفيد واقع مىكردد . 

در بايان ياداور مى شو يم كه اين كتاب از مراجع مهم مرحوم 
على| كبر دهخدا در تدو ي نكتاب نفيس «امثال و حكم» بودداست بنابراين 
مناسب مى نمايدكه اي نكتاب به روان آن مردكه براى نخستين بار امثال 
شيرين و اندرزهاى دلنشين فارسى را كرد آورى و تنظيم كرده و با تهيه 
مواد لغت نامه و تأليف آن حق بزركى بهكردن زبان و ادب فارسى دارد 


تقديم كردد 8 


بيسست و دوم دى ماه #« مم١‏ 


مهدق محقق 


رئيس انجمن استادان زبانه ادييات فارسى 


بنام خداو ند جان و خرد 
معل هه 


معاالعه و يذوهش در آثار باز مانده از قوم ايرانى حقيقتى انكار- 
نابذير را براى احلاف آن روشن مىكند و آن عبارت از علاقه مندى 
فراوان كذشتكان ما به تصنيف و تأليف و يادكار كذاشتن آثار مكتوب 
است . نظر اجمالى بهآثار متعددىكه مخاز نكتابخا نههاى عمومى و 
شخصى را انياشتهائد مويد وجود اينتوجه وعلاقهمندى درتزد ايرانيان 
مى باشد . 

با وجودكوشش و اهتمام فراوانكه در سالهاى اخير از جانب 
اشخاص ذيصلاح و صاحينظر براى تهيه متون مصحح و متقح و جاب 
آذها صورت كرفته است هذ_وز تعدادكتابهابى كه بصورت خطى در 
كتا بحا ندها وجود دارند وتصحيح و جاب نشدهاند فراوان هستند وجاى 
آناستكه ابن آثاركه هر كداممشتمل ومحتوى بر كوشدهابى ازفرهنكك 
ومعتّقدات و ذوقيات بزركان اين مرز و بوماست توسط اششخاص متبحر 
تصحيح و جاب كشته و در دسترس همكان قرار كيرد تا مردم آكاهى 
بيشتر و روشن ترى از يندارها وكفتارها وكردارهاى كذشتكان خحود 


داشته باشندك . 


ا قرة | لعين 


اينجانبضمن مراجعه به آثارخطى كتابخانهها بى به وجودكتابى 
ينام «قرة العين» بردم . در حين مطالعه و بررسى مطالب آن متو جه شدم 
كهكتابى است مفيد و دليذير » مشتمل برامثال زيباى فارسى و عربى 
مستشهد به آيات قر آن و نوادر حكايات . با وجود قلت بضاعت شروع 
به تصحيح آن نمودم. همت وعنادت استاد بزركوارم جناب آقاى دكتر 
مهدى محقق مرا در اين امر معين ومشوق كرديد نا اين مجموءه ازطرف 
انجمن استادان زبان وادبيات فارسى كه رياست آن را استاد محقق متقبل 
مى باشند بزيور طبع آراسته شود . 

برخود لازم مى دانم كه از توجهات و راهنمايى هاى كرانبهاى 
ايشان صميمانه سياسكزارى كنم از اساتيد دانشمند دانشكدة ادبيات و 
علوم انسانى دانشكاه آذراباد كانكه بانواع در رفع مشكلات و حل 
مجهولات اين جانب را يارى فرمودهاند تشكر مى نمايم . ازمديرمحترم 
جايخانة شفق و كا ركنان آنكه در جاب ابن كتاب سهيم بودهاند نهايت 
امتنان را دارم . 

از سروران كرامىكه وقت “دود را مصروف مطالعة ادن وجيزه 
خواهندفرمود انتظار داردكه نقايص جابى وغيرهآن را بعين عفو بنكّر ند. 

ياداورى استاد محترم دكتر محمق را مغتنم شمرده اي نكتاب را 
به روان بؤركك استاد علامةٌ وهخدا كه در كرد اورى « امثال و حكم 6 و 
تدوين فرهنكك كر انسنكك «لغت نامه» حقى بزركك برادب فارسى دارند 
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تبريز - بهمن ماه مم١‏ 
امين ياشا ‏ اجلالى 


قرة العين 


نظر اجمالى دربارة كتاب ومؤلف أن 


الف - نام كداب : 


نام ابن كتاب كاهى وقرة العين» و كاهى «قرة العيون» ذكر شده 
است : 

-١‏ درمتن هر دو أسخه كه مورد استفاده اينجانب قرار كرفته 
«قرة العين» آمده است. در نسخة كتابخانة مر كزى دانشكاه تهران با اين 
عبارت : «وايدن كتاب را لقب قرة العين دادم ) واهمجنين در نسخة 
كتابخانة ملى تبريز بدينصورت : (ااين كتاب را قر ةالعين لقب هادم ». 
در بالاى نخستين صفحه بيش از بسمله در نسخةٌ تبريز وشته شدهاست: 
«كناب قرة العين» ودريايان كتابفكه ظاهراً ازخودكاتب نبودهاين عبارت 
آمدهة است : « اوراق قرة العيون ه١١‏ عدد» 

لا در فهارس نسخ خطى كاهى بنام «قرة العين'» وزمانى ياسم 
رقرة العيون) مسمى شده است'. 


ل قفهرست يرج ص 8و شماره م/١*‏ بنام «قرة العين» . 

سخة سلطنتى بدشماره 7لا 2٠١‏ نسخةٌ مجاس (؟ : ١١‏ 8) بدشماره 
١/نمم‏ باسم « قرة العيون » ٠‏ نيسز براى اطلا ع كامل رجوع شود به : فهرست 
كتا بخانة ملى تبريزء باهتمام آقاى سيد يونسى ص م١١١‏ 





دو قرة العين 


# درامثال وحكم دهخدا نامكتاب «قرة العيون» مذكوراست'. 

» در كتاب « الذريعة الى تصانيف الشيعة» يكبار زير عنوان 
«قرة العين» با اينعبارت : « (قرة العين) او العيسون » رسالة فارسية » 
تاببع الثعالبى و بار ديكدر زير عنوان « قسرة العيون » با عبارت : 
«(قرة العيون) . امثال عر بية وفارسية » كنبت علسى طريقة الثعالبى و 
عبرعنه بعض به «قرة العين»)كمامر ...» ازاينكتاب نام برده شدواست". 

ه- در ذي لكشف الظنون صفحه 6م١7‏ تحت عنوان «قرة العيون» 
آمده است . 

اينجانب بجهت اينكه درمتن هردو نسخه مورد استفادهكه تزديك 
بهفتاد سالازهم فاصلةكتابت دارند ومسلماً ازروى يكديكر نيز استنساخ 
نشدهاند » نام كتاب «قرة العين» آمده است ونيز بعلت نبودن هيج قرينة 
لفظى ازقبل سجع وغيره كه مرجح بودن «قرة العيون» را برساند » نام 
«قرة العين» را انتخا ب كردم ١‏ 


ب - نارربخ تأليف كتاب : 


تاربخ تأليف كتاب فعلا محقق نيست جه در متن كتاب اشارتى 
بآن نشده است جون مو لفكتاب نيز ناشناخته است نميتوان ازاينراه 
نيزبراى بدست آوردن تاريختأليف كتابت سودى برد . انحه مسلماست 
تأليف اين كتاب اولا نميتواند جلوتراز قرن ششم باشد زيرا از كسانى 

. رجوع شود به : امثال و حكم دهخدا‎ ١ 

رجوع شود به : «الذريعة الى تصائيف الشيعة » تأليف علامه شيخ 
آقا بزركك تهرانى جزو /ا١‏ ص الاو 9#). 





002020000000000 تظراجمالى ددبادةكتاب ومؤلفآن 000000 سه 
نظير : مسعود سعد سلمان » سيف الدوله محمود وديكران نام مىبردكه 
دراواخر قرن بنجم واوايلقرن ششم زيستهاند . ثانياً ازاوايل قرن هشتم 
بهدبعد نيز نمىتواند باشد جه قديمترين نسخدايكه اينجانب ازوجود آن 
اطلاع دارد نسخة متعلق بكتابخانةٌ فاتح به شماره (1#٠ع)‏ است كه در 
07 كتابت شده است بس 7اريخ تقريبى تأليف ابن كتاب بين اوايل 
قرن ششم واوايل قرن هشتم ميباشد؛ قراينىدردوست استكه نشانميدهد 
كه اب نكتاب ازآثار قرن ششم يا اوايل قرن هقتم باشد جه اولا بعضىاز 
اصطلاحات كهنكه ازقرنهفتم بهبعد در اثارفارسى كمتر ديده «يشود ويا 
باتغيير معنى بكار مىرود دراين متن بجشم مىخورد نظير : «برسيدن در 
مفهوم تمام شدن) » «نعمت برسيده بود » ص2ل/ » ياورفى9» و«دررفت 
درمعنى در آمد امروزى» » «روزى درويشى ازشهر در رفت » ص ال » 
بأورقى١) ٠‏ 

درثانىدراين كتاب ازمشاهيرىكه درقرن هقتم مى زيستهاند نظير 
شيخ سعدى ومولوى ونيزاز وقايع مهمى كه درقرن هعتم روى داده مدل 
حملةٌ مغول وغيره سخنى بميان نيامده است سن اين ظن تةوبت ميشود 
كه اي نكتاب قبلازاين وقايع تأليف يافته باشد . 


ج - محتواى كتاب : 
كتاب «قرة العين» برمطالب وموضوعات زير مشتمل است : 
-١‏ مقدمه اى دربارةٌ علت تأليف كتاب كه اداى شكر بر ايادى 
دوستان است وذكرارزش استشهاد واستعانت بايات قر آن وتمثل جستن 
امال وغيره وذكرتقسيما تكتاب (ص١‏ ا م( : 


جهاد قرة العين 


؟- خود كتاب برجهار قسم وهر قسم بجند فصل بشرح زير 
متقسم شده است : 
قسم اول درامثالكه داراى سه فصل است : 
فص لاول درامثال مفرده . 
فصل دوم درامثال واشعارىكه با نهاتمئلمى جويند . 
فصل سوم درامثال وحكايات درخور آنها (صم تا ع) . 
قسم دوم - شامل دوازده فصلىاست بدينقرار : 
فصلاول - درنعمتهاى نخداوند . 
فصلدوم دراحخاطه خداوند بردلها ورازهاى مردمان . 
فصل سوم درعفو وغفران . 
فصلجهارم ‏ درتحسين سخن خوب ٠‏ 
فصل بنجم ‏ درتقبيح دروغ ومذمت دروغزن ٠‏ 
فصلششم ‏ درزشتى دورويى ونفاق . 
فصل هفتم 28 درشمانت كسى كه جزاى عمل خودرا مى بيند . 
فصلهشتم ‏ درترسا نيدن ظالم وبدى بازكشت او . 
فصلنهم - در نهىاز بخل وحث برجود . 
فصلدهم ‏ در بازداشتن ازاسراف . 
فصل يازدهم ‏ در تسليت قلب محزون . 
فصلدوازدهم ‏ درمحاورات نادر (صءعه ا */) . 
قسم سوم در حكاياتى كه بآيات مرتبط هستند و آن هشت 
فصل دارد : 


فصل اول - درذكر سخاوتمندان . 








نظى اجمالى ددبادةٌ كتاب ومؤلفآن ينج 


فصل سوم 2 در يدايع نكات نسوان . 
فصل جهارم 5 در ماح الفاظ كودكان . 
فصل ينجم تٍّ درتعبيررويا 3 
فصل ششم - در برسشهايى آزمايشى . 
فصل هفةم - در نامههاى بدرمع : 
فصل هشتم درحكايات مفردة (ص م7 .)١9917‏ 
قسمجهارم درآيات واشعارمناسب با آنها (ص9؟1تاع1) . 
ويك فصل در يايان كتاب دربارة اهميت تأمل و تفكر در قر آن 


واعتذار برقصورخود واستغفار ازمتأملين دركتاب (ص مم١‏ تا ع . 


د اهميت وارزش كتاب : 


ابن كتاب از لحاظ اشتمال برامثال متعدد فارسى وعربى كه مرور 
زمان موارد استعمال بعضى از آن ها را از اطردها برده است وثيز از 
جهت احتوا براشعار بارسى وتازى كه غالباً بعلت داشتن معانى اموز ندةٌ 
اخلاقى صورت مثل بخود كرفتهاند همجنين با آوردن حكايات تادر و 
شيرين دربارةُ اشخاص معروف اسلامى جه عرب وجه ايرانىكه اغلب 
آنان شخصيت تاريخى دارند و نيز از حيث داشتن اسلوب انشائى زيبا 
مسلماً ازكتب مفيد و ارزشمند زبان فارسى بشمار مى آبسد . نسخداى 
ازين كتاب در اختيار مرحوم علامة دهخدا بوده ودرتدوين كتاب امثال 
وحكم در موارد بسيار از آن بهرهمند شده وبنام «قرة العيون» ازآن نام 


برده است . 














عش قرة العين , 


كذشته ازمزاياى فو قالذكر برترى خاص اين كاب دربرداشتن 
متجاوز ازسيصد ايه قر آنى اس تكه بطر زخو بى با امثال و حكم وحكايات 


ارتياط وبيوند داده شده است . 


ه - موا فكتاب : 


جنانكه قبلا كفته شد نسخ متعددى ازاين كتاب در كتابخانهها ورا 
دراختيار اشخاص وجود دار ندكه درتواريخ مختلف استنساخ شده وبه 
اشخاص م<تلف اتحاف شدهاند متأسفانه درهيج يك ازاين نسخ اشارتى 
درخود متن دربارةٌ مؤلف كتاب نشده اسث درنتيجه نشدت آراء و 
زاهماهنكى دربارةٌ مؤ لف كناب بيش آمده است . بعضى ازاظهار نظرهابى 
كه دربارةٌ مؤلف و اشخاصى 5.ه بنامشان كتاب اهدا شده است ذي_لا 
آورده ميشود : 

-١‏ برج درفهر ست كتا بهاى خطى فارصى كتا بذانةٌ سلطنتى ! لمان 
درمجموعهاى بشماره ١عكه‏ مشتمل برهشت رساله است رسالة ينجم 
آنرا بعنوان «قرة العين» ضبطكرده بدون اينكه اشاره اى بنام مؤلف 
كند كفتهاستكه اينرساله بنام وفضل بنعمران» ازامراى خخر اسانتأليت 
يافته است . 

(شماره ينجم ص معع » مجله راهتماى كتاب » اسقند ماه 
مع ) . 

9 نسخةٌ سلطنت-ى به شمارة ٠١99‏ مورخ روز ينجشنبه ١١‏ 

شوال المكرم لمعم كه بخط «(لحيى بن حسين إن محمد بن على حسينى» 


در بام بركك ينام «مولانا محمد) أهد| شذه است . 








نظى اجمالى دريادةٌ كتاب ومؤلفآن هفت 


(راهنماى كتاب سال دوم شمارة بنجم » صملاء_«/الاع) . 

م أسحة مجلس (؟: ١.ع)‏ به شمارة /١‏ ممع بنام «قرةالعيون» 
درهمجموعهاى حاوى بنج رساله بخط «ميرزا يوسف لأاهيجى) واز سد 
سيز دهم است ودر هامش بر كت "م مى نو يسد كه اين كتاب بخط يوسف 
لاهيجى ازخوش نويسان عهد فتحعلى شاه بود و بنوشتة كاتب اين نسخه 
كه برمحمد بن كاظم بروجردى» نام است ابن نسخه در رجب #«م١‏ 
خريدارى شده؛ واو م ى كويد كه رساله از تأليفات ود «ميرزا بوسف 
لاهيجى» است ٠.‏ 

## نسخةكتابخانةٌ فاتح يشمارةٌ عع.+ در ١٠م‏ بركثك كه بتاريخ 
نوشته شده است وموّافكتاب «الامام العالم المتبحر قاضى اوس» 
معرفى شده اسث ٠.‏ 

ه نسخة كتابهاى مركزى دانشكاه تهران بشماره ماوعع كه 
اشارتى بنام مؤلف نكرده واين نسخه را باظهار حود «دراقامت حقوق 
مخاديم» تحفهاى برداخته است در صفحه آخرابسن أسخه جنين نوشته 
شده است : 

«اين نسخه يس از ده سال زحمت و رنئج درسال ١١١9‏ نوشته 
وبنام شاه سلطان حسين صفوى تقديم كرديده درتاريخ 7١‏ رمضان ١١١‏ 
هجرى شمسى خريده بهدشماره مع جز ء كتابخانه شد . 

ع نسخه كتا بخانة ملى تبر يز بشمارهم ٠١7‏ كه درضمن مجموعهاى 
آمده است بتاريخ بم" 4 كتابت شده » اشارهاى در آن بنام ملف وكاتب 
نشدهاست ابن نسخه دراقامت بعضى ازحةوق «سيدنا الاجل الاوحدالمكرم 


المتعم ولى الانعام سديدا لدين مود الاسلام امين|لدوله و شمس الماه 


هشت قرة العين 


زينالامه » مختارالملك » معتمد الملوك والسلاطين اخخص الخواص و 
شرف الكتاب» تهيه وتنظيم كرديده است . 

شخص فوقالذكركه ابن نسخه بناماو اتحاف شده است محتملا 
بايستى « سديدالدين محمد عوفى » معروف » صاحب كتابهاى جوامع 
الحكايات ولباب الالياب ... باشد زيرا اولا جنانكه اشارت رفت تاريخ 
احتمالى تأليف اي نكتاب وتازيخ زندكىعوفى مطابقت دارند ثانياً لقب 
عوفى همجنانكه استاد معين درمقدمه جوا»ع الحكايات تحقيق كردهاند 
«(سديدالدين» بوده است واينكتاب نيز به كسى اددا شده است كه لقب 
سديدالدين داشته است . 

ثاثا القاب وعناوين ديكرى كه در اين نسخه آمده است مائئد : 
«مجدالاسلام امين اأدوله وشمس المله » زين الامه » مختارالهلك » معتمد 
الملوك والسلاطين » اخصالخواص وشر ف الكتاب» نظابرشان درموارد 
وآثار ديكّر نيز به عوفى داده شده است ازجمله درءقدمه ترجِمةٌ فارسى 
عوفى از الفرج بعدالشدةكه كاتب آن محمد (بن) عمر (بن) محمد 
سمر قندى بوده است جنين آمده : « قاضى امام اعزاخص امجد اشرف 
سديد الملك والدين ظهير الاسلام والمسامين واعظ الملوك والسلاطين 
منشى النظمو النثر ملك الكلام افضل العالم محمدالعوفى يديم الله ايامه» . 

(د لك به مقدم جوامع الحكايات ؛ مصحح اسداد دكتر محمد معين 
صفحه ١-ة) ٠.‏ 

رابعاً بعضى ازحكايات مروى در قرة العين در جوامع الحكايات 
عوفى نيز آمده است كه محتمل است تحت تأثير مطالعه اين كتاب بوده 


باشد . البته همانطورى كه كفته شد مطالب فوق الذكر از مرحلةٌ فرض 








نظىر اجمالى ددبادةٌ كتاب ومو لفآن نه 


واحتمال تجاوز نمى نمايد وحصول بهنتيجه متيقن نيازمنل تحقيق بيشتر 
استث . 

لا درذيل كشف الظنون صفحه ع99؟ نام اين كتاب «قرة العيون» 
ذكر شده است ودر انجسا آنرا معنون باسم امير ابىالمفاخر فاخربن 
محمد معر فى كرده است . 

جنانكه ملاحظه مىشود يك كتاب مجهول المؤلف به اشخاص 
متعدد نسبت تأليف يافته و باشخاص مختلف اتحاف شده است . جون 
بنام مو لف نه در تخحود نسخ ونه در 5تابهاى فهرست5ه ازاين كتاب در 
آنها نام برده شده است ( نظير : الذريعة الى تصانيف الشيعة » تأليت 
العلامة الشيخ آقا بزركك ته-رانى جزو لاا ص 7١‏ و7 وذيل كشف 
الظنون ص 9١2‏ وغيره) اشارتى نشده است ذا بصراحت نمىتوان 
دربارة مؤلفآن اظهار نظ ر كرد . 

تنها نكتهاىكه ازسياق عبارات متن فهميده ميشود اين است كه 
مؤلف نسبت ببخاندان رسالت وائمه ارادت خاص داشته وييرو مذهب 


تشييع بوده ات . 


روش تصحيح » 


در تصحيح ادنمتن ازدو سخدكه مشعتصاتشان ذيلا 5 رهى كردد 
استفاده نمودهام : 
نسخة متعلق بكتابخانةٌ م ركزى دانشكاه تهران: 


ابن نسخه بصورت كاب مستقل بشماره #وع8؟ در كتابخانة 


ده قرة العين 


مر كزى دانشكاه تهران موجود است بخط نستعليق » عنوان شنكرف » 
سرلوح بزر ولاجورد وسبز وشنكرف» جدول زر ولاجورد در#ه بركك 
٠‏ هربركث داراى ه١‏ سطر ع ا ١١‏ » دركاغذ سمرقتدى » كه 
مجلد بدجاد تيماج سبز تيره ضربى مقوايى است و بتاريخ لاعلم نوشته 
شده است . علاوه بر متن ابن مطالب زايد نيز در آن إجشم مى ورد : 
درصفحه اول عبارت «من بيرسال وماه نيم» مسطوراست . 
درصفحه مقابل صفحة اول جنين نوشته شده است : 
( نسخةٌ نفيس ومنحصر بفرد 
قرة العين 
درامثال سايره وحكايات طرقه 
نسخة نفيسى است درامثال فارسى كه معادل آن در زيان عربى يا 
كلام الهى باشد و حكايات طرفه . نسخة ديكر اين تأليف ديده نشده . 
كتاب در سنة باءم نوشته شده و مطالب تاريخى و متنوعى را 
شاملست ٠.‏ 
فهرستىازمندرجات را خود مؤٌلف ترتيب داده درصفحه م ديده 
مىشود دريشت ورق اول جند شعر بخط واثرطبع شاعرى بنام ياتخلص 


منو جه رهست كه درهيج تذكره امش بنظر نرسيد» : 


١‏ اين اشعار اثر طبع شاعرى ينام ياتخلص منوجهر نيست بلكه منوجهر 
نامى اشعارى راكه ازديكران بخاطرداثته دريشت اين كتاب نوشته ونام ويا امضاء 


خودرا زيرآنكذاشته است . 











نظراجما كك ددبارةٌ كتاب ومؤلفآن يازده 


وبعك ابن مشخصات درزيرآن افزوده شده است : 


اا كك مم وعم 
يدم س ١6‏ كتابخانه مر كزى دانشكاه 
١ "4‏ 

درصفحه بعدى فهرستى بصورت زير آمده است : 
فهرست منقٌول 
ديباجه ومقدمة كتاب ١‏ 
فهرست ابواب . 
فصل اول ازقسم اول درامثال «فردة 8 
فصل دوم ازقسم اول درامثال واشعار متمثل بها و١‏ 
فصل سوم ازقسم اول درامثال وحكايات 3 
قسم دوم درمحاورات والفاظ لايقة 4 
فصل اول ازقسم دوم در ذكر عم الهى نف 
فصل سوم دراحاطه علم دا بسرايرعباد ع 


درصفحة مقابل اين صفحه شمارهكتاب (اوع*) وجند بيت شعر 
كه بطور مورب نوشته و ناخوانا شده است آمده كه قسمتهاىخواناى 
آنها ذيلانقل ميشود : 
نهدشب تا روزم ازبىتابى آيد خواب درديده 
نه روزم تا بشب از كريه ماند آب در ديده 
اظهار حقايق بدسخن هستث ... 
اى ساده دل ... 


بشت دفتر زبهر آن باشد 


دوازده قر العين 


كه زهر كس برو نشان باشد 
.... الحقيقه منوجهر ممم 
درصفحات داخل كتاب نين مطالبى ازطرف اشخاص در <اشيه 
كتاب نوشته شده است : 
درصفحة ؟١‏ در حاشيه اين جمله : 
« نسخه بدل يا اينكه مثل مترادف مناسب مقام بذهن حقير رسيد 
ازقرآن مجيد ربانى » يعرف المجرمون يسيماهم » . 
درحاشية صفحة ؟١7‏ اين عبارت : 
د« د ركلمة بريان وبر نوعى جناس هست » . 
درحاشية صفحة 9م اين اشعار آمده است : 
اى كردة شكم سير ز انواع طهام 
ياد آر از آن كسرسنة بى آرام 
توشب همهشب بخوابواونالهكئان 
...كه جنين روا بود در اسلام 
.... زجفاى فلك آينه كون 
...اكه ستكدّك ازو كردد خخمون 
روزى بهزار غلم بشب مى آرم 
.... فلك ازيرده جه آرد بيرون 
درحاشية صفحة 7١‏ : 
قل من كتيه بحسن الخط يسم الله الرحمن الرحيم دخل الجنة 
كنم حرفى ز حك .... 
كه شايد كه .... 


نظى اجمالى دريادةٌ كتاب وهؤ لف آن سين ده 


به زهر خوش اكر 0 
كه از شهد .... 
درتاريخ ... شهرصفر المظفر . 
هى خوركه زت وكرت ووحدت ببرد 
انديشةٌ هفتاد و دو ملت رد 
برهي-ز مكن ز كيميائى كه ازو 
يك جرعه خورى هزار عات ببرد 
بعدازوايان كتاب اي نكلمات بجشم مى خورد : 
افتتاح 
بسم الله الرحدمن الرحيم 
قل اعوذ برب الناس (ويكىدو كلمةناخوانا) 
ودرآخرين صفحه ابن عبارات وجود دارد : 
«اين نسخه يس از وه سال زحمت ورنسج بسال ١١١9‏ نوشته 
وبنام شاه ساطان حسين صفوى تقديم ك5-رديد ٠در‏ تاربخ 9؟”؟ رمضان 
ع١‏ هجرى شمسى خدر يده به عمع جز وكتابخانه شد» . 
مه ر كتابخانة مركزى دانشكاه 
١7‏ 
اين نسخه در دوجا افتادكى دارد يكسى درصفحه م8 و ديكرى 
درصفحه .م كه درمتن مصحح حاضر به انها اشاره شده است . 
اين نسخه جنا نكه قبلا اشاره شد بدسال /اعم استنسااخ شدواست 
ومن ازآن با علامت اختصارى رط ياد كردهام : 
؟ نسخة كنا بخانه ملى تبريز بامشخصات زير : 


جهادده قرة العين 


بخط نستعليق . كاغذ خانبالع آهار مهره نخودى »؛ در م7 ورق 
(09 صفحه) ؟١عالا!‏ هر صفحه /ا! سطر اندازةٌ قسمت نوشته ع»<ا١١‏ 


روس مطالب با شنكرف يدوت آرايش مجا_د بجلد جرمى سيأة رنكك 


معمولى با نه رساله ديكر به شرح زدر ؛ 

قواعد الفرس 

ائيس العشاق (حسن شرف رامى) 

قرة العين 

رساله عزيزين محمد نسفى درعشق 

جند <كايت منتخب إز كتا ب كل و نوروز 
مير حيدر ث ركى كوى 

حفايق الحدايق (محمد شرف رامى) 

حكادت امير احمد ومهستى 

رسالهاى درتصوفكه شرح رباعيات است 

منتخب ازلطايف تثعالبى 


رسالة دلكشا » عبيد زاكانى 


ازصفحه ١‏ تاصفحه بام 


2 


0 


2) 


2 


يفنا 
/ا5 
/ا 1 
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خيان 
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دريك مجموعه قراردارد واز صفحه /إو :ا /ا«١‏ ابن مجموعه را 


شامل هيبا شد . 


تاريخ تحرير اين نسخه مو هجرى قمرى است . اين كناب از 


كتب اهدابى حاجى حسين أقا نخجوانى است ويكىاز تسسسخ خوب اين 


كتاب است . كذشته از آنكه نسخه كامل است وافتادكى ندارد ازحيث 


تعداد امثال و حكايات نيز در نسحخة تهرات فزونى دارد وعدداى از امثال 


وحكايات دراين تسبحه مده اسدكه نسخة تهران فاقد آنهاست 8 بعلاوه 


نظن أجمالى دد بارةٌ كتاب ومؤلفآن وانزده 


اين نسخه با وجود آنكه تاريخ كتابتش جديدتر ازنسخة تهران اسست » 
ازحي ثكهنكمّى عبارات در بعضى موارد بر آن مزيت دارد وبنظر مىرسد 
كه ازروى يك نسخةكهنتر استنساخ شده باشد . كاتب ابن نسخه ظاهراً 
مذهب تسئن داشته است زيرا درتمام مواردكه نام ايمه اثنى عشرىآمده 
برخلاف نسخه تهرانكه با عبارت «عليه ا لسلام» همراه يود بعداز اساعى 
آنان عباراتى ازقبيل « رصى الله عنه » يا «كرم الله وجهه» آورده است . 
من ازين نسكه با علامت ا|*تصارى «ت» ياد كردهام : 

اينجانب طبق روش متداول نسخة (« ط » را كه از حيث كتابت 
قريب هفتا دسا ل كهنتر است نسخه اصل قراردادم واز نسخة وت» بعلت 
تأخر زمانى كتابتش بعنوان نسخه بدل استفاده كردم و اختلاف آنها را 
در باورقى بيان كردم . 

موارديكه درط نبوده وازت افزوده شد بين 21 ] قرار دادهام 
واكردرموارد خيلى استثنابى سياق عبارت اقتضا م ى كرد كه كلمهاى از 
خود بيفزايم آن را بين ١‏ ) كذاشتهام . 

از بعضى وي رُكَى ها ىرسم الخطى كه در اأسخمورد استفادةٌ اينجانب 
بود مانند وكث و ج بجاى كه و جه ؛ كث بجاى كت . همزه بجاى ى » 


صرفنظر شده ومطابق رسم الخط متداول امروز نوشته شد . 





توضيحى دربارة بعضى ازامثال 


من طلب شيئًاً وجد وجد ومن قرع الباب ولج ولج (ص١م)‏ 


قسمت اول اين ضرب!لمثل درمجمع الامثال ميدانى بصورت : 
من طلب شيئاً وجده 
آمده و استعه_ال آذرا به عامربن الظرب اولين بار نسبت داده است 
(مجمع الامثال ص /انم” و 8خ") . در فرايد الآدب صورتى از آن : 
من طلب شيئاً ناله كله او بعضه 
نقل شده است بدون شرح (المنجد » ص٠ع1)‏ . درامثالوحكم دهخدا 
عيناً بهمين صورت آمده است : 
من طلب شيئاً وجد وجد 2٠.‏ تمثل: 
هر كه رنجى ديد كنجى شد بديد 
هر كه جدى كرددر جدى رسيد ع (مولوى) 
(امثال وحكم دهخدا » صعع17) . 
نظامى ايراد اين مثل را بحضرت محمد نسبت داده است : 
جنين زد مثل شاه كو يندكان 
كه يابئد كانئد جويندكان 
(امثال وحكم دهخدا , ع«ع/ا١)‏ 





هيجده قرة العين 


قسمت دوم ابن مثل را مولوى بحضرت رسول منتسب موىداند: 
كفت بيغمبر كه جون كوبى درى 
عاقبت زان در برون آيد سرى (مواوى) 
شعراى ديكرنيز باين مثل تمثل جستهاند 
روز وشب بر در اميد نشين 
طالب دولت ج.اويد نشين 
0 ينام تو زند فال فرج 
قرعة من قرع البساب ولج 
بكوب حلقةٌ در را كه عاقبت زسراى 
سرى بر آيد جون حلقه را بجنبائنى (اآنى) 
نقلاز (امثال وحكم دهخدا » ص عع7#١)‏ 
درمورد مثل فارسى : «جوينده يابنده بود» درامثالوحكم دهخدا 
جنين آمده اسست : 
جويئده يابنده است » تمثل : 
شنيدمكه جوينده يابنده باشد . بمعنى درست آمد اين لفظ بارى. 
سابةٌ حق بر سر بنده بود 
عاقبت +وينده يابنده بود 


(امثال وحكم دهخدا ص"٠وه)‏ 


الجر حر وان مسةالضر والعيد عندولومثى عاىالدد (صم) 


درفرايدالادب قسمدت خستين ايبن ضرب المثل عيناً وبدودشرح 
آمده است (المنجد ؛ ص 187) . درمجممع الامثال ميدانى اين مثل را 








2520*005 توطو درار داكي انامتال نوزده 
نيافتم . درامثال وحكم دهخدا نيز جنين آمده است : 
الحر حر وان مسه الضر . 
رجوع به : 
اؤاضت افتاددايم ...» شود (ص 9م؟) 
مثل فأرسى مناسب با آن بدو صورت در دو نسخة مورد استفاده 
آمده است : 
نسخة تهران «دنياكهنه شود اما بنكردد» استكه درأمثال و حكم 
دهخدا مترادفى براى آن بود . 
اما نسخة تبريز « ديا كهنه شود و لكن ياى تابه را نشايد) آمده 
است . 
درامثال وحكم دهخدا نظير آن جنين آمده است : « اطل سكهنه 
شود اما ياى تابه نشود » 
(امثال وحكم » ص8م١)‏ 
در لطايف الطوايف آمده : 
الحر حر وان مسه الضر والعبد عمدوان مشى عل ىالدد 
آزاد هميشه آزاد است يعنى مرد عالىهمت همبشه عالىهمتست 
اكرجه اورا سختى و تنكّدستى دريافته باشد و بنده هميشه ينده است 
يعنى دون همتث هميشه دون همت است اكر جه رآه رود بر بالاأى درو 
مرواريد . 
(لطايف الطوايف » ص )١2١‏ 











القلوب 'نتشاهد (صم) 


٠.٠ 


نظير اين مثل درمجمع الأمثال بصورت : 
القلوب 'نجازى القلوب 
بدون شرح جزء امثال المولدون آمده است (ص )٠١‏ . 
درفرايدالادب بصورتهاى : 
القلوب 'نجازى القاوب (صل/اءو) 
من القلب الى القلب (ص/اء1) 
د فى بعض القلوب عيون (لاء1) 
ذكر شده است . 
درامثال وحكم دهخدا جنين آمده » 
القلب _يهدى الى القلب . 
«دل بدل رود» ٠.‏ نظير : 
القلوب 'نتشاهد . 
نه لاز العراضه (ص/اء؟) . مثل مناسب فارسى آن «دل بدل رود» 


در امثال و حكم دهخدا بنقل از همين كتتاب عيناً مثل را آورده 


«دل يدل رود ٠.)‏ قرة العيون «دوسنى و دشمن-ى ازدو سوى 
باشد» . اشاره : 
كردل بدل رود زدل خويش بازيرس 
نا بى هواى تست كدرا زدن ديار دل (سوزنى) 
(ص 419) 


توضيحىدد يادةٌ بعضى ازامثال بيسك ويك 


المأمول خير من المأكول (ص )٠١‏ 


درامثال وحكم دهخدا عيناً با توضيح فارسى آمده امست : 
المأمول خير منالمأكول . نظير : 
«اميد بهد از خوردنست») » 
«اميد به از بيش غدوردن است» » 
«اميد بهداز بيش خورد» (ص )١07١‏ . 
ومثل مناسب فارسى آن «اميد بهاز بيش خورد» است ودر امثال 
وحكم اينطور آمده است : 
«اميد به از بيش خورد». تحذل : 
دونان نخورند وكوش دارند 
ك5سويند اميد به ز خورده 
روزى بينى بكسام دشمن 
زر مانده و زر برست مرده » سعدى رص 88١؟)‏ 
كفنتكه فردا دهمت من سه بوس 
فرخى اميد به از بيش خورد «فرخىي» 
(امثال شعر فارسى » باهتمام حميد شعاعى » ص 76م) 
جو اميد دارى نباشم بدرد 
كه أميد نيكو بداز بيبش ورد 2 كر شاسب نام» 
(امثال شعر فارسى » ياهتمام حميد شعاعى » ص 70ه) 





بيست دق قرة العين 0 


ان.عادت العقرب عدتالها (ص ) 


مصراعى ازيك.شعراست كه به فضل بنعباس بن عتبةاينابى لهب 

نسدت داده شده است : 
ان عادت العقرب عدنالها 
و كانت النعل لهاحاضره 

براى اطلاع بيشتر رجوع شود به حيوةالحيوان دميرى زير مادةٌ 
عفرب . 

مثل مناسب فارسى أن « همان خرك سياه بردراست » مى باشد . 
مرحوم دهخدا اين مثل را ازهمين كتاب جنين آورده است : 

«همان خرك سياه بردراست» . 

قرة العيون . نظير : 
وان عدانم عدنا . 
قر آنكريم سورةٌ ١/‏ آية لم . 

رجوع به : «خرك سياه بردراست » شود (ص )١1988‏ و در ذيل 
مثل : «خرك سياه بردراست» مورد اين مثل را اينطور بيان كرده است : 

كويند روزى امير خلف السجزى بشكار رفته بود وبرشكلت ركان 
كلاه كج نهاده وسلاح بر بسته ناكآساه از حشم جدا افتاد » مردى را ديد 
دراعه بسته و برخرى سياه نشسته » اهير بروى سلام كرد . آنمرد جواب 
داد . 

امير برسيد از كجائى ؟ 

كنت از بلخ . 








توضيحىدد يارةٌ بعضى ازامثال بيست وصه 


كفت كجا ميروى؟ 

كفت به سيستان بهنزد اميرخلفكه شنيدهام اومردى كريم است 
ومن شاعرم ونام من معروفى است . شعرىكفتهام » ج-ون در باركاه او 
برخوانم ازانعام او نصيب يابم . 

كفت آن قصيده برخوان تا بشنوم . 

جون برخواند كفت بدين شعر حه طممع ميدارى ؟ 

كفت هزاردينار . 

كفت اكر ندهد ؟ 

كفت بانصد دينار . 

كفت اكر ندهد ؟ 

كفت صد دويئار . 

كنت اكر تدهد ؟ 

كفت آنكاه تخلص شعر بنام خرك سياه خودكنم . 

امير بخنديد وبرفت جون بسيستان آمد معروفى بخدمت او آمد 
وشعر اداكرد واميررا بديد وبشناخت اما هيج نكفت وجون قصيدهتمام 
بخواند امير يرسيدكه ازاين قصيده جه طمع دارى ازمن ؟ 

كفنت هزار دينار . 

كفت سيار باشد . 

كفت بانصد دينار .. 

امير همجنين مدافعت ميكرد نا يصد برسيد. 

امير كفت بسيار باشد . 


كفت د أغير «وخرك مياه بردراست » 3 








بيست وجهار قرة العين 
ونيز درمورد ابن مثل رجوع شود به ( كاوشى در امثال و حكم 


فارسى » تأليف سيد يحيى برقعى » ص | "؟) . 


عادة 'ترضعت بروحها لزعت (ص و) 


درمجمع الأمثال ميدانى بدون شرح جزء امثال المولدون ذكر 
شده است (مجمع الأمثل » ج؟ »ص ١وع)‏ . مثل مناسب فارسى آن 
(خو نيكه باشير فروشود با جان بر آيد» استكه در امثالو<كم بأجز ى 
تفاوت (درشود بجاى فرو شود) نقلا ازهمين كتاب آمده أسث : 
خونيكه باشير درشود با جان برايد . 
قلاز قرةالعيون . تمثل : 
با جان مكدر از بدن بر ايد 
خونيكه درون شده است باشير . 
رجوع به : العادة طبيعة ...» شود (صءعع7) 
اين مثل بدعمين صورت «عادة ترضعت بروحها تنزعت» در تاريخ 
جهانكشا » جلد ؟ » صفحه ##با؟ آمده است . مرح-وم علامة قزوينسى 
دربارةٌ اين مثل در دوجا هم درمقدمة جاد ١‏ وهم در ياورقى صفحه */ا؟ 
جلد دوم تاريح جها نككشاى جوينىكه اين مثل آمده است آن رااز امثال 
مستحدثه ملحو نه ايرائيان شمرده واظهار نظر فرمودهاند كه ترضعازباب 
تفعل ظاهراً ثيامده وتنزع بمعنى كندن ياكتده شدن كه دراينجا مقصود 
است مسموع يست يلكه تخزع بمعنى آرزو كردن » كشيدن ميل انسان 
است بسوى جيزى وبنابراين معلوم يست «ترضعت» و «تنزعت» دراين 


مثل مصنوعى بصيفةٌ معلو 1 است دا مجهول . 





توضيحىدر بادةٌ دعضى ازامغال بيست قر ينفج 


ارسل حكيماً ولا 'نوصيه (ص١١)‏ 


اين مثل در فرايد الادب به زبيرين عبدالمطلب منسوب است و 
بدينكونه بيان شده است : 
ادسل حكيماً ولا قوصيه . المثل للزبير بن عبدالمطلب فى 
ابيات له اولها : 
اذا كنت فى حاجة مرسلا 
فارسل حكيماً ولا توصيه 
(المنجد » ص 44١‏ و )14١‏ 
درابن خلكان ابن مثل به احمدبن فار ساستاد بديع الزمان همدانى 
نسبت داده شده ومصراع دوم آنرا 
وذاك الحكيم هوالددهم 
ذكر نمووه است . 
درامثال وحكم دهخدا جنين آمده است : 
ادسل حكيماً ولا 'قوصيه . نظير : 
«حكيم را بوصي تكردن حاجت نيست».. قرةالعيون . 
تخير اذا ماكنتفىالامرمرسلا ذمبلغ آراء الرجال دسولها. 
ر(ص عو) 
در تاريخ وصاف بصورت : 
وادسل حكيماً ولا نوصيه 
آمده است . (وصاف ؛ ص )7١‏ 
مثل مناسب فارسى آن «دانا را كارفرمابى بوصيت حاجت تيايد» 


درقرة العين آمده است . 


بيست ؤقاشس قرة العين 


كل شاة برجلها ستناط (صو) 


اين مثل درمجمع الامثال ميدانى بهمين صورت و باتوضيحزير 
اهمده است : 

النوط » التعليق. ا ىكل جان .بوخذ بجنابته؛ قال الاصمعدى: 
الا لا.بنيغى لاحد ان باخذ بالذنب غير المذنب : قال الوعميدة : 
وهذا مثل سائر فىالناس (صء١٠)‏ 

ونيز بصورت : 

كل شاة برجلها معلقة 
درست بهمان مفهوم دراين كناب مده است (ج؟ ».ص7١ )١‏ 

درفرايد الادب بصورت : 

كل شاة 'نناط برجليها . معناه : لا بواخذ الرج-ل بذنب 
غيره . وانناط : 'نعلق 
آمدهة است (المنجد ‏ ). 

درامثال و حكم دهخدا بصورت : 

كل شاة برجلها معلقة . تمثل : 

خصم راكوهرجه خواهى كنكه ورتير هلك 

آن خبردانى خداونداكه دانمكل شاة . انورى . 
رجوع به : «بزرا بياى خود ...» و به : ازئيك وبدكس.... شود) آمده 
است . (ص/ا؟١)‏ 

مثل مناسب فارسى كاهى بصورت : «هر بزى را بياى خويش 


أويزند» آمده است ( تسحخه ط( ٠‏ 


توذيحىدر يادةٌ بعضىائ امثال بيست وهفت 


ودر امثال وحكم جنين ذكرشده است : 
«هربزى را بباى خود أويز ند) . جامع التمثيل . 
روا ع 41 
ازماستكه برماست ...2 
ورجوع به : 
ازمكافات عمل ...» شود (ص.98١)‏ 
وكاه بجاى بز » مرغ آوردهائد (نسخه ت) و دهخدا نيز جنين 
ذكر كرده است : 
«هر مرغى را بياى خويش آويزند» ٠‏ تمثل : 
يك شهر همى فسون ورنكئك آميز ند 
تا بر هن و بر تو رستخيز اكيز لك 
با ما بحدريث عشق ما جدستيز ند باباطاهر جغانى 
رجوع به : 
هر بزى را بباى ...»؛ شود (ص*7ا19) 
الاول قنطرة الآخر (ص١١)‏ 


اين مثل در مجمع الامثال وقرايد الادب وامثال و حكم دهخدا 
تبود اما مثل فارسى مناسب با آنكه درقرةالعين بصورت : 
« خربيشين باز بسين را بل باشد» 
درامثال وحكم دهخدا منقول ازهمين كناب باتوضيح وتمثل بصورتز ير 
مده است : 


« خربيشين باز بسين را بل بود» . ار قرة العيون. 


بيست وهشت قرة العين 


«ازعثرت يا غرق خر ببشين خربسين عبرت كيرد» ٠‏ تمثل : 
رفتتد يجمه بار كسانت 
بيسيج تو راه را هسلاهين 
زيراكه بل است خريسين را 
در راه سر خسر لخستةيان 
قياسى كيراز اينجا آن واين را 


خر ببشينه بال باشد بسين را (صصه'/) 


هرجه نخورى ,بخنى بود (صه١)‏ 


در دهمخدا جنين آمده است : 
(آنجه نخورى يخنى باشد» . 
(هرجه صرف نكنى ذخيره ماند). تمثل . 
كه يخنى بود هرجه ناخوردهاى. نظامى (ص ١8‏ ) 
در منطقالطير جنين آمده است : 

از صحدا به كر شدى كشته كسى 
ديدر كرار غم خوردى سى 
تا جرا من هم نكشتم كشته نيز 
خوارشد برجشم من جان عزيز 
خواجه كفتى جه فتادستاى على 
آن نو يخنى نهادست اى على 


(منطق الطير » باهتمام صاد قكوهرين » ص١‏ *) 








توضيحىدر بارمٌ بعضىاز أمثال دبيستث ونه 


هر جه نخرى ذه بنده بود 


درامثال وحكم رمخدا تيامدة اسن : 

"نشكه دربيشه افتان نه 'ذر تنذارد نه خشك (ص؟١)‏ 
درامثال وحكم دمخدا جنين آمذه : 

اش كه بدبيشه افتاد ترو حشك فبرسد » يا نه شك كذارد 


نه تر ). (صم) 


كل من احرق .وما كدسه ربتمذى حرق اكداس الاهم (ص١)‏ 


صورت صحيح اين مثل بصورت شعراست : 
كل من احرق ,بوماً كدسه ,بتمنى حرق اكداس الامم 
در مجمع الامثال وفراريد الادب و دهخدا بابن صورت نبود ٠.‏ 
مثل مناسب فارسى آن اين است : 
خرمن سوخوته سوخنه جواهد خرمن 
درامثال وحكم دحخدا جئين آمده است : 
سوخحة» خرمن همه را سو خحته خرمن حواهد . تمثل : 
خواهد ك4 خ رمن تو بسوزد نيز 
هر مدبرى كه سوخدته شد ندر منش 
(ناصر دسرو) 
زانكه هر بدبخث خرمن سوخته 
مى نخواهد شمع كس افر و خةت-ه 


(مولوى) 








سى قرة العين 


آرى جو تدرا سوخته باشد خرمن 
خواهى كه بود سونخحته همخرمن من 
ازتاريخ سلاجقه (صم19) 


من جرب المجرب حلت به الندامة (ص؟١١)‏ 


در مجمع الامثال ميدانى بدون شرح جزء امثال المولدون آمده 
است (ص 5/ا#) 
در امثال و حكم دهخدا عيناً با دو تمثل از سنائى وحافط آمده 
است . تمد 
كفتم وفا ندارى كفتا كه آزمودى 
من جرب 2..6.. © شنابى 
هر جند آزمودم ازوى نبود سودم 
من جرب المجرب حات بهالندامه 
(حافظ) (ص ١ع7١)‏ 
مثل موافق آن در فارسى در قرةالعين : 
«آزمو ده را آز مابى بشيمان كر دى» 
ذكرشده است ودرامثال وحكم دهخدا نيزازاين كتاب بدينصورت نقل 
شده است : 
«آزمو ده را آزمودن يشيمانى آرد» قرة العيون 
٠‏ نظير : 


من جرب ... آزموده را آزمودن جهل است (ص١"‏ و 9م) 








توضيحىدر بارةٌ بعضىاز امثال سى ديك 


بد مكن و بد ميند بش نابدت نيابد بيش (ص١؛)‏ 

امثال وحكم : 
«بدمكن و بد مينديش تا ترا بد نيايد بيش» 
وو ع 
از مكافات عمل 5255 شُود (صع.ع) 
بهى كن كه بهى به وداستى (ص )٠١‏ 

امئال وحكم ' 

«بهى كن كه بهى ب4) . ذقل از قرةالعيون . 
زواع لها 


- 
بكيتى حدر از راست ...)© ضود 


بندهاى مرا بسيار باد خواهى آورد 
امثال وحكم : 
« بندهاى مرا ياد خواهى كرد » 


نقلاز قرة العيون . نظير ٠‏ فستذكرون .. (ص8١1ه)‏ 


ابله نا در سخن 'تنوان دانست (ص؛١!)‏ 


امثال وحكم : 


«ابله را در سكن توان دانست» 


قرة العيون. نظير : المرء ممخبدع فىطى لسانه 26 (ص 4/) 





سى ودد قرة ا لعين 


فلان _بضرب الطمل أنحت الكسا (ص١١)‏ 
لطايف الطوايف : 
« فلان يضرب الطيل تحت الكساء » 
« فلان ميزند طبل را در زير كليم » . ص ع١‏ 
مثل مر بوط فارسيش : 
«فلان طبل زير كليم هى زند» 
است. در امثال وحكم دهخدا جنين نقل شده : 
طبل زير كليم زدن (يا) كوفتن . تمثل : 
خسروا شاها ميرا ملكا دادكرا 
بس از ين طبل جر ابايد زدزير كليم 
( بو حنيفة اسكافى) 
نبينى كه ازها غمسى شد زبيم 
همدى طبسل كوبد بزير كليم 
(فردوسى) 


(دهخدا ام (١‏ شواهد شعرى دراى اين مثل فراوات بود بدو 
نمو نه | كدف شك . 


العددو مافى بده' لمولاه (ص١١)‏ 


درامثال وحكم دهحد| دربارة اين مثل جنين آعده است : 
-١‏ در سخةا ت بصورت العسدومافى ده كان لثمو لاه آمده كه 
كان زايد است دراءثال وحكم نيز بهمينصورت آمده » ظاهراً براى درست بودن 
وزن شعرالفظ كان را افزودوائد , 











توضيحىدد بادةٌ بعضى ازامثال سى وسة 


2 العبدومافى يذه كان لمولاه « 
بنده يا هرجهكه اورا تواند بود خواجه راست ٠.‏ نظير : 
( بنده جو دوعو ىكند حكم حداوند راست » 
(سعدى) 
الفقير لايملك ويملك (ص ١5١‏ »2 08؟) 
سروش اصفهانى نيز در قصيدهايكه در مدح ناصرالدين شاه در 
مراجعت وى از سفر آذربايجان بسوى بايتخت سروده اين مثل رابهمين 
صورت أورده است : 
كيتىزتو و كنج همه كبتى ازنست 
العبدو مافى ده كان لمولاه 
مثل مناسب فارسى در قرة العين : 
(آنجه در دست بده است از آن خعداوندست» 


ميباشدكه درامثال و حكم اشارهاى بآن نشده است . 


من بمشى أثر الغراب سير جع الى الخراب (ص١")‏ 
درامثال وحكم جنين آمده است : 
من ,بمشى أثر الغراب بصل الى الخ راب . نظير : 
اذا كان الغراب دثيل قوم 
فيهد بهم' سبيل الهالكينا (ص؟ه/١)‏ 


در تاريخ وصاف بصورت : 


اس درصفحه 1 همينشعر را آورده بجاى فيهديهم. فبشرهم آوردواست . 














اذا كان الغراب دليل قوم 
فناوس المجوس لها مقيل 


آمده است ودرتاريخ حها نكشا بصورت * 





اذا كان الغر اب ذثيل قوم 


فناووس المجوس لهممقيل 
جهانكشا » جاء ص؟١١١‏ 


مثال موافق فارسيش 0 
«هر كه بى كلاغان رود درخرابى منز ل كند» 
درفرة العين أمده اما درامثال وحكم بصورت مثل مستقل ايراد نشده 
بلكه اشعارىكه در آنها باين مثل تمثل جستهاند ذكر شده نظير : 


وك 


هراكه را راهير زغان باشد 
كذر او بمرغرن باشد 


(دودكى) 


اذا كان الغراب ...؛ شود يا 
هر كه را راهبر غراب افتد 
بىكمان منزلش راب افتد 
(قرة العيون) 
د من .بكن الغراب دليل قوم 
فيهد بهم سبيل الها لكيفا 
هركه را راهبر زغن باشد ... (صاع9١)‏ 


توضيحىدر بادةٌ بعضى ازامثال سى وينج 


لكل عمل رجال (صءعم) 


مثل مناسب فارسى آن «هرمردى را كاريست» مى باشد در امثال 
وحكم دهخدا درين مورد جنين آمده است : 
«هرءردى راكارى) . ازسياست نامةٌ خحواجه نظام الملك ٠‏ نظير : 
لكل عمل دجال 
ورجوع به: 
ازهر كسى كأرى ...») شود 
ونيز بصورت ديكر حنين : 
هر هردى وكارى . تمثل : 
بكرفته بفضل و بسخا ملك وبدشمن 
مانده صلف و كبر كه هرمردى وكارى 


رضى نيشابورى (/191) 
الناس اعداء ماجهلوا (صه؟) 


درمجمع الامثال ميدائى از حضرت على دانسته است (صدوه) 
درامثال وحكم نيز جنين آمده است : 
الناس اعداء ماجهلو) . على عليه السلام 
مردمان هر نجه را بدانذد دشمن كير زد 
رجوع به : 
الانسان عدولما جهل ؛ شود (ه7؟) 
درفرايد الادب : 


سىةششس قرة العين 
الناس أعداء ماجهلوا) (المنجد 107ة) 
ضرب المثل فارسى مواففش در قر ةا لعين : 
«كار كن كاردائرا 'دشمن دارد» 


آمذه استكه درامئال وحكم اشارهاى بآن نشده است . 


المرء عدولما جهل ( باددقى ص )١6‏ 
درامئال وحكم : 
الانسان عدوثما جهل . (2١؟)‏ 
الناس كاسنان المشط (صء؟) 
درمجمعالامثال جنين آمده است : 
الناس كاسنا نالمشظط الى متساوون فىالنسب اىكلهم بنوادم(85؟) 


درامثال وحكم دمخدا باين مثل متعرض نشده است 
مدل مناسب فارسى : 
«همه فرزندان آدمند كس راب ركس فضيلت نيست» 
ذكر شده است ٠.‏ 
كم منالدر والحصى والسيف والعصا (ص 8م١)‏ 


مثل مناسب فارسيش : 


ات : كارفرماى 


توضيحىدد بارةٌ بعضى ازامثال سى وهفت 


دانا 5 نادان بسرابر بود 04 مرياشد : 
درامثال وحكم اينطور آمدهة است : 
« دانا با نادآن راست نيست » 


رجوع به : هل يستوى ...: شود (/ال/ا/ا) 
العبد بضرب بالعصا والحر بكفيه الاشاره (صم؟) 


درفرايد الادب : 
العبد بقرع بالعصا والحر نكفيه الاشاره 
آمده است (المنجد اع5ة) 
درامثال وحكم جنين بيان شده : 
العبد ‏ بضرب بالعصا والحر بكفيه الاشاره . نظير : 
جوب را بخروكاو مىزنند . خر وكاو راهىزنند . ورجوع به : 
«آنكس است اهل بشارت ...2 شود» 
مثل ملايم فارسى آن : 
«كريم ثنا را شايدو اثيم جفا را» 
است : در امثال وحكم اينطو ركفته شده است : 
«كريم را ثنا و لثيم را جفا» 
قرة العيون )١٠١١(‏ 


لآ من الموت مناص 'لا ولامنه خلاص (ص مء) 


مثل مناسب فارسيش جنين است : 


«از مراكك حدر سود ندارد» 


مو هلكات قرة العين 


درامثال وحكم باإينصورت آمده : 
«از مركت حدر جه سود حون وقت رسيد)» 


از مركث خود <اره نيست (14) 


من سعى دعى ومن نام راى الاحلام (ص ءعع) 


در مجمع الأمثال ميدادى جزء اول آن ضحمن امثتال المولدون 
بدون هيج شرحى آمده است (ص١7#)‏ . 

مرحوم بهار در سبك شناسى (جلد اول ص2 ) دريثياره جنين 
آورده اساكه حاحظ دركتاب «المحاسن والاضداد» نقل كند وكويد : 

«وقع عبدالله بن طاهر . من سعى دعىدمن لزم المنامراى 
الاحلام . هذاالمعنى سرقة من 'نوقيعات انوشروان فاله بقول : 
هرك روذ جرد وهرك لحسيذ خواب بيند» 

مثل نظير فارسى آن : 

«هر كه نرسيك خواب بيئك » 


ذكر شده است ودرامثال وحكم متعرض آن نشده است ٠.‏ 


.يداك اوكتا وفوك نفخ (صعءعء) 
در مجمع الامثال جنين آمده است : 
.بداك اوكتا وفوك نفخ . قال المفضل : 
أصله ان دجلا كان فى جز برة من جزاير البحر فاداد ان .يعبر 
على ذق قد نفخ فيه فلم :حسن احكامه . حد-ى اذا 'نوسطت البحر 
خر جت منه الرربح فغرق : فلما غشيهالموت استغاث برجل فقال له : 


توضيحى دربادةٌ بعضى از امثال سى لاثة 


.بداك اوكتا وذوك نفخ . .وضرب لمن ,بجنى على نفسه الحين 
(ص )*91١‏ 
درلياب الالباب معومل عوفى درضمن قصيدهاى ازمحمدبن البديع 


نسوىكه مطللع آن جنين است : 
زهى زنسح رقاع تو عقل برده نسخ 
نهاده علم تو در زير سر حكمت فخ 
ابن مثل با تصرفىاندك بمناسيت شعر جنين آهده است : 
داش ز اتش حسر ت جو سوخحت جا نش كفت 
يداك حينئد اوكتا وفوك نفخ (البابالباب119) 
اين مثل درتاريخ جهانكشا نيز آمده است (يداك اوكتا وفوك نفخ) 
ار برثئيان است خود رشتهاى 
وكر بار خارست خود كشتهداى 
جهانكشا » ج؟ » ص7١‏ 
مثل مترادف فارسى آن درقرة العين بدينكو نه آمده أست : 
« خود كرده را درمان نيست » 
درامثال وحكم دهخدا جنين ذكرشده است : 
خود كرده را تدبير. نيست يا جاره نيست . تمثل : 
بد ل كفت خودكرده راجاره نيست 
بكس بر ازينكار بيغساره نيست 
(فردوسى) 
انورى خودكرده را تدبير جيست 
زهر خ<ند وخو نكرى خود كردهاى 
(انورى) 








كدؤن اش ز جانم كه نشاند 
ش كنون ود كرده را درمان كه داند 
(ويس ورامين) 
براى شواهد ديكر اين مثل رجوع شود به امثال وحكم (ص عة/) 


كل اناء ,بعرشح بمافيه (ص 0م) 


مجمع الامثال ميدانى : 
كل اناء برشح بمافية . و.بروى» ينضح بماقيه ٠.‏ أى بتحلب ٠.‏ 
(ج؟كءص "م١‏ 
فرايد الادب 1 
كل اناء بالذى فيه برشح و .بروىء ,ينضح (المنجد ص م48) 
امثال وحكم دهخدا : 
كل اناء بتر شح بمافيه (با) .بنطضح بمافيه؟ 
رجواع4: 
ازكوزه همان برون تراود ٠‏ 
ورجوع به : 
0 ازخم سركه سركه...» شود )» 
در تاريخ وصاف ابن مثل ضمن اشعارى كه به وزير مويد الدين 
محمد بن عبد لملك العلقمسى وزا-ر معتصم بالله نسبت داده شده است 
بكار رفته : 
وقالوا فلان ف ىالودى لك شانم 
وانت له دون الخلابق تمدح 








توضيحىددر بارةٌ بعضىاز امثال جهلويك 


فقلت ذروه ما به وطبياعه 
فكلاناء بالذى فيه ,نضح 
اذالكلي لا بوذ بدك عند تبيحه 
ذذره الى :وم القيمه بنسج 
وصاف ؛ ص/؟ 
مثل ماسب فارسى آن : 
«هرجه درديكك بود بكفجليز بر آيد» 
آوردة شده است . 
درامثال وحكم اينطوراين مثل بيآن شده ات . 
آنجه درديك است بكمجه مى آيد » عاقبت اين راز آشكارخواهد شد 
رص ) 


عير بجير بجرة نسى بجير خبره (ص8؟) 


ايبن مثل درمجمعالامثال جنين أمده : 
عير بجير بجرة . البجر » جمع بجرة » وه-ى نتوء السرة 
.بعر بها عنالعيوب : وبجرة فىالمثل اسم رجل و كذلك بجير . 
و.بروى بجرة : بفتح الباء . .بقال عير بجير (جرة نسى بجير خيره . 
والتعبير ؛ التنفير» منقو لك عاد الفرس ,بعي راذا نفرء» وعير نفر» 
كانه نف رالناس عنه بماذكر منعيو به . وحذف المفعولالثانى للعلم 

بارع اام م) 
مثل همانند فارسى در قرة العين : 
«ديكك مرديكك راكفت اى سياه كن» است 
درامثال وحكم : 


وديككث مرديكك راكويدكه روى تو سياه است)» قرة العيون. 





جهلددد كرة العين 


وجامع التمثيل . رجوع به : 
ديكث بديكك ...؛ شود (وعم) 


الا.بادى قروض (ص١١)‏ 
ابن مدل درمجمع الامثال وزع امثال المولدون آمدهة است 


(جا1ءص١١؟١)‏ 
امثال وحكم : 


الابادى قروض . تمثل : 
تكند هيج مردمى با مسن 
زمن ارجند «ردمىديدهاست 
مكدر آن روسيى زن جاهل 
الأيادى قروض نشنيده است 
(على شطرنجى) 
رخواع بك 
از مكافات عمل .... شود ١95١(‏ 6 
مثل مناسب فارسى : 
«مردم نيكى وبدى بسوى خود كند» 
سكك را از بهرشيان حرمت دازند (ص )١7‏ 
أمثال وحكم 1 


وسكك را براى شبان حرمت دار ند)» . قرة العيون. نظير ّ 


وسكك را شناسند بروى خداوند» (ص8م9) 


توضيحىدر بادةٌ بعضى أز امثال جهل وسه 


همه رسنيا دا عذر يجنير بود (ص )١5‏ 
امثال وحكم : 
«همه رستها را كذر بجنبر اسث)» . قرة العيون 
رجوع به : 


رسن را كدر ...) شود رص 4) 


ان غدا للناظربن قرربب (ص؟١)‏ 
در مجم الامثال ايراد اين مثل اول بار به قرادبن اجدع نسبت داده 
شده است : 
فقال قراد : 
فان رباك صدر هذا اليوم ولى 
فان غداآ للناظرة قريب 
براى اطلاع مفصل رجوع شود به : ( مجمع الامثال » ج ١‏ 3 
ص لؤ و مة) 
در امثال و حكم دهخدا نيز بصورت مستعمل در مجمع الامثال : 
ان غداً للناظرة قرريب 
آمده ات (ج١‏ »2 صصج0١")‏ . 
مثل فارسى همانندش « فرد! نيز دور نيست » ميباشد . در امثال 
وحكم جنين آمده : 
«فردا دور نيست» رجوع به : 


اليس الصبح ...؛ شود (ص ع*١١)‏ 








جهلو جهاد قرة العين 


من حفر مغواة لاخيه بوشك ان بقع فيه (ص .م) 
درمجمع الامثال جنين آمده است : 
من حفر مغواة وقع فيها 
المغواة » بئرو نغطى للضيع والذئب » و.بجعل فيها جدى» 
والجمعء المغوو بات . و.بقال: لك لمهاكة مغواة بالتشد بد . و.بروى 
عن عمر دضىالثه عنه ان قريشاً 'نر.بدان 'نكون مغو بات لمالالله : 
أى مهلكة له (ج١1.‏ صؤ١م)‏ 
درفرايد الادب آمده است : 
من حفر حفرة وقع فيها و.بروى ايضاً «من حفرمغواأة ...» 
دهى الحفره تحفرتلذئب والضبع و ,بقاللكل مهلكة مغواة 
و نيز 
من حفر حفيراً لاخيه كان حتفه فيه (المنجد م##و) 
درامثال وحكم جنين بيان شّدذه : 
من حفر بئرآً لاخيه وقع فيه . تمثل : 
من حفر بئراً نخواندى از خبسر 
انجه خحواندى كن عمل جان بدر 
بدخحواه ترا زمانه بدخواه بس است 


اورا ز زمانه عمر كوتاه بس امدرت 





توضيحىدد بارةٌ بعضى ازامثال جهل دينج 
كر جاه كند كه من درات جاه افتم 
نجاهكننده را همان جاه بس است 
نقل از قرة العيون 
كسى كوبره بر كند رف جاه 


سزد كر كند خورشةن را نكاه 
من حفر جبا وقع فيه منكياً (ص )١7١‏ 


مثل موافق بارسى در قرة العين : 
(شركه برراه مردمان جاه كند حود درافتد» مذكور است . 
كون ندارى هليله جراخودرى (ص نم) 


در مجمع الأمثال جنع امثال الموادون وبدوث دمج توضيحى حجنين 


امده اسسثت : 


اذا لم.بكن لك است فلانا كل الهليلج (ص؛ )١ ١‏ 
درامثال وحكم دهخدا عيئاً آمده واين تمثل را همراه دارد : 


«ايفانتوانى كرد وعده جراكنى» 
تمثل : 
آن به نشنيدهاى كه در راهى 
آن مخنث جه كفت با داهى 
كه همى شد يسى كشاد كره 


هر بىبى بسدوى زاهد ده 








جهل دشش قرة العين 


نا بدو ميوه سست شاخ شود 
راه زادن ببر او فراخ شود 
كفت بكذار ترهات خسان 
رو به بىبى سلام من برسان 
بس به بى بى بكو ى كزرهدرد 
باجنين كون هليله نتوان خورد 
جون جشيدى حسلاوت ... 
بكش اكندون مشةت زادن 
سنابى (صم7*8١)‏ 


خر بنده دخت بخانة شتر بان برد (ص؟١)‏ 


اين مثل درامثال وحكم بدينسان آمده است : 
وخر بنده بخانة شتر بان ايد» ٠‏ تمثل : 
از زلف تو بوى عنير و بان ايد 
زان تنكّك دهان هزار حندان آيد 
زلف تو همى سوى دهان زان آيد 


خسر بنده بخانة شتربان ايد 


(فرخى) 
هر جيز با قرين خود آرامد جغدى قرار كرده بويرانى 
ابن است آن مثل كه فرو نايد خر بنده جز بخان شتربانى 


نأصر خسرو 











توضيحىدد بادةٌ بعضى ازامثال جهل ذهفت 





ور دل ودين بتوآرند يقين داذكه همى 
رخدت خر بنده به بنكاه شتربان آرند 
سنابى 
جوع اله : 
الارواح جنود ....؛ شود (ص770) 
هيج كس تكو بدكه انكودمن الرش است (ص )١5١‏ 
امثال وحكم دهخدا : 
«هيج كس نكويدكه انكورمن ترش است» قرة العيون . 
رجوع به : 
كس نكو يد كه دوغ من ...» شود (ص9١١٠)‏ 
اذ بغداد من مى بم نو 'ناذى مىتوربى؟ (ص )١86‏ 
امثال وحكم : 
از بغداد من مى آيم نو تازى م ىكويى ؟ قرة العيون . نظير : 
از آسيا من مى آيم توميكوئى بستانيست؟ (صء١٠)‏ 
ازمار جه ذا بد بجزمار بجه (ص١٠١)‏ 
امثال وحكم : 
ازمار نزايد بجز ماريجه (صء١)‏ 


قلان جون سيم نفابه ذد بنكاسه بماندست (ص"8) 


امثال وحكم 4 


جود سيم قاب دركيسه ماندن . نظير : 








جهل دهشت قرة العين | 


سكه شاه ولايت هرجا رود بس آيد . (ص عءغ) 


هرجه كارى دروى (ص و١)‏ 
امثال وحكم : 
هرجه كارى بدروى و هرجه كوبى بشنوى 
ابن سخن حقاست وحقزى مر دحق كستر بر ل 
سنابى (ص97١)‏ 
آنجه دى كاشتهداى كدق امروز درو 
طمع خودةٌ كُندم مك-ن از دانةٌ جو 
ظهير (ص١ه)‏ 


حيل بين العير والنزوان (ص 6ه) 
مجممع الأمثال : 
قدحيل بين العير والنزوان . ادل من قال ذلك صخر بن عمرو » 
اخوالخساء ؛ قال تعلب : .... فقال (صخر) 
ارى ام صخر لانمل عيادنى 
وملت سليمى مضجعى و مكانى 
فاى امرىء ساوى بأم خليله 
فلا عاش الا فى شقاوهوان 
أهم بامرالحزع لواستطيعهة 
وقد حيل بي نالعير والنز وان .. 
(ج 5كءص وه) 
مثل مرادف فارسى درقرة العين : 


« ماهى ازآب جدا ماند » 








توضيحى در بارةٌ بعضىازامثال جهل دنه 


لكل مقام مقال (ص١٠ ٠‏ عم) 


مجمع الأمثال : 
لكل مقام مقال . .براد » ان لكل امر اوفعسل او كلام موضعاً 
لا.بوضع فىغيره . انشدا؛-ن الاعرابى : 'نحنن على هداك المليك 
فانلكل مقام مقالا ؛ قال : معذاه » احسن الى حتى اذكرك فى كل 
مقام بحسن فعلك (ج؟ )1١59 ١»‏ 
وجاى ديكر ضمن مدل لكل دهر رجال آورده است : 
هذا من قول بعضهم : لكل مقام مقال» و لكل دهر رجال 
(ج؟:١5و١)‏ 
سبق السيف العذل (صوع) 
فرايد الأدب : 
سبق السيف العذل . قاله ضبه بن أدلما لامه الناس على قتله 
قاتل ابنه ف ىالحر م (المنجد ص «مو) 
مجمع الامثال 
سبق السيف العذل . قاله ضبةبن ادلما لامهالناس على قتله 
قاتل ابنه فى الحرم . وقدمر نمام القصه فيما 'نقدم عند قوله . ان 
الحد.يث ذوشجون . و,بقال ان قولهم » سبةالسيف العذل » لخ زيم 
بن نوفل الهمدانى . (ج١1‏ 2 اء؟) 
مثل مناسب فارسى : 
« جون قضا كار كرد ملامت سود ندارد » 
در قرةالعين آمده اسست 


درامثال وحكم نظايراين مثل عبار ئند از : 








يتجاه قرة العين 


« جون قضا آبد جه سود از احتياط » 
2 حجون قضانازل شود جشم حرم إسدئة ماند «( 
« جون قضاى بدبيايد سودكى دارد قدر » (صوءع) 


من ربنكح الحسنا يعطى مهرها (ص١5)‏ 
امثال وحكم : من نكح الحسناء بعطىمهرها 
"تهون عيناً فىالمعالى نفوسنا و من نكح الحسناء لم بغلها المهر 
أبونواس (ص )١75١‏ 
مثل فارسى درقرة العين : 


« كالاى نيك جز به بهاى نيك نتوان خريد» 


خاد با خرماست (ص7١)‏ 
امثال و حكم : 
رار باخرماست» . نقل ازقرة العيون . تمثل : 
زخوارى عز بدست آوركه باشد رنج باراحت 
زطاعت خلد حاصل كن كه باشد خار با رما 
(فخرالدين مطرزى) 
درت خرما صد خار زشت دارد و خشك 
لسر دو شنكّله خرماى خوب و تر دارد 
(ناصر حسرو) 
صعب باشد بس هر آسانى 
نشنيدى كه خار با خرماست 


(مسعو د سعد) 


توضيحىدريادءٌ بعضى ازامثال ينجامديك 


همه وقتى نشايد خورد جام شادى ار وفتى 
غمى آيد بخورزآن رو كه باشد خارباخرما 
(سلمان ساوجى) 
نظير : «أن مع العسريسرا ٠‏ رجوع به : 
ازيس هر كريه آخر خندهاى . و: 
اندر بس هرخندذه ...2) شود رص .0 
مرداد سكان اوليتر (ص7١)‏ 
امثال وحكم : 
مردار سككان را وسكان هم آن را 
ازنفايس الفنون . نظير : 
خاشاك بكاله ارزانى شنبه بجهود.مردار سككان را وسكان مردار را 
از اسرار التوحيد فىمقامات شيخ ابىسعيد (ص١١8١)‏ 
معارل «استذو ان سكّثرا شايستهاست وسكك استخوان را» مى باشد 
عمادى شهر يار ى كويد : 
تن را بر نج جر سزاوار دان كه هست 
شاستهاستخو ان بوسكك وسكّ بهاستخوان 
الخبثيات للخذبيئين 
بدكر دار بداندرش بود 
امثال وحكم : 
«بدكردار بدانديش بود» . قرةالعيون . نظير : 


ينجاءودو قر العين 


كافر همه را بكيش غود بندارد (صح.ع) 
بيك حملة سير ميوفكن (ص ؟١١)‏ 
امثال وحكم 1 
«بيك حمله سبر ميفكن» (صومء) «بيك بانكك عام منه» 
نقلاز قرةالعيون (صوم*) 
هرجه نو شنيدداى ما بجدم د بدها. بم (ص )١5‏ 


امثال وحكم : 


هرجه تو شنيدهاى ما بجشم ديدهايم . قرةالعيون (ص59١9١)‏ 


.بيش ازمؤذن بمناده مشو (ص )١8‏ 
امثال وحكم : 
بيش ازمؤذن برمناره مشو . رجوع به : 
بيش از استاد .... شود (98ة) 
بالاى استاد د كان متخير (صء١)‏ 
امثال وحكم : 
بيش ازاستاد دكان مككير . تمثل : 
كدام ابله بود احمقتر از آنكك برزبر استاد دكان كيرد . 
كيمياى سعادت (ص 7ن) 
جنان مير وى تنو .با بسياست مى برند (صء١)‏ 
امثال وحكم : 
جنان ميرو ىكه كو بى بكشتنت مىبرند . (نقل ازقرةالعيون) 


رجوع به : آب دردلش ...» شود (ص ( 
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متي م _ 


جون آثار قدرت (و) موهبت و انوار عاطفت مهترى ب ركهترى 
بسيار شود و امداد نعم و اعداد كرم مخدومى دورحق خادمى متكثر كردد 
قيام شكر انعام وكزارش حق اكرام بر وى واجب و فريظه شود ؛ جه 
اشارت متين در دق محمد امين جنين استكه : « و اما بنعمة دبك 
فحدث © . و جنا نكه خطا ب كريم وكتاب قديم در تمهيد اساس شربعت 
و تشييد بنيان طريقت محمد مصطفى ‏ صلوات الله عليه اشارت مى ثمايد 
واو نيزهم برآن قضيت مىفرمايد : «ازلت اليه نعمة فليشكرها"') » 
برمنعم عليه از لوازم دين و قواعد يقين است" خواستمكه در اقامت 
حقوق” مخاديم ‏ ادام الله ظلالهم؟ ‏ به قدر امكان فكرت خود* تحفه 

ات اين مقدمه را تاكلمةٌ « فليشكرها » فاقد است و بجاى آن عبارت 
كوتاه : «و بعد جون شكر منعم بهكتاب و سنت» را آورده است . 

؟اانت : بود . 

مات : بعضى از حقوق . 

عات به جاى «مخاديم - اداءالله ظلالهم - » جنين أورده است : وسيدنا 
الاجل الاوحدا لمكرم المنعم ولى الانعام » سديدا لدين؛ مجدالاسلام. امينالدوله» 
شمسالمله » زينالامه » مختارا لملك » معتمدا لملوك والسلاطين » ات صالخواص» 
شرفا لكتاب» ضاعف الله مجده» . 


4- به قدر وسع و امكان خود. 


١‏ قرةا لعين 


بردازم' كه همجون ذكر جميل ايشان" مخلد ماند وخاطرمتفكر وقريحت 
متأمل را از جراحدت نرح" به راحت فرح" رساند . بس [عقل] مرشد 
ما شطة" فكر را تعليم همى داد وراى صايب” دايةٌ ذكر را تلقين"كي* 
جواهرىكه عقدكرام را شايد' ولآلى''كدكردن وكوش خواطر وا فهام 
را آرايد'' جز در بحا ركلمات نامتناهى و درياى وحى الهى نيا بندكه"': 
«ولا دطب ولا باس الا فى كتاب مبين» . جنين"' بحرىكه محيط كل 
موجودات است"' كلام كريم وقرآن عظيم است ؛ «ولو ازمافىالارض 
من شجرةاقلام والبحر بمده من بعده سيعة ابحر مانفدت كاماتالله». 
آنجه كوينده بكويد و جوينده بجويد در غرايب قرآن و عجايب فرقان 


ازوى نشاناست : «و كل شىء احصيناه فى امام مبين)؟ هيج حكمتى 


ات : لخدمتى سازم و بادكّاه دولت او را از كاركاه فكرت خويش 
تحفه بردازم : 
"ات 
مات : خرج» ظ : حرج . 
وو ت:فرج. 
ده ت : مشاطه . ديه 


ت : أرق . 


عات : فضيلت ٠.‏ 

ات : تلقين همى كرد . 

مات ركه) ندارد. 

ات : عقدىكه عقو لكرام را شايد . 

لات : لواوى . 

ات : اين عبارت دا زايد دارد : «و افهام را ترتيب دهد» . 

الات ركه») ندارد. 

#«إ ات «جنين) ندارد . 

#إا ات اين عبارت را اضافه دارد : «ودريايى كه دايرةٌ هرمعاوما تست» . 


مقدمة مؤلف ٠‏ 


بليغ وكلمتى رفيع و مثلى بديع نيس تكه بلغا و فصحاى بلدان ازبراى 
فصاحت' زبان وبلاغت بان بهدلغات مختلف خود بككويند' الاامثال'كه 
به نيكوترين؟ لفظى و بهترين عبارتئى* دركلام مجيد” و قر آن حميد" 
مذكورست ؛ « ولقد صرفنا للناس فى هذا القران م نكل مشل » . 
يس*؛ امثال* نادر كه درالفاظ مردماندابرست ونكتهدهاى زاهر اكه برا 
افواه ناطقان ساير"'ست واستعاراتى '' لطيفكه مصطلحاولياى بلاغت"؟" 
است و محاوراتى* شريفكه متداول خداوندان فصاحت است از 
كلام الله”' استخر اج كردم و حكاياتىكه به آيات آن" مرتبط است از 


أ ات : ملاحت . 

؟دات : نياوردوانك . 
سات : مثال . 

عات : نيكوترين . 

ت (ركه» زايد دارد . 
عات : حميد. 

لات ! مجيد . 

مات «س» ندارد . 
تت ت : امثالى . 


لمات رزاهر» بدارد. 


ىف 


ال 0 
لكات : داير. 
«بو ات : استعارات . 
عات : مصطلح است از اولياى بلاغت . 
هات : محاورات . 
عوسات رتعالى» زايد داره . 

م 


/اأا- ت : امراو. 





قرةا لعين 


براى نزهت خاطر" وراحت ناظر' بي[ وردم تا ارباب هن ر "زلف سحن بدو 


بيرايند” و اصحاب فضل” جهره نطق بدو بيارايند ودستكاران ببان 'منطقة 
نطق بدو مرصع كنند و صناعان مقالت ديباى بلاغت بدو مملع' كنند ؛ 


ودر اين شيوه به استبداد تأليفى أبرداخته بودند* مكر تعليى كه د ركتب 


خويش شمهداى يادكرد". 

آن نيز درين مجموع يادكردم نا جامعتر بود ' ؛ 

واي نكتاب را لقب قرةالعين دادم'!؛ واسا ساين كتاب برجهار 
قسم نهادم و هرقسمى را" بفصولى معين"' مبو بكردم تامتأمل را زود" 
به مقصود رساند . 


ا- 
ات 
و_- 
ع 
ه_- 
5 
لو 


مبلغ كتند» . 


-4 


:ال براى ترتيب خاطر را . 


: «دا» زايد دارد. 


: بميز . 

ات : ببيرايند , 
ث : هنر . 

نت «بيان» ندارد . 


6 6م 


ت اين جمله را جنين آورده: « وصناعات مقالات در بلاغت بدو 


ت عبارت را بدين صورت آورده : «ييش ازين ٠قدمان‏ دراين معنى 


به انفراد تصنيفى نكرده بودند و تأليفى نيرداخته» . 


-3 


ت :كرده بود . 


اث : ياشك . 


أأسات : واين كتاب را قرةالعين لقب نهادم 5 


الات «را» ندارد . 


عااثكث : معين و. 


عإات «زود» ندارد . 


مقدمة مؤٌ لف 0 


و هذا بيت الابواب والله الموفق'. 
القسم الاول ف ىالامثال ؛ و اين سه فصل است : 
الفصل الاول' : فىالامثال المفردة"'. 
الفصل الثانى؟: ف ىالامثال والاشعاد المتمثل بها'. 
الفصل الثالث”: فىالامثال والحكابات اللائقة بها". 
القسم الثانى : فى المحاورات والالفاظ التى تجرى مجرى 
المحاورة ؛ و اين قسم دوازده* فضل است : 
الفصلالاول:: فى '' نعم الله 'نعالى ء 
الفصل النانى'١!:‏ فى ٠١‏ احاطة علمالثه 'نعالى ٠"‏ بسر اثر العباد . 
الفصلالثالث'؟: ف ىالعفو والغفران". 
ات : «وهذا ثبت ابواب الكتاب والله تعالى الموفق للصواب» . 
« ب ظ: الفصل١.‏ 
عاط 
عب ط : الفصل؟ . 


ده ت «المتمثل بها» را فاقد است . 
عاتث: الفصل م 5 


:المفردات. 


لات بجاى عبارت فوق عبارت مربوط به قسم ثانى را آورده است 
بدين صورت : «فىالمحاودات والالفاظ التى تجرى ف ىالمحاورات» . 


ت : دوانزده . 


هو ط : الفصل١‏ . 
عسات : فىذكر 0ل 
١ل‏ ط: الفصل؟ . 


؟أدات:نفىذكر .. 
١‏ ات : فى الاسرار . 
«#إلساظ: الفصل”. 


ت : «عنالاخوان» را زايد دارد . 


ع قرةا لعين 


الفصل الر ابع': فى 'نحسين كلام الحسن . 

الفصل الخامس": فى نقبي حالكذاب و ذمه". 

الفص ل السادس": فى نهجين* النفاق . 

الفص ل السابع”: فى الشمانة على من ,بجاذى بفعله . 

الفصل الثامن!: فى 'نخو.بف“الظالم و شر*مصيره'٠.‏ 

الفص ل التاسع :!١'‏ فى النهى عنالبخل والحث على الجود . 

الفصل العاشر :٠"‏ فى النهى عنالاسراف . 

الفصل الحادى عشر": فى نسلية قل بالمحزون . 

الفصل الثانى عشر "": فى نو ادر المحاورات . 

القسمالثالث: ف ىالحكابات الم ر'نبطة بالابات ؛ و اين قسم هشت 
فصل است8! : 


: الفصلم . 
: الفصلح . 


ا 
_- 
ا 
_- 


طُّ 
طُّ 
ت : فى تقبيح|ا لكذب و ذمالكذاب . 
ط : الفصل عم . 

4ه ت : تعجين . 

ع ظظ : الفصل/ا. 

“ا ط : الفصلم . 

مات : تحريف . 

5 ط : سر (كذا ) ظاهراً بايد سوء باشد . 

«لكحساظ : مصيرة . 

١ذ1-‏ ظ: الفصلو. 

؟ساظ: الفصل١٠١.‏ 

جب ط : الفصل١١.‏ 

#كس ا ظ : الفصل؟١1.‏ 

1 ت : وهى ثمانيه فصلا . 


مقدمة مو لف 7 


الفصلالاول': فى ذكر الاسخياء . 
الفصلالثانى": فى ذكر البخلاء . 

الفص ل الثالث”: فى بدا.بع نكا تالنسوان . 
الفص ل الرابع؟: فىملحالفاظالغلمان". 

الفصل الخامس”: فى 'تعبي ر"'الر وبا : 

الفصل السادس": فىالاسولة الا متحانية". 
الفصل السابع '': فى المكانيب''البد بعة . 
الفصر الثامن"': فى الح<كابات المفردة٠.‏ 
القسمالرابع: فى انا .بات و الابيات اللائقة بها"". 


.١لصفلا ظ:‎ ١ 
. او ط : الفصل؟‎ 
. ب ط : الفصل”‎ # 
. ع ط : الفصل*‎ 
. ىه ت : بجاى غلمان الصبيان آورده‎ 
. ع لظ : الفصلج‎ 
. /اث : فى تببين‎ 
م لط : القصلع.‎ 


4 ت : عبارت «التى يمع فى القران د غيره» دا اضافه دارد . 

٠‏ ط : الفصللا. 

ات : فى المكاتبات؛ ط : مكاتب ؛ تصحيح قياسى شد . 

؟١-‏ ط : الفصل4م. 

ات : فىالحكايات المتفرفة فىالانواع المختلفة . 

#إسات : فىالابيات والآيات بها تمت ا بوابالكتاب؛ الاننبتدى بذكر 
ما وعدنا بعونالله تعالى . 


الفصلالاول منالقسمالاول 
فى الا مثال المفرذه 


مثل ‏ به تازى كو يند : 
«من طلب شيئاً وجد وجد'» ؛ 
ودر يارسى كويند : «جوينئده يابندة بود ؛ 
وقرآن مى فرمايد : 
«والذا بن جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا» ؛ 
مثل - (به تازى كو يند) : 
«الحر حر و ان مسه الضر"'» ؛ 
ودر بارس ىكويند : «دنياكهنه شود اما بنكّردد') ؛ 
وقرآن مى فرمايد : 
«فما وهنوا) ثما اصابهم فى سمي لالله و ما ضعفوا وما 
استكانوا؟» . 
مثل - به تازى كويند : 
«القلوبة 'نتشاهد» ؛ 


١ات‏ : (... و من قرعالباب ولج ولج» . 

»اك : «... العبد عبد ولو مشى علىالدر» . 

ات : «ديباكهنه شود و لكن ياى تابه را نشايل» . 
ع« ات «وما ضعفوا و ما استكانو» را ندارد. 

ه ظ : «القلب...» . 


فى الامثال! لمفرده 


ودر يارسىكويند : 
«دل به دل رودأ ؛ 
وقرآن مىفرمايد : 
«نشايهت قلويبهم» . 
مثل - به تازى كو يند : 
«عادة 'ترضعت بروحها ننزعت» ؛ 
ودر يارسى كويند : 
«خويىكه با شير فرو شود با جان بر آيد» ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«لانبد بل لخلق الله» . 
مثل ‏ به تازى كو يند : 
«ان عادت العقرب عد نالها» ؛ 
ودر بارسى كويند . 
همان خرك سياه بر در است» ؛ 
وقرآن مىفرمايد : 
«د ان عدانم عدنا» . 
مثل ‏ به ناز ىكويند : 
«كل شاة بر جلها ستناط» ؛ 
ودر بارسى ككويند : 
«هربزى"؟را به يباى خويش آويزند» ؛ 
ات أين بيت دا اضافه دارد : 


«هميشه دل ازدل كوايى دهد ٠‏ جويك تن بدمهر آشنايىدهد». 
؟ ات : (هر هرغى...» . 











قرةالعين . 


وقرآن مىفرمايد : 
«كل امرى بما كسب' رهين» . 


مثل ‏ به تازى كويند : 


دلا نلدالحية الا الحية» . 
ودر يارسى كو يند : 

«از مار جه زايد بجز از مار بجه» ؛ 
وقرآن مىقرمايد : 

«الذى خيث لابخرج الا نكدآ» . 


مثل'- به تازى كورند : 


«لكل مقام مقال» ؛ 

و در بارسى كويند 1 
«هرسخنى رأ جاى هست) ؛ 
و قرآن مىفرمايد - 

«لكل نناء مستقر » . 


مثل به تازى كويئد : 


«المأمول خيرمنالمأكول» ؛ 
ودر يارسى كويند : 

«اميد به از خورده» ؛ 

و قر آن مى فرمايد : 


ظ : كسبت . 
ت اين مثل را ندارد . 


نت : «...بيش خورد) . 
هردو نسخه «الآخرة ...» آوردهاند از دوى قرآن تصحيح شد . 


فى الامثال! لمفردة ١‏ 
مثل - به تازى كو يند : 
ادسل حكيماً ولا قوصيه» ؛ 
و در يارسى كويند : 
ركار حكيم را فرماى و وصيت مكن') ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«دلا بثك مثل خبير» . 
مثل'- به تازى كو يند : 
«الا.بادف قرو ض» ؛ 
و در بارسى كو يند : 
«باداش نيكى نيكى) ؛ 
وقر آن هى فرمايد : 
«هل جزاء الاحسان الا الاحسان» . 
مثل ‏ به تازى كو يند : 
«فلان _بضربالطبل :نح تالكساء» ؛ 
ودر فارسى كويند : 
«فلان طبل در" زي ركليم مىزند) ؛ 
وقرآن مى فرمايد : 
«با اربها المزمل'» . 
مثل - به تازى كويند : 


. ت : «دانا را كار فرمايى بوصيت حاجت نيايد»‎ ١ 

دكت اين مثل را ندارد. 

ع ات «در) ندارد . 

ع ط بدنبال ديا ايها المزمل» اشتباهاً آية «قم فانذر» را آورده است . 








قرةا لعين 


«وان غداً للناظرربن قرربب'» ؛ 

ودر يارسى كويند : 

«فردا نيز دور نيست» ؟ 

وقرآن هىفرمايد : 

«اليس الصيح بقرربب» . 
مثل ‏ به تازى كويند : 

«العبد ومافى بده لمولاه'» ؛ 

و در بارسى كويند : 

«بنده و آنجه در دست بنده است نخحواجه راست) ؛ 

و قرآن مىفرمايد : 

«محياى و ممانىلله دبالعالمين» . 
مثل - به تازى كويند : 

«من جر بالمجرب حلت بهالندامة» ؛ 

ودر بارسى كويند : 

«آزموده آزمورن يشيمانى آرد) ؛ 

و قرآن مىفرمايد : 

«ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» . 
مثل - به تازى كو يند : 


. ات مثل عريى را فاقد است‎ -١ 
. بات : «العيد و ما فى يذه كان لمولاه»‎ 
. مات : «آنجه در دست بنذه است ازآن خداوند است»‎ 


عات : «آزمودهرا آزمايى بشيمان كردى» . 








فى الامثال! لمفرده ١‏ 


[«كل من احرق' بوماًكدسه )2 ببتمنى حرق اكداس 
الامم'»] . 


ودر بارسى كويند : 

«خرهن سوخته سوخخحته دواهد خرمن) ؛ 

وقرآن مىفرمايد : 

«ودوا” ولو 'تكفرون كما 'نكفروا) فتكو نون سواء» . 

مثل ‏ [ به تازى كويند : 

«الاول قنطرة الآخرة»] ؛ 

و مردمان كويند : 

«خر بيشين آخر يسين را بل بود» ؛ 

و قرآن مىفرمايد : 

«فجعلناهم سلفاً و مثلا للآخر.بن» . 
مثل'- مردمان كو يندكه : 

«(شكم برتازى است و زبان كار نمى كند) ؛ 

و قرآن مىفرمايد : 

«د .بضيق صدرى ولا بنطلق لسانى» . 
مثل ‏ مردمان كو يند : 


. ط : رحرق»‎ -١ 

؟اطظ مثل عر بىرا فاقداست . 

ع ظ رو دواع را در اول آيه ندارد . 

ع ازين مثل بهبعد امثال عربى اودده نشده تنها مثلفارسى و آية مناسب 
آن ذكر شده است . 


1١ 


مثل 


مثل 


5 
مدل 


قرةا لعين 


«خر را' به بايان عقبه جودهى كار نكند'» ؛ 
وقرات مىفرمايد : 


«فلم بك _بنفعهم ابمانهم لما راوابأسنا» . 


مردمان كويند : 


«'ميارك مرده را آزاد م ى كند) . 
و قر آن مىفرمايد : 
«حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لالله الا الذى؟ 


مردمان كو يند . 


«رحت خخر بنده به بنكاه شتر بان ارندم 0 
وقران هىفرمايد : 


«والذ. بن كفرد) أولياءهم الطاغوت» . 


مردمان كويند : 


«آنش در بيشه افتد نه ت ركذارد نه حشك/ ؛ 


و قر آن مى فرمايد ١‏ 


ت وخر دا» ندارد . 

ت : («... سود ندارد» . 

ت : زفلان ...م . 

ظ «الذى» را از آيه انداخته است . 

ظ بجاى «آمنت» «انت» آورده و آن غلط است . 

ت «انه لاالهالذى آمنت به بنوا اسرائيل» را ندارد . 
ت : وخر بنده رحت به اخحانة شتربان برد» . 

نت : «آتش كه افتاد مه ؛ 


في الامثال! لمفرده عل 


«و'نقوا فتنة لاا'نصيين الذابن ظلموا منكم خاصة» . 
مكل . مردمان كويند : 
«هرجه نخورى يخنى بود) ؛ 
وقرآن مىفرمايد : 
«ما عند كم ,بنفدوما عندالله باق» . 
مثل - مردمان كويند : 
«جنان در من مى نكدّر دكه بير 'كاو در جرمكر' نكرد» ١‏ 
وقرآن مىفرمايد : 
.بنظرون اليك نار المغشى عليه من الموت» . 
مثل مردمان كو يندكه : 
«هيجكس نكويدكه الكور من ترش است» ؛ 
وقرآن مى فرمايد : 
«كل حرب بما لددبهم فرحون» . 
مثل '- مردمان كو يند : 
«برمشاطه عروس آراستن بود» ؛ 
وقرآت مىفرمايد : 
دفان 'ثولوا فانما عليك البلاغ المبين» . 
مثل هردمان ككويئد : 


هرجه تو شنيدهاى؟ ما بديدهايم» : 


. ظ: يره (كذا )ءات : ير (كذا ) ء متن تصحيح قياسى شد‎ -١ 
٠. ت : جرمكر‎ 2 

عات اين مثل را ندارد . 

ع ط : نشنيدة ع تك : شنيدةٌ . 





١ 


قرةا لعين , 


وقرآن مىفرمايد : 

«وقد احطنا بما لدبه خيراً» . 
مثل - مردمان كو يند : 

«زبر' استاد دكان مكير» ؛ 

و قرآن مىفرمايد : 

«لا تقدموا بين _بدى الله و دسوله» . 
مثل - مردمان كويند : 

«بيش از مؤذن برمناره مشو) ؛ 

و قر آن مى فرمايد : 

«دلا نعجل بالقران من قبل ان ,بقضى اليك وحيه» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 

«جنان مىروىكه كوبى بهكشتنت' مى برند» ؛ 

وقرآن مىفرمايد : 

«كائما رساقون الىالموت وهم _بنظردون"» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 

«كوسفند را براىكشئن فر ب هكنند» ؛ 

وقرآن مىفرمايد : 

«حتى اذا فرحوا بما او'نوا اخذناهم بغتة» . 
ات : «بالاى...» . 
لات : سياست . 


مات براى استشهاد اين مثل آي « حتى اذا فرحوا ... » را آورده و 


بنظر مىرسد افتادكّى صورت كرفته بدين معنى كه آيهٌ مناسب مثل بيش وخود مثل 
بعدى ساقط شده است . 





فى الامثال! لمفرده ١7‏ 


مثل ‏ مردمان كويند : 
وخار با خرما بود'» ؛ 
وقرآن مىفرمايد: 
«أن مع العسر بسراً» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«بدكردار بدانديش باشد'» ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«وظننتم ظنالسوء وكنتمقوماً بوداً» ؛ 
مثل - مردمان كويند : 
«مردار به سككان اولىتر» ؛ 
وقرآن مىفرمايد : 
«الخديئات للخسيثئين» . 
مثل - مردمان كو يند : 
«يندهاى مرا بسى يا دكنى'» 8 
و قرآن مىفرمايد : 
«فستندكرون ما اقول لكم» . 
مثل مردمان كو يند : 


(سكث را براى" شبان حرمت دارند) ؛ 


أ اث :است . 

؟االك : بود . 

“ات : (يندهاى مرا بسياد ياد خواهى كرد» . 
عات : از بهر. 





قرةالعين , 


و قر آن مىفرمايد : 
«أن هولاء ضيفى فا نفضحون» . 
مثل'- مردماث كويئد 8 
«خصم ضعيف را خخوار نبايد داشت» ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«كم من فئة قليلة غلدت فئة كثيرة باذنالله» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«از بغداد من مىآيم تازى تو مىكوبى» ؛ 
وقرآن مىفرمايد : 
«جئتك من سباء بنماء بقين» . 
مثل - مردمان كويند : 
«حرامزاده را روغن دنبه' خشكى كند) ؛ 
وقرآن مى فرمايد : 
«آن الا نسانت ليطغى أن داه استغدى '» ٠‏ 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«جون عروسى بكذشت كاسه ده به دانكى) ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«اذا اتعمنا على الانسان اعرض و ناع بجانيه و اذا مسه 
الشر كان إنوّسا"'» . 
١‏ اين مثل را فاقد است . 
؟ات : بادام . 
م« ات : بركلا ان الانسان ليطغى» . 
عات رو ناى بجانبه و اذا مسها لش ركان يوسا» را ندارد. 





فى الامثال! لمفرده 19 


مثل - مردمان كويند : 

«فلان اكر به دريا شود خحشك كردد» ؛ 

وقرآن مىفرمايد : 

«ا.بنما .بوجهه لا.بأت بخير» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 

«هرجه كارى دروى) ؛ 

وقرآن مى فرمايد : 

«ولها ماكسيت و عليها ما اكتسيت» . 
مثل'- مردمان كويند : 
«نيكى و بدى به جاى خويش كند) ؛ 

وقرآن مىفرمايد: 

«أن احسنتم احمنتم لانفسكم و ان اسأتم فلها» . 
مثل - مردمان كويند : 

دفلان را از جنار آتش جست') . 

و قرآن مىفرمايد : 

«الذى جعل لكم منالشجر الاخضر نادآ» . 
مثل - مردمان كويند : 

«همه رسنها را كذر برجنبر است» ؛ 

وقرآن مىفرمايد : 

«ان الينا ا بابهم» . 


. كاين مثل را ندارد‎ ١ 
. ؟ات : «فلان كارى بكرد از جئاد اتش بجست»‎ 





0 قرةا لعين 


مثل مردمان كويند : 
«همه شب كربه موش را به خواب بيند') ؛ 
وقرآن مىفرمايد : 
« بطم ع كل أمرى منهم أن ,بدخل جنة نعيم» . 
مثل - مردمان كويند : 
«اكر به ه ركناهى يكى را بكيرند در روى زمين جنبنده 
نماند'» ؛ 
وقرآن همىفرمايد : 
«دلو بواخذارثهالئاس بظلمهم ما فرك عليها مندابة». 
مل مردمان كويند : 
«بد مكن و" بد مينديش نا بدت نيايد بيش» ؛ 
وقرآن مى فرمايد : 
«ومن ,بكسب اما فانما _بكسبه على نفسه» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«بهى كن" بهى به ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«وافعلوا الخير لعلكم 'نفلحون*» . 
١ت‏ : «كربه همه شب موش به خواب بيند» . 
ات :«اكر اذ بهر هر كناهى كسى را بكير ندى بريشت زمين جنيئده 
نماندى» . 
عات «و» ندارد . 


عات : (بهى كنكه بهى بهع . 
ده ت بجاى اين أيه آية «وزنو بالقسطاس المستقيم» دا آورده . 








5 فوالاطالالطردة 088000000000000 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«وكس را ميسند آأنجه ترا نيست يسند') ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«و بجعلون'لله ما بكرهون» . 
مثل' مردمان كويند : 
«موسى را بدل عيسى نكر ند) ؛ 
و قر آن مى فرهايد : 
«ولا 'نزرو وازرة وزر اخرى» . 
مثل - مردمان كو يند : 
ررايله رادر سخن بتوان شناخت) ؛ 
و قرآن مى فرمايد : 
«ولتعرفنهم؟ فى لحن القول» . 
مثل مردمان كويند 0 
«اين تعليم ترا دنو داده است") ؛ 
و قرآن مى فرمايد : 
«الشيطان سول لهم و املى لهم”» . 


ات : (هرجه بر خود مسلدى برديكران ميسند» . 

؟ات : و يعجلون...» و آن غلط است . 

عات اين مثل را ندارد . 

ع ط بعد از كلمة ( لتعر فنهم» اشتباهاً كلم «بسيماهم )را زايد آورده است. 
وه ت : «اين خواب ديوت 'موده است)» . 


ءات «واملى لهم» را ندارد. 


73 


قرةا لعين 


مثل ‏ هردمان كويئد : 
وكناهكار ترسكار بود» ؛ 
و قرآن همىفرمايد : 
«دلهم على ذني فاخاف ان ,بقتلون» . 
مثل - مردمان كويند : 
«(هركه كويد تكن زبانئش نسوزدا) ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
ل.بوا خذكمالله باللغو فى) بمانكم'» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«به يك بانكك سبر و علم ميفكن') ؛ 
وقرآن مىفرمايد : 
«يا اإبهاالن.بن آمنوا) اذا لقيتم فئة فائبتوا» . 
مثل'- مردمان كو يندكه : 
«از بز برلد كه بربز بندند) ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها بخ رجكم 'نارة 
اخرى» . 
[ مثل-مردمان كويند : 


هرجه نخرى نه بنده بود) ؛ 


الاك : زهركه آانش كويد 3-0 
0 «فىايمانكم» را ندارد . 

عات : ربه يك حمله سير ميفكن» . 
#اتك اين مثل را ندارد . 


77 ا 1 


و قرآن مىفرمايد : 
«ى ان ئيس للانسان الا ماسعى» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 
وكون ندارى هليله جرا خورى) ؛ 
وقرآن مىفرمايد: 
«لم 'نقوئون مالا تفعلون» . 
مثل - مردمان كو يندكه : 
«(فلان جون سيم نفايه در بن كيسه بماندست» ؟ 
و قرآن مىفرمايد : 
«وهو كل على مولاه» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«مردم تيكى و بدى به سوى خخودكند) ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعليها» : 
مثل - مردمان كويند : 
«هركه بس شيران رود طباه جكوران خوره» ؛ 
و قرآن هىفرمايد : 
«ا"تبعون اهدكم سيل الرشاذ» : 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«مكنكه فردا يشيمان كردى) ؛ 


و قرآن مىكو يد : 





فق 


«فتصبحوا على ما ؤعلتم نادمين» . 
مثل ‏ مردمان كو يند : 
داز زبر هر دانابى دانابى است» ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«وفو قكل ذى علم عليم» .] 
والنه المستعان و عليهالتكلان . 


الفصل الثانى منالقسم الاول 
فىالامثال والاشعار والتمثل بها 


مثل ‏ به تازى كويند : 
«الناس اعداء ماجهلوا» ؛ 
ودر بارسى كويند : 
«كاركن كاردان' را دشمن دارد» ؛ 
و اميرالمؤمنين على عليهالسلام مىفرمايد' : 
«قيمة "كل امرى ما لحسهةه 
و الجاهلون لاه ل العلم اعداء» ؛ 
و همجنين متنبى كفته اسست" : 


. 


يتن 2 
«و اذا انيك مذمتى من ناقص 
فهىالشهادةلى بانى فاضل» ؛ 
ودر يارسى كفته| ند : 


عفر 


١ت‏ : كار فرماى . 
بات : واهيرالمؤمنين على رضىالله عنه فرمايد : «المرءو عدو لما 
جهل» ؛ وكويند : «الجاهلون لاهل العلم اعداء» : 


عات بيت متنبى را ندارد . 


ع1 


مثل 


ا 0 لعين. جعوسا 


«فخر از دانش بود مر مرد را 
كو خلايق را بدمو لى رهير ست 
مردم جاهل عدوى عالمست 
زانكعالمزو بهقيمت برترست»؛ 
وقرآن مىفرمايد : 


« بل كذبوا بمالم _بحيطوا بعلمه» . 


[«الناس كاسنان المشط» ؛ 

و به بارسى كويند ] : 

«همه' فرزند آدمند وكس را بركس فضيلت" نيست» » 
و اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليهالسلام' كويد" : 
شع رف 

«ائناس من جهة التمثال اكفاء 
ابوه.م آدم والام حواء 
فان لم .بكن فى اصلهم شرف 
,بفاخر ون به فالطين و الماء» ؛ 
و مسعود سعد كويد : 


بيت 


: «همه خلايق فرزندان...» ٠.‏ 
: فضل . 

:كرءالله وجهه . 

: فرمايد : 


ىف 5 عنقف ف 


؛ قطعه . 





٠‏ فى الامثال والاشعار والتمثل بها" 


«اكسر رئيس نم يا رئيس زاده نيسم 
ستوده اصل منازنسل ودوده فضلاست' 
به اصل تنها كس را مفاخرت نر سد 


كه نسيث همة از آدمست و ازحواست» ٍ 


وبه تازى كفتهاند" : 


00 
ر 


«د ما بنفع الاصل من هاشم 
اذا كانت النفس من ساهلة" » ؛ 
ودر يارسى كنتدائد؟ : 


ديه 


شعر 
«جرا حون زيك اصل بد آدمى 
يكى عسالدم آمد دكر مسخره 
زآهن همى زايد اين هردو جيز 
سق تيسغ هندى دكسر استسره 
ازين وجه زد رد شد درست 


كه نفس سرة به كه اصل سره» 0 





"7 


١ت‏ مصراع دوم دا ايبن طور آودده : ستوده نسبت و اصلم زدودة 


ت عبارت «و به تازىكفتهائد» را ندارد . 


ت : اهله . 
ت دو در يارسى كفتهاند» را ندارد . 
: قطعه . 


لق 


1 
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قرةا لعين 


«وما نرى فى خلق الر حمن من 'نفاوت» 
تفاوت از خخلق من نيست از فعل شماست' ؛ 


«ان اكرمكم عندالثه اتقيكم» ؛ 


مثل - به تازى كو يند : 


«كم منالدر والحصى والسيف والعصا"» ؛ 
ودر" بارسى كويند : 
«دانا با نادات برابر نبود» ؛ 
ودر اشعار تازى #فتهاند؟ : 
شعدة 
«نعلم فليس المرء .بولد عالماً 
وليس اخو علم كمن هو جاهل»؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«هل ,ستوى الذ.ين ,بعلمون والذربن لا.بعلمون”» . 


مثل - به نازى كويند : 
«العبد يضرب بالعصا والحر نكفيه الاشادة» ؛ 


0 1 
ودر يار سى كويند : 


ت عبارت «تفاوت از خلق من نيست از فءل شماست) را ندارد ٠.‏ 
ط : دكم بين الدر والعصا و السيف والحصى» . 
نت : به . 

ت : به تازى كفتهاند . 

ت «شعر» ندارد . 

ت :«قل ٠...‏ 


نت : به . 


ا 
*؟ ل 
ا 


فى الامثال والاشعار والتمثل بها و 


«كريم ثنا بيند و لثيم جفا'م ؛ 
ودر شعر تازى ككويند' : 
«اذا انت اكرمت الكرربم ملكته 
و انانتاكرمت اللئيم تمردا» ؛ 
[ ونيز كفتهاند : 
«ان اليد اذا ذللته-م صلحوا 
على الهوان وان ا كرمتهم فسدءه !»] ؛ 
[ بيت ] 

«خواجه از مكرمت بيارد" زر 
بنده از مكرمت بتايد سر ؛ 
و به تازى كويند : 

شعر 
«دأبتك مشل الجوذ _بمنع لبسه 
صحيحاً و.يعطى خيره حين ,دكسر» 
وهم درين معنى كويد" : 

شعر 
«و وضع الندى فى موضعالسيف بالعلى 
مضر كوضع السيففىهوضع الندى» ؛ 


ت : «كريم ثنا را شايد و لثيم جفا را» . 
نت : شعر . 
نت : نيابد . 


ت اين جمله را ندارد . 





قرةا لعين 


[ بيت ] 
(كرا سركه دارو بود بر جكّر 
شود ز الكبين درد أو بيشتر» 
ونيز كويند : 
(هميشه به سرمى تن أندر مده 
به وقت اندر افكن برابرو كره' 
به نرمى جو حاصل نكتردد مراد 
درشتى زنرمى در آنحال به" ؛ 
[ «هركز نشود مردم مدبر مقبل 
مقبلشدن مردم مدبر مشكل» ] ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«فاستخف قومه فاطاعوه» . 
مثل" به تازى كو يند : 
«من حفر مغواة لاخيه .بوشك أن بقع فيه» ؛ 
و در بارسى كويند : 
«هركه بر راه مردمان جاهكند خود در افتد) ؛ 
ودر شعر تازى كفتهاند : 


شعر 


«قضىالله ان البغى سرع اهله 


ت : بموضع به ابرو دد افكن كره . 
؟©اثت: زنرهى درشتى ... 
+ اين مثل و ابيات مناسب آن را ندارد. 





(مثل) 


-١ 


فى الامثال والاشعار والتمثل بها 37 


وان على الناغدى .يدود الدوائثر 
و من _بحتفر بئرآ ليسرع غيره 
سيسرع ,بوماً بالذى هو حافر» ؛ 
و در يارسى كويند : 

بيت 
«(بد خواه مرا زمانه يدخواه بس است 
كورا ز زمانه عمر كوتاه بس است 
مى جا هكندكه من در آن جاه افتسم 
آنجاه كنندهرا همان جاه بساست» : 
و قرآن مىفرمايد : 
ولا بحيق المكرالسئيى الا باهله» ؛ 


- به تازى كويند : 


«من ,بمشى اثر الغر اب سير جع الى الخر اب» ؛ 
ودرا يارسى كو يند : 
(هركه بسكلا غ" رود در ويرانى"' منز ل كند» ؛ 
و در شعر تازى كويند؟ : 

شعر 
«ومن كانالغراب له دثيلا 
فناوس المجوس ل#مصير » 


نث : به . 

ت :كلاغان , 

ت : خرابى . 

ت «و در شعر تازى كويند) را ندارد . 


يض 


قرةا لعين 


«اذا كان الغسراب دليل قوم 
سيهد بهم طر .ب قالهالكينا'» ؛ 


[ بيت ] 


«هركه را راهر غراب بود 


000 : 5 
بى كمان منز لش خراب بود »؛ 


وقرآن مىفرمايد : 

«وجعلناهم اثمة بدعون” ال ىالناد» . 
مثل - به تازى كو يند : 

لابعرف الا عمى قدر الحسناء؟» ؛ 
ودر بارسى كويندة: 

دكاو لوزينه جه داند) ؛ 


ودر” تازى كويند : 


سبر 


«سواء عند اعمى ف-ى عماه 
ظلام الليل اوضوء النهار"» ؛ 
[ به بارسى (ككويند) : 


بيت ]| 


ات 
_- 
عب 
هٍِ_- 
ٍو_- 
- 


ت 


© © © 6 م 


: «هركه را راهبر كلاغٌ بود بى كمان منز لش به داغ بود» : 
: يهلون . 
: مثل عربى را ندارد . 


: مردمان كويند . 
:ابه . 


: «(سواءٍ عندالاعمىفىعماه ظلام! لليل وضوءالنهار» . 


فى الامثال والاشعار والتمثل بها بد 


«مرغىكه خخبر ندارد از آب زلال 
منقار در' آب شور دارد همهسال) ؛ 
و قرآن مى فرمايد : 
«افبالباطل .بومنون و بنعمةالله ,بكفر ون» ؛ 
مدل به تازى" كويند : 
«اذا اشتد" الملاء فانتظر الفرجح"'» ؛ 
ودر بارسى كويند” : 
«رنج سخت كليد راحت است» ؛ 
ودر شعر تارى كفتهائد” : 
شعر 

«الا" دبمدا ضاق الفضاء باهله 
و امكن من بين الاسنة مخر ج*»؛ 

[ بيت ] 
«نوميد مشو مكو كه اوميد ثماند 


كس در غمروز كار جاويد نماند» ؛ 


4 
آِِ 


:به ء. 
اذ ت : به تازى هم . 
ت :اشدت . 
عات : فرجا. 
ت : مردمان كويند : 


اين عبارت را ندارد . 





عم 


قرةا لعين , 


و قرآن مىفرمايد : 
«سيجعل الله بعد عسر إسرا» . 
مثل ‏ (به تارى كويند) : 
«عز الادب خير من شرف النسب» ؛ 
ودر بارسى كفتهاند : 
(مردمى ب كه مردم زادكى'") ؛ 
ودر شعر تازى كفتهاند : 
شعر 
«كن ابن هن شئت واكتسب ادبا 
.بغنيك تحصيلدل4 عن النسب 
فليس تغسى النسيب نسبة-ه 
إلا لسان آزابب ولا أدب» ؛ 
و در بارسى كفتداند : 
«يارسا باش و نسبت از خودكن 
بارسا زادكى هئر تبود» ؛ 
و قرآن مى فرمايد : 
«والذ.بن او نو العلم درجات» . 
مثل ‏ به تازى كويند : 
«لكل عمل دجال» ؛ 
و در بارسى كويند : 


. ت مثل فارسى را ندارد‎ -١ 
. مات : قطعه‎ 





فىالامثال والاشعار والتمثل بها وم 


«هرمردى را كارست» ؛ 
ودر شعر تازى كفتهاند : 


2. 


شعر 
«دوهل ,بتكاف ى الناس شتى خضالهم 
وما بتكافى(فى) اليدبن الاصابع» ؛ 
ودر يارسى كفتهاند : 
بيت 
«خود بديدست در جهان بارى 
كار هر مرد و مرد هركارى» ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً» . 
مثل - مردمان كويند : 
«كون ندارى هليله جرا خورى) ؛ 
و امي رالمؤمنين على عليهالسلام كويد' : 
شعر" 
«حسن قبل نعم قولك لا 
و قبيح قول' لابعد نعم 
ان لا بعد نعم فاحشة 
فبلافابدأ"اذاخفتالندم» ؛ 


ت :كرمالله وجهه . 
باتك : قطعةه . 
عات . القول . 
عسات : فبذا (كذا) . 


قرةا لعين 


[ و به بارسى كدو يند : 

قطعه ] 
«اى سزاى وفا و نيكويى 
سخنى بشنو ار سخن جوي-ى 
يا مكوى آنكجا نخواهى كرد 
يا نكن آنكجا همى كوبى» ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«لم 'نقولون ما لا 'نفعلون» . 

مثل - مردمان كويند : 

«برخوان نانهاده آفرين واجب نيايد)» ؛ 
ودر شعر تازى كفتدائد : 


هه 


سال 
«الناس اكيس من ان ,بمدحوا رجلا 
حتى إبر وا عنده آثنار احسان» ؛ 
وهمدر اين معنى كفتهاند : 

شعر 
«دضوا بعدفات ماعدموه جهلا 
وحسنالقول من حسن الفعال» ؛ 

( قطعه ) 

[ «هركز زبخل (و) ساقطى ودونى 
كس در جهان نيايد نامآور' 
يا بخششى ببايد جون حاسم 
يا كوششى بايد جون حيدر 


ا ت : كامكر » تصحيح قياسى شد . 





فى الامثال والاشعار والتمثل بها يض 


يا حكمتى ببايد جون لقمان 

يا عفتى ببايد جون بوذر 

بىاين هنر جو نام نكو خواهى 

انده قوى باشد و تن لاغر»)] ؛ 

و قرآن مىفرمايد : 

« يحبون ان ,بحمدوا بمالم ,بفعلوا» . 


مثل ‏ مردمان كويند' : 


أ- 


1 
1# 
- 
-_ٍ 


«كاهى درجشممن 'مى بيند أو كوهى درجشم خحود نمى بيند ؟)؛ 
ودر شعر تازى كفتهاند : 
شعر 
«دانى ارى؛ فى عينك الجذع معرضاً 
و 'نعجب ان ابصرت فى عينىالقذى"» ؛ 
[ ونيز كفتهاند] : 
«لاننه عن خلق و نأنى مثله 
عار عليك اذا فعلت عظيم»]؛ 


ت : به بارسى كو ينك . 
ت : كسان . 

ت : بيند . 

نت : نيلك . 

ت :ار . 

ت : القذا . 
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قرة| لعين 


ودر بارسى كنتهاند : 


١ 
وممسة‎ 


«جو عيب كسان جست خواهى همى 
نخستيدن در عيب غود باز كن 

كسى را به رادى جو فسرمان دهى 
أخستين زمال خود آأغاز كسن» ؛ 
وقرآن مىفرمايد: 

«اتأمرون الناس بالبرو'ننسون انفسكم» . 


مل مردمان كويئد : 


«(غم قو مى" شادى قوميست') ؛ 

فتذبى كيك : 

«مصائب قوم عند قوم ذؤوائد» ؛ 

ودر بارسى كويد* : 

«كاروانى زده شد كار كروهى سره شد) ؟ 


و قران هىفرمايد : 


«ى ان 'تصمكم سيئة ,بفرحوا بها» ؛ 
مثل - مردمان كويند : 


ا 
_- 
ب 
- 
و 
ءع_- 


: قطعه . 

: دازى . 

: كروهى . 

: كروهى است . 
: و به تازى . 


ف 8 4 2 ف 


1 
3 
6 


فى الامثال والاشعار والتمثل بها بم 


«اسب را به جل منكّر [ و مرد را به جامه ]) ؛ 
[ مصراع 
«بسيار انكبين است همر نكت 1 بكامم ] ؛ 

ودر شعر تازى كفتهاند' : 

«قرىالرجل النحيف و نزدرابه" 

«د فى اثوابه اسد ماربر» ؛ 

(و به يارسى كويند : 

شعر) 

[ «شيرىكه وطن به مرغزارى دارد 

هر روز ز نوباوه شكارى دارد] 

در مرد غلط مكن كه تنه-ا بينى 

يشت سبه كران سوارى دارد) ؛ 

و قر آن مىفرمايد : 

«لاسخر قوم من قوم عسى ان ,بكو نوا خيراً منهم» . 
مثل ‏ «ردمان كويند : 

«بيوسته سبوى از اب درست نيايد') ؛ 

[ متنبى كويد ] : 

شعر 

«ماكل ما بتمنى المرء بددكه 

نجرىالررباح بمالا تشتهى السفن» ؛ 
ات بعد از اين عبارت كلمه «قطعه» آورده است . 
؟داك : فتزدريه . 


عات : «نه هميشه سبوى از آب درست آيد) . 





* قرةالعين © , 


ودر شعر يارسى كفتهاند' : 
بيت 
نه هرجه مراد دل و جان خخواهد بود 
آن كار ميشه همحنان خواهد بود» 
و قرآن مى فرمايد :6 
«ام ثلا نسان ما 'نمنى» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«بسيار أميدهاست در نوميدى"» 
ودر شعر تازى كفتهاند” : 
شعر 
«اذا 'نضابق آمر فانتظر فرجاً 
فاضيق الامراد ناهالى؟ الفرح» ؛ 
(به بارسى كويند) : 
«مرد دانا كه جون بيفتد كار 
دل بيناى خود زره برد 
[ بيت 
نوميدى را درون اميد قويست*! 
صعب ئر كار سهل تدر كسردد 
اث ندارد. 


لاك : «همه اميدى در نااميديست») . 
ت : به تازى كويد : 


بق 
١‏ 
و 


٠ من‎ : 


:كدذا . 


6 
35 


فى الامثال والاشعار والتمثل بها ام 


-. 


بيت 

«وقتىكه زكس أآميد نايد ما را 

آن لحظه فرج زدر در آيد مارا» 

وقرآن مىفرمايد : 

«هو الذى ينزل الغيث من بعدقنطوا و بنشردحمته]». 
ابياتى' كه در زبان مردم متداول است برطريق مثل : 
مردمان كويند : 

«فردا تكند خمار كامشب مستى) ؛ 

و قرآن مىفرمايد : 

«فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . 

مردمان كو يند : 

«نيكش نبود هركه به بد خرسند است» ؛ 

و قرآن مىفرمايد : 

«ى منكان .بر بد حرث الآخرة نزدله و من كان 
.بربد حرث الدنيا نوأنه منها و ماله فىالآخرة 
من نصيب"'» . 

مردمان كويند : 


يمسا 


«نمايلد هر شس خران را به خواب 


كه بالان كران را ببروست آب»؛ 


١س‏ از اين كلمه تا يايان آيهُ «ايحسب ان لن يقدر ...» در نسخةٌ نت نبود. 
ب ط : رو من كان يريد حر ثالاخرةالدنيا نوته...» » از روى قرآن 











قرة! لعين 


وقرآن مىقرمايد : 
«) بحسب الانسان أن _بترك سدق» ٠.‏ 
مثل ‏ مردمان كو بند : 
بيت 
«هركه مشت كسان نخورده بود 
تكيه برمشت خويش كرده بود» ؛ 
قرآن مى فرمايد : 
«! بحسب ان لن بقدر عليه احد» . 
[ مثل - مردمان كو يند : 
«تو ثره نور و از بوستان ميرس» ؛ 
و به تازى كويند : 
شعر 
«كل البقلل من حيث 'نونى به 
ولا نسألان عن المبقله» ؛ 
ودريارسى (كويند) : 


فسا 


«از باغ جو مقصود تو انكور بود 

انكور بخور مبرس كين باغ كراست» ؛ 

و قرآن ميكنّويد : 

دلا 'نسالوا عن اشياء ان نبدلكم 'نسوكم'» . 
مثل ‏ مردمان كو يند : 


. ات «تسوكم» را ندارد از قرآن افزوده شد‎ ١ 


فى الامثال والاشعار والتمثل بها ا 


«مدبر ه ركز مقبل نكردد» ؛ 
شعر' 
«ربا عاذل الع_اشقين دع فئة 
اضلها الله كيف ' رشدها» ؛ 
رباعى 
«از نعمت سيم و زر تيم آمدوايم 
وز بيم بشر قبلة بيسم آمدهايم 
رنجور نه از قاب سليم آمدوايم 
كز مادر تود سي ه كليم آمددايم» 
وقرآن مىفرمايد: 
«فمن لم .بجعل النه له نودآ فماله من نور» . 
مثل ‏ به بارسى ككويند : 
«اثر صلاح در جهره بيدا بود» ؛ 


صدر 
«لا 'نسئل المرء عن خلائقه 
فى وجهه شاهد عن الخير» ؛ 


لفسا 


«از مرد مبرس هيج اسرارش 
بر جهرش بيدا بود ازكردارش» ؛ 
ويه بارسى كويند : 

«كناهكار را بهكونه بتوان دانست» ؛ 


١ت‏ : دعفية » متن از زوى ديوان متنبى تصحيح شد . 


و قر آن هىفرمايد : 
« بعرف المجرمون سيماهم» . 
مثل ‏ مردمان كويند : 
«هركه به تابستان در سايه خسيد زهستان از بى بركى 
خوابش نبرد) ؛ 
شعر 
«اذا انت لم 'نزدع و ابصرت حاصلا 
ندمت على التفر بط فى ذمنالبزد» ؛ 
بيت 
«هر كسَن كه به م ستان در 1 له سيك 
خوابش نبردكّرسنه شبهاى زمستان» ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
«اذ هستم طيبانكم فى حيو نكم الدنيا» . 
مثل - مردمان كويند : 
«ثاديده به هم زنى هزاران فررجح است)» ؟ 
شعر 
«اصبر فان بعدالعسر نيسير 
وكل امرى له وقت (و) ندبير 
و للمهيمن قدئ حاجاننا نظر 
وفوق 'ندبير نا لله تقددربر» ؛ 


١‏ مصراع دوم اين بيت ناخوانا بود. 





07 فيالامثال والاشعار والتمثل بها 
رباعى 

صك ينك بلا د ست قضا يكشايد 

اكنون بارى غمان بيهوده مخور 

ازيردة غيب ثا جه بيرون آيد» ؛ 

و قرآن مى فرمايد : 


«لعلالثه _بحدث بعد' ذالك امرآً» 


مثل - مردمان كويند : 

از مركئ حذر سود ندارد) ؛ 
قطعه 

«از اجل نيست هيجكس ايمسن 
بر همه خلق مركك كين دارد 
حلقه و كيسوى هزاران شاه 
به لحدها درون دفيسن دارد 
با اج ل بايدار مىنايد 
آنك صد حصن آهنيسن دارد 
هركه اندر جهان مهى بودرست 
همه را اين دل زميسن دارد) ؛ 
و به تازى كويند : 
«لا من الموت مخاص لا ولا منه خالاص» ؛' 
و قر آن مى فرمادد : 


١ذ-‏ ث : «بعلمه» » مئن از دوى قرآن ذكر شد . 


ع 


2 
مدل - 


لد 


قرةا لعين 


«قل ان ,نفعكم الغرار ان فرد'نم منالموت» . 
مردمان كويند : 
«ديو بالاحول ياى ندارد» ؛ 
بيت 
«زحمت غوغا به شهر نيز نبيثى 
جون علم يارشا به شهر بر آيد) ؛ 
و قر آن مىفرمايد : 
«جاء الحق و زهق الماطل» 5 
به تازى كويند : 
«من سعى دعى فى من ثام رأى الاحجلام» ؛ 
داستانى اس تكهنه كشته و ديرينه شده ؛ 
«هر كه خسيد خواب بيند» . 
وقرآن مى فرما يل : 
«هو الذى جعللكمالارض ذلولا فامثوا ف ىمنا كبها». 
(بدتازى كويند) : 
«ربداك او كتا وؤوك نفخ» ؛ 
و به يارسى كويند : 
«خحود كرده را درمان نيست» ؛ 


ليا 
«كله از روزكار بي4-لدىه حيست 
هرحه بر ماست هم زكردةٌ ماست 


ما ستمكاره كشتهايم همه 


فى الامثال والاشعار والتمثل بها له بام 








كر به ما هم ستم كنند رواست» ؛ 
وقرآن مى فرمايد : 
«ذلك بما قدمت ,بداك» . 
مثل به تازى كو يند 1 
«كل اناء _بترشح بما فيه» ؛ 
و به بارسى كويئد : 
«هرجه در ديكث بود بهكفجليز برآيد) ؛ 


ليت 
«بى هيج تكلف"' سخنى سعخت نكوست 
ازكوزه همان برون تراود" كه دروست» 0 
وقرآن هىفرمايد : 


«ق لكل .يعمل على شاكلتة»] . 


1- درت : «تكلفى) » متن تصحيح قياسى شد . 
»ات : ترايد. 


الفصل النالث م نالقسم الاول 
فى الا مثال والحكابات اللاثقة بها 


مثل - (به تازى كويند) : 
«عير بجير بجرة و نسى بجبر خيره» . 
ودر يارسى كفته| ند : 
«ديكك مرديكث را كف تكون تو سياه ترست'") ؛ 
و قرآن مىفرمايد : 
و ضرب ثنا مثلا و نسى خلقه» . 
حكايت 
كفت" آوردها:_دكه : امير اسمعي ل كيلكى را يسر خواندهاى 
بود بيكتمور" نام [ به حسن خخلقت و وزن زينت از ابناى وقت مسئثنا 


شدم] ؟ آبلداش بر آمد؟ وطراوت شرف و لطافت جهرة او درزيرنشان” 


ات : (رديكك مرديكك را كفت اى مياه كن» . 
؟لات ركفت» ندارد. 

معاتث: يكتمر”: 

عات : آن غلام را آوله برآمد . 

ىه ت :و آن حهرة او از طراوت بشد . 

عات : نشانها . 





فىالامثال و الحكايات اللائقة بها وعم 


آيله' نايديد' شد" ء 

روزى در بيش امير اسمعيل ايستاده بود ؛ امير از روى تعجب 
در آن نشانهاى آبلةٌ اونكاه مىكرد"؛ قاضى ابومنصور [ اعرج ] حاضر 
بود؟؛ كفت : 

«تقد خلقنا الانسان فى احسن 'نقو بم نمرددناه اسفل سافلين» . 

قاضى ابومنصور بهيك باى بجسبيدى”؛ جون بيكتمور تغير قاضى 
در <ق خود بشنيد برفور كفت” : 

«و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه» . 

قاضى ابومنصور نيك خجل شد" و امير اسمعيل تعجب نمود از 
حدت خاطر بيكتمور و جواب لايق او"؛ در مرسوم او بيفزود» خعتلى 
نيكش داد" . 

مثل ‏ به تازى كويند 9 

«سسقالسيف العذل» ؛ 


ودر بارسى كويند : 


: آوله. 


الات 

ا ت : كشت . 

مات : روزى امير اسمعيل در آن نشانهاى آوله نكاه مى كرد . 

».ات : بدان غلام اشارت كرد و . 

د ت : قاصى ابومنصور اعرج بود. 

عات :غلام به قاضى اشار ت كرد و كفت . 

لا ت : قاضى خجل كشت . 

-. ات : امير اسمعيل را ازآن حدت خاطر و جواب لايق او عجب آمد. 


ات : تختى جامه و بدرواى زر سرخ فرمود حالى و او دا ددمرتبت 
بيفزود و بزدكى دادش . 


8 قرةا لعين 


«حون قضا كار كرد ملامت سود ندارد) ؛ 
و قر آن مى فر م بك : 
«قذى الامرالذى فيه الستفتيان» 5 


دكات 


حبيبه بنت القيس زنى بودست وب روى و زيرك رين زنان 
عهد خود ؛ مدتى ميان او و جوائى دوستى بود؛ روزى آنجوان فرصتى 
طل ب كرد و حبيبه را در ربود و در نخانه برد ودر خانهمحكم كرد. اولياى 
دختر را خبر شد . درو بام آن خانه فرو كرفتند . بدر خواستكه به 
تعر يض دختر را بكويد تا يك زمان خويشتن را نكداهدارد و يك نفس 
اورا به خود نككذارد ؛ اين آيه برخخواند : 
«ولا 'نطيعوا امر المسرفين'» . 
دختر از درون خانه جواب داد : 
«قضىالامر الذى فيه 'نستفتيان» . 
يدر مقصود دريافت . در وقت بازكشت وقوم خودرا باز 
كردائيد . ] 
مثل - به تازى كو يند : 
«من _ينكح' الحسناء _يعطى مهرها» ؛ 
و به بارسى كويند : 


وكالاى نيك كران توان يافت"» ؛ 


. ات : المفسدين » مئن از روى قرآن نقل شد‎ ١ 


؟ طظالكمح. 


مات : «كالاى نيك جز بهاى نيك نتوان خخريل» . 





فى الامثال وا لحكايات اللائقة بها ١م‏ 


و قرآن مىفرمايد : 
«ئن "تنالوا المر حتى 'ننفقوا» . 


04 4 1 اناج . ٠. ١‏ * 
رورى درويشى از درشهرى در آمد' فاقه كشيده' و ازراهرسيده'؛ 


جشمش بردكان بريان كرى افتاد . برةٌ بريان ديد؟ بالأى دكان* آويخته 0 


2 .و 


نش" اشتها تنور معدهاش" را كر م كرد . أارزوى خود را مضمود اين 


آيت ساخت و بر كاغذ نوش تكه* : 


«ترريد ان ناكل منها و 'نطمئن قلو بنا» . 


وبها 


دوست بريانكر داد ٠.‏ بريانكر بخواند''»برظهر '' نوش تكه: 


«ثن 'تنالوا البر حتى 'ننفقوا مما 'تحبون» . 


31 5 1 
وبه دست درويش داد 2 . 


-1١ 
أت‎ 
و‎ 
ع‎ 
5 
ع_-‎ 
لا‎ 
-4 
-8 


ال 
: فاقه زده . 


: مانله شده . 


ف عقيف فى 


: بره اى ديد لطيف . 

ت «بالاى دكان» را ندارد . 
ت : به آتش . 

ت «ش» زا ندارد . 

ت «بركاغذ نوشت» را ندارد . 


نك : ددن . 


٠ات‏ : بريانكر جون كاغد قرو نخوائد . 
ات : برظهر رقعه لبشت . 


؟إات : جون جشم درويش بر رقعه افتاد فرو خوائد. 





؟ن قرة! لعين 


وجدش يديد آمد'. نعره بزد". كفتند شيخ ! جه بوده است"' ؟ 
كفت : نعمت فانى بى بضاعت نمىدهتد نعمت باقى بىطاءت جون 
جواهند" داد . 

الحكا بةالاخرى على هذهالا به؛ . 

خالد ربيع نعمانى كويد : وقتى از اوقات” به يمن" بودم. يكى 
از دوستان نزديك من آمد وكفت : امسروز كنيز كى به نخاس حانه* 
آوردهاند*كه به لطافت جهره و ملاحت لهجة او آدمى نديدهائد' . 
از'' هوس او برخاستم و بسه نخاسخانه رفتم . آنكنيزك را ديدم در 
حجابى نشسته و برقعى'' برروى فرو كذاشته ؛ بيش او رفتم وكفتم: 

«ادنى انظر اليك» . 


نقاب از روى برداشت و كفت : 


ات : وقتش خوش كشت . 
لات : نعره زدن كرفت . 
عات : جه افتاد ثرا ؟ 

ع فلك : دهلك . 


م ت : حكايت . 

ع ت «از اوقات» را ندارد. 
لا نك : به سفر يمن . 

م ت «خانه) را ندارد . 

هات : آورده بودئك . 

٠ك-‏ تك : نديددام . 

أأدا نك :در . 

#اإات : نشقابى . 

عاك : به نزديك . 








فى الامثال والحكايات اللائقة بها وله 


«فانظر' الى "نار رحمةالله» . 


در آن حلاوت كفتار" متحير بماندم. ير سيدمكه" ثرا جه تامستث. 


: جنت . كفتم" : 


«ال<مديته الذى احلنا دار المقامة من فضله*» . 
شكر و سياس” خداو ندى” را كه ما را به جنت رسائيد . 
«نسوا من الجنة حيث نشاء» . 
هر كجاا كه خواهيم در وى فرود آبيم* . كفت" : هيهات ١‏ ! 
«لن ننالوا البر حتى 'تنفقوا مما 'نحبون» . 
[ مثل - به تازى كويند : 
«قد حيل بينالعير والنزدوان» ؛ 
و به بارسى كويند : 
«ماهى از آب جدا! ماند) ؛ 
قر آن مى فرمايد : 
«ى حيل بينهم د بين ماشتهون» . 
ات : (انظر ...»م . 


بات :در آن حلاوت ديدار و ملاح تكنتار او . 
عبات «كهة را ندارد . 

عات : كفتم خحه, 

ات «من فضله) را ندارد . 

ع ثت «وسياس» را ندارد . 

بدت : نخداى را. 

ا 2 نزول كنيم 1 

ات :كنيزك كفت . 


. ات (هيهات» را ندارد‎ ٠ 


4 قرا لعين 


اسحاق موصلى را وشقيق همدانى را در راه دمشق قطع افتاد . 
نعمتى كه در آن سفر حاصل كرده بودند ياك بردند . حون تخير به بغداد 
رسيد هرون اأرشيد اصمعى را در سيد كه خبر اسحدق وشقيق جه دارى > 
كفت ؛ 

«وحيل بينهم د بين ما .بشتهون» . 

به تعريض بكّف تكه قطعشان افتاد . هرون را ايناستعارت خوب 
خوش آمد : در حال تشريفش فرهود . ] 

مثل به تازى كويند : 

«لكل مقام مقال» ؛ 

ودر يارسى كنتهاند' : 

وهر سخنى را جابى هست') ؛ 

و قرآن مى فرمايد : 

«لكل نباء مستقر» . 
5 

وقتى يكى از حجاب خليفه' با سماع؟ به در مسجد ابن المجاهد 

م ىكذشت ؛ ابنالمجاهد در نماز بودث؛ قومى را امامت مى كرد. جون 
١ت‏ : به بارسى كو يند . 
؟ات : «جاى هرسخنى يديد است» . 
#ك اك ةزهجاب خلليه يكن .. 
مات : سما عكنان . 


حم ات «يبود را ندارد . 








فى الامثال وا تحكايات اللائقة بها 5 


مشغلة سماع آن جماعت به سمع |بنالمجاهد رسيدا او اين آيتبدايت 


رد 
«لكل نماء مستقر» . 
آن حاجب بدانست" ودروقت توبه كرد و هر كز بدان كار باز 


5 


كشت : 


والته المستعان و عليه التكلانة 


ات عبارت « جون مشغلة سماع آن جماعت بسه سمع ابن المجاهد 
رسيد » را فاقل است . 

آآتْ ت :كرده بود . 

مات : دريافت. 

عات : «وهركز بدان كار باز نكشت را ندارد . 

مه ت عبارت «واللها لمستعان و عليها لتكلان» را فاقد است . 





القسم الثانى' 


فىالمحاورات والالفاظط التى تدرى مجر ىالمحاورة 


وهو اكدين عدر فصللا 


ات : الفصل الاول من القسم الثانى 5 


الفصل الاول 
فى ذكر نعم الله تعالى 


«وما بكم من نعمة فمن أينّه»١‏ . 

نعمتى كه دارى از حق دان" . 

«وان 'نعدو) نعمة الله لا 'نحصوها» . 

اكر نعمتهاى او خواهىكه برشمارى نتوانى" . 
«وكان فض ل الله عليك عظيماً» . 

فضل خداى بر تو بسيارست؟ . 

[«ق هود بكل شيىء2» . 

او بروردكار همه جيزست . ] 


. ت عبارنهاى فارسى را مقدم برآيات ذك ركرده است‎ -١ 
. ؟ ات : هر نعمثى كه دارى از حق دارى‎ 

#ات : خواهىكه نعستهاى خداى را برشمارى نتواني . 
# فت : بسيارست براتو . 


الفصل الثانى 
فى احاطة علمارثه بسر اثر العباد 


«لا بخفى على الله منهم_شيىء» . 

برخداى عر وجل' هيج بوشيده نيست : 

« بعلم خاثنة الاعين و ما 'نخفى الصدور» . 
خيانت جشم و غل دل همه داند' . 

« لعلم سر كم فل جه ركم '» . 

ظاهر و باطن بر وى بوشيده نيست . 

«انه _بعلم الجهر منالقول و ,بعلم ماتكتمون» . 


آنجه در كفت آرند مى شئود و انجه در دل دارند مىداند . 


ذا ت :«عز و جل» را فاقد است و آية مناسب باآن را «(يعلم سر كم 
و جهركم) آورده است . 

؟ ات اين آيه و عبارت فارسى را فاقد است . 

سات اين آيه را فاقد است » ط : (يعلم ركم و نجويكم» . متن از 
دوى قرآن تصحيح شد . 


الفصل الثالث 
فى العفو والغفر ان عن'الاخوان 


«و ان 'نعفوا اقرب للتقوى» . 
اكّر عف وكنى به تقوى نزديكتر' . 
«ولمن صير و غفر أن ذلك لمن عزمالامود"» . 
صبر كردن و ازكناه در كذشتن به عقل نزديكتر" . 
«فاصفح الصفح الجميل» . 

كريم وار از ايشان در كدر . 

«قاعف عنهم و أصفح» . 

برد عفو بريشان بوش” . 

«قان نابا و اصلحا فاعرضوا عنهما» . 
اكر تو بهكنند از كناهشان در كذر” . 


١د‏ اث:من. 

ات آيه و عبارت فارسى را قاقد اسث . 
مات «ان ذلك لمن عزمالامور» را ندارد . 
عات :ازايشان دركذاديم بهتر . 

ه- ت : بردةٌ عفو ب ركردة ... 

ع ت : جون توبهكنند از ايشان ور كذران . 


الفصل الرابع 
فى نحسين كلام الحسن 


«وهدوا الى الطيب منالقول'» . 
خدايش كفتار خوش عطا دادست . 
«انه لقول فصل هو ماهو بالهزل» . 
سخنى ياكيزه و بىحشو است" . 
«انه لقول رسو ل كر ام» . 

اين سخن رسول كريم است . 

«ان هو الاو حى ,بوحى» . 

ايبن وحى اس تكه مى كزارو” :5 
«افمن هذا الحدبث 'نعجبون» . 
شما را از اين حديث عجب مى أيد . 
«فلياً نوا بحددبث مثله» . 

يك سخن همجنين بكوييد؟ . 

«لم _بخلق مثلها فى البلاد» . 


در جهان مانند ندارد . 


. درات عبارتهاى فارسى مقدم برآيات آمدهاست‎ ١ 
. ؟دات : سخنى است بياكيزه و بىحشو‎ 
. عات : مىكذارد‎ 

عات : همان يك سحن بكوييد . 


الفصل الخامس 
فى تقبيح 1 لكذب وا لكذاب 


«قي ل الخراصون'» 5 
سر درو غْكوى كنده بادا ٠.‏ 
«ما هذا الا افلكت مفترق» . 


اين دروغى است فرا بافته" . 


«ان هذا الا اختلاف» . 


اين جيزى؟ استكه از خود مىتراشد . 


«هذا بهتان عظيم» . 
اين بهتانى است بز رككة 8 
«مالهم به من علم» . 
درين معانى نمىدانند” : 


ذ- درات عبارات فارسى مقدم برآيات ذكر شدة . 


؟ات : سر دروغ زنكرد باد (كذا) . 
مالك : بر بافته . 

ع الك : حديثى . 

هى ت :اين بهتان بزركى است . 


#- اين آيه و عبارت فارسى مر بوط يه آن درا ت سامده است . 


الفصل السادس 
فى تهجين ' النفاق 


دبقولون بافواههم ماليس فى قلوبهم, . 
به زبان م ىكويند و به دل هيج جيز نه" . 
« برضو نكم بافواههم و تأبى قلو بهم» 5 


به زبان نيكو كويند اما به دل بد انديشند . 


لات : تعجين ٠‏ 

؟ات دم آيه و دو عبارت فارسى را يبوسته به هم بدين صورت : 
«يقولون بافواههم ما ليس فىقلو بهم يرضونكم بافواههم . به زبانكويند اما بهدل 
هيج نمى ا نديشند» آورده است . 





الفصل السابع 
فى الشماتة على من يجازى بفعله' 


«احاطت به خطيئته)» . 

كرد او به كرد او درامد' . 

«فنذ اقت و بال امرهاء» . 

سزاى كردار خود بجشيد . 

«فاصابهم سئيات ماكسيوا"» . 

آخر؟ به دام فعل خود كرفتار آمدند . 
«فاخذهم الله بذنو بهم» . 


تحدايشان يهكناه خويش بكرفتة . 


ات : (... على من يرى جزاء فعله» . 
؟ات :كردار او دراو رسد. 
مب هردو نسخه : مامكروا » از روى قرآن تصحيح شد . 


عات «آخر) را ندارد .. 





ده ت : آخر خدايشان بهكناه خود بككرفت . 


الفصل الثامن 
فى تخو بف' انظالم و سو" مصيرهة 


زود بودكه بديهاى ايشان" بديشان رسد . 
«سيصيبهم سئيآت ماكسبوا"» . 

زود باشد* كه ظالمان جزاى خود ببنند” . 
«سيعلم الذربن ظلموا اى منقلب ,بنقلبون» . 
خداى از ظلم ل لمان غافل نيست . 

«ولا أنحسين الله غافلا عما _بعملالظالمون» . 
مهلت ايشان نزديك است" . 

[دقد اقترب اجلهم» . 

املشان دادم و ليكن جون بكيرم سخت بكيرم . 
«و املى لهم أن كيدى متين» . 

روزى حند شما را فرو كذاشتهام . 

«دوما لؤخره الا لاجل معدود» . ] 

: طن تجوزت‎ -١ 

؟داتث:شر. 

عو ات :در. 


ع هردو نسخه : مامكروا » از روى قرآن تصحيح شد . 


ع6 
َّ 


: بود. 
: بيا بنك . 


(«0 
5 


0 
١ 
- 


: رسيك . 





الفصل التاسع 
فى النهى عن'البخل و الحث على الجود 


از بخيلى دست خويش ورمبئد' . 

«ولا نجعل ,بدك مغلولة الى عنقك» . 
نيكوبى كن 'كه نحدا نيك وكاران را دوست دارد . 
«و احسنوا) أن أنه _بحب المحسئين» . 

رنج نيك وكاران ضايع نيست . 

«ان الله لا.بضييع اجر المحسنين» . 

[ نيكويى كن جنانكه با توكردهاند . 

«ى احسن كما احسن النّه اليك»] . 


. ت : ... عن| لتخويف عنالبخل‎ ١ 


؟ات : در بخل خويشتن مكش . 
عات :كنيد . 


الفصل العاشر 
فىالنهى ع نالآاسر اف 

اسراف مكن كه خدا' دوست ندارد . 
«ولا 'نسرفوا انه لا .بح بالمسرفين» . 
به اوجه' خرج مكن . 
«ولا لمذر البذردر أ». 
جندان مبخش كه خود محتاج شوى'. 
«ولا نبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً" . 
نه اسراف كن و نه بخل” . 


«والذ .بن اذا ا"نفقوا لم .بسر فوا و لم ,بقعروا” . 


: ... مسرقان را ... 


بق 06 
1 


: موضع . 
: ...كه خود را محرومكنى . 
: «فتقعد ملوماً محسورا» ءات اينقسمت را ندارد . 


: به اندازه خرجكن نا در حسرت نمانى . 


,ف د ف وين 
34 


: تعتدوا . 


الفصل الحادى عشر 
فى نسلية قلبالمحز ون 


مى دائمكه دلت تنكك مىشود . 
«ولقد نعلم انك بضيق صدرك)» ٠‏ 
از مكر ايشان باك مدار . 

«ولا نك فىضيق مما ,بمكرون» . 
خدا يار برهي ز كار و نيكوكار است' . 
«انالثه معالذ بن انقوا والذرين هم محسنون» . 
ايشانكردند ما ني زكرديم”' . 


[«و مكروا مكراً و مكرنا مكرا»] . 


ات ت : خداى با برهي زكاران است . 
؟ات : ايشا نكردهاند'ما ني ز كليم . 





الفصل الثانى عشر 
فى نوادر المحاورات المتفرقة 


فلانكس' جهانى بود . 

دان ابراهيم كأن امة) . 

فلان در مخدوم خود" عاصى شد . 
«ففسق عن أمر ربه» . 

جيزى بيار تا نهارى كنيم . 

«آأئنا غداءن» . 

در ادن سفر رنج ديديم . 

«لقد لقينا من سفر نا هذا نصياً» . 
مرا به فراموشى مككير" . 
«لانواخذنى بما نسيت» . 

وقت فرقت”؟ است ميان من و تو. 


«هذا ؤراق بينى و بينك» . 


:او. 


ف 


١ا-‏ 
ا اث : خويش . 
»ات : مرا مكير بدانجه فرامو ش كردم . 


عات :اين فراقى است .. 


دوستى راه نماينده' ندارد . 

«فلن 'نجدله و ليا مرشداً» . 

رنج شما دوست دارند" . 

«ودوا ما عنتم» . 

كسى را بيش از طاقت او' كار نفرمايند . 
«لا بكلفايله نفساً الا وسعها"» . 

هرجه كَويم باور نخواهد داشت . 
«وماانت بمؤمن لنا ول و كنا صادقين» . 
هماناكه* اين به قيامت خدواهد بود . 
«هذا ما 'توعدون ليوم الحساب» . 

اين عظيم خحبرى اسث . 

«قل هو نساء عظيم» . 

ازيشان مترس از من بترس ٠.‏ 

رقفلا انخشوهم واخشو نى» 5 

من از نخداى تعالى' مى ترسم . 

«انى اخافالله ربالعالمين'» . 








اك :مرشد. 

؟ اين عبارت و آيه را نداشت . 
ات «او) ندارد . 

مات : رما لا طاقة لنابها» . 

وه ت ركه ندارد . 

عات «تعالى» ندادد . 

بات «ربالعالمين» ندادد. 





قرةا لعين 
كار فلانى' نيك قوى شد . 

«ان فرعون علا" ف ىالاردض» . 
كيرودار همه به دوست فلان است . 
«الا لهالخلق والامر» . 

آن را خواهد بككيرد و آن را خواهد عف وكند' . 

«فيغفر لمن ,بشاء و .بعذب لمن ,بشاء» . 

يار حق باشى نه يار باطل . 

«“نعاونوا على البر و التقوى و لا نعاو نوا على الالم والعدوان». 
هرجه خرى نيك خر؟ . 

«فلينظر ايها اذكى طعاماً» . 

جون بخوريد” براكنده شويد . 

«فاذا طعمتم فانتشروا» . 

بهكناه ديكران ما را عقوبت مى كنى” ؟ 

«اتهلكنا بما فعل السفهاء منا» . 

آمدى و آوردى . 


«جنت على قدر ربا موسى'» . 


١ط‏ ت : فلان. 

؟ات : على . 

ب ات : هركة را مىشدواهد مى كيرد و م ىكذارد . 
متك :1 اليكو بكر 

م ت : جون نان خوريد ... 

عات 

بات ديا موسى) را ندارد . 


3 : بهكناه ديكّر با ما خصومت نخواهى كرد ؟ 


فى نوادر المحاورات المتفرقة ا؟7 


مشت در تاريكى مىاندازى . 
«رجماً بالغيب» . 

حدل نادانسته مى كنى : 

«سفهاً بغير عام» . 

مبطل از حجت فرو ماند" . 

«فمهت الذى كفر» . 

اكنون حق ظاهر شد" . 

«الآن حصحص الحق» . 

دعوى ايشان' معنى ندارد . 

«لا .بأ تون عليهم بسلطان بين" . 
سخن به اندازة خود نمى كويد* . 
كير ت كلمة نخرج من افواههم» . 
سخن با خطر مى كويد . 

«انكم لتقولون قولا عظيماء . 
هر كسى بيشنهادى دارد . 

«ولكل وجهة هوموليها» . 

[ من ايبن زرف نو نخرم . 


«لن نومل لغرريك» . 


ات : مبطل را حجت 'نماند . 
#انا وك ححق كلون ع 

مات : دعوتشان . 

عات : «ريقولون الاكذبا» : 


م اين سه عبارت فارسى با سه آيةٌ مناسب آنها در ث نبود . 


0 


قرةا لعين 


تو از من صبر نتوانى كرد . 

«انك لن استطيع معى صيراً» . 
مهمان را تيكو دار . 

«اكرمى مثو به» . 

اين تو نكردى فلان كرد. 

«وما دممت اذ دميت» . 

كار فلان را به كار يايد . 

«وما امر فرعون برشيد» . 

ار شما نباشيد' ديكرى باشد . 

«ى ان 'نتولوا ,ستبدل قوماً غير كم» . 
با او جنان سخن مكو كه با ديكران . 
«ولة نجهر دا بالقو ل كجهر بعضكم لبعض» . 
خويشتن ستابى مكنيك . 

«فلا 'تزكوا انفسكم) . 

امروز هرجه خوريد شما را هباح است . 
«اليوم احل لكم الطيبات» . 


كمان بد برديك . 


« و "ظغنتم ظن السوء»] . 


ا متن : باشيد » تصحيح قياسى شد . 
1 ت : فظنتم ... » از روى قرآن تصحيح شد . 








القسم الثالث 


الفصل الاول 
فى ذكر الاسخيا. و الكرام و غيرهم' 


5 


آوردهاندكه" آن شكوفه بستان نبوت و زينت اصحاب" مروت 
بون على 7 عليهما السلام”* -روزى” از براىتفرج به صحر ا" كشته بود 
و آتش اشتهاى طعام”* در طبيعت" او مشتعل شده بود . جون به منزل 
شريف خود رسيد به تعجيل طعام خواست . برستارى ' كه متعين شغل 
مطبخ بود و متكفل شرايط طبخ » عجالت وقت'' برطبقى'' نهاد وبيش 


آم ت « والكرام و غيرهم »را ندارد . 


؟6ات:روزى. 
سات : آسمان. 
ا ت : حدن بن على . 


ده ت : رضىالله عنهما . 

ع ت و«روزى» را ندارد. 

لاس نت : بسى م 

| ت : اشتها و طعام . 

هات : در طبيءعت لطيف . 

سات : يرستكارى . 

ألسات : سماط عجالهٌ وقتى را. 
؟ 1س الك : طب 


77 
امير المؤمنين حسن بن على - عليهما السلام ‏ برد ؟؛ جون :زديك رسيد' 
دهشت حضور و لمعت نور رعصارة مبارك" او برآن بيجاره تابيد' ؛ 
ارتعاشى در دستش بديد آمد؟ و تزلزلى در قدمش ظاهر شد” . در فرط 
عجلت” كاسة طعام" ب ركتف مبارك* حسن عليها لسلام* ريخت . حسن أبه 
نظر سياست در وى'' نكا هكرد . كونةٌ حيات برجهرة آن بيجاره متغير 
شد . كفت"١‏ : ترسمكه به آنش غضب او سوخته شوم و در دام انتقام "' 
آويخته مانم . الهام الهى' او را تلقين داد تا زبان به روايت اين آيت 

بر كشاد*'كه : 

«والكاظمين الغيظ» . 


ات : جون به قرب مجلس او . 
بات «رخسارة مبارك» را ندارد . 
عات :غالب آمد. 

#؟ات 

6- ت : كشت . 


: بيدا شد . 


عات اين عبارت را زايد دارد : «وز فرط عجله امتئال سر انكشت بايش 
در زمين آمد ؛ قدمش منحرف شد » در دايرةٌ دوار افتاد » از جاى بجسبيد» . 

بد ات «طعام» را ندارد. 

م ت «مارك» را ندارد . 


5 ات : رضىالله عنه . 


. اث : حسن رضىالله عله‎ ٠ 
. اك- ت : غلام‎ 

ا ت : كفت : آم . 

لإا اك :او . 
#الات:الهيش . 
وا|ات: وكنفت. 


عن قرة| لعين 


حسن على- عليهما السلام' كفت : خشم فرو خوردم'. برستاره" 
كفت : 

«والعافين عن الناس» . 

كفت؟ : ازتو دركذاشتم وكردةٌ ترا ناكرده* انكاشتم. برستاره” 
كفت : 

«د الله .بحب المحسنين» . 

حسن-عليه السلام_فرمود” كه از مال خودت آزا د كردم* : 


حكايت 


وفتى' يكى از اغنياى بغداد از اوج غنا و نعمت به حضيض فاقه 
و محنت رسيده بود . روزى به در دكان ابن البرنسى ' آمد به بازار و 
مراقبت ا<وال'' او هى كرد ؛ نا آنكادكه ابن البرنسى'' تختهبى جامة 


ات : حسن رضىالله عنه . 

؟ات :و خشنودى در دل آوددم . 
مات : يرستار . 

»ات : حسن كفت . 


همات نابوده 
عات : برستار . 
/ات ت : حسن كفت 


بم ب ات : و بيست اشتر بدادم . 

843- ت : دقتى يكى را از ابناى دنيا در بغداد نعم تبرسيده بود ومحنت 
در رسيده ؟ عمرى به فاقه و محنت مي كذْاشت . 

لات : ابنالبرى . 

١ت‏ :و محافظت اعمال . ؟'دات :ابن البرى . 


فىذكر الاسخياء و الكرام و غيرهم 7_0 


قيمتى' به نخانهخود فرستاد". حيلتى ساحت وانكشترى او بهدست آورد 
و در بازار مرغى جند مسمن؟ و منى” جند برنج باكيزه” وكوزهبى جند 
نبات خوزى” نسيهبخريد* و درزنبيلى نهاد* و بهدرسراى ' ابنالبرنسى'١‏ 
شد" و حلقه بزد''.كنيزكى فرادرآمد". كفت"': اين زنبيل خواجه 
فرستاده است. كدبانو را بكوىكه فلان تختة جامهكه فلان كس أورد 
خواجه مىخواهد و انكشترى به نشان فرستاده اسث. كنيزك انكشترى و 
زنبيل فرا كرفت و بي شكدبانو برد و احوال باز نمود. كدبانو”' كفت: 


ا ت : متقوم . 

لات « خود » راندارد. 
# ات : بس اين شخص . 
#« ات : مثمن . 

ت : رطلى . 

عات «ياكيزه» را ندارد . 
بات «خوزى» را ندارد . 
بم ات : به أسيه بر كرفت . 
ات : بنهاد . 

1 : انه . 

سات :ابنالبرى. 
؟اا- > لقشةاء 

ا : حاقه را يجنبانيد . 


#إات : بيرون آمد. 


© © © © 


١‏ ت : «زسيل را بداد وكفت : خواجه مى كويد اين مرغان را به 
برئج ببزيدكه دوستى را مهمان در آورم و آن تخت جامهكه فلان آورد بدهيد . 
كنيزك برفت و انككشترى را با مرغ مع سايرالدوايج بيش ستى نهاد و احوال 
باز كفت . عإات:ستى. 


”7 قرةً! لعين 


بكوى ' كه ما بهوكسىكه آشنا نباشد' جيزى " ندهيم. مرد؟ كفت: يس 

زنبيل و انكشترى به من باز دهيد*. كفت”: مارا عادت جنان رفته"'كه 

بىاجازت خواجه جيزى از خانه به در ندهيم”.كفت": ا بود ازين بتر'' 

نبودكه تختةا١‏ حامه بدست نيامد و انكشترى و كلا"١‏ در باى ٠‏ افتاد . 
1١*‏ ه 1١6‏ 


بعد از مدتى"' فقرش"' به غايت رسيد و فاقهاش"' به نهايت انجاميد . 


به نزديك ابن البرنسى"' شد و در سر" با اوكفت"'كه : آن محتال كه 


ات (بكرى» ندارد. 


ات : ماكسى راكه نشناسيم و آشنا نباشد , 

مانت ابه وى . 

# انث : شخص ٠.‏ 

و ت : و زسيل باز ده واين حديث نايوده انككار ,. 
؟- ت : ستى كفت 

لاداث : نرقته . 

4- ت : جيزى بىاجازت خواجه از خانه بيرون دهيم . 
3 ات : مرد كفت . 


لات : كار نبود. 


اأس ا نكث: تخت . 


؟ا- ت : حوايج . 
#إ ات : باى تلف . 
١#‏ ث : ملذليك . 

ها ت «ش» را ندارد . 


عسات : وفاقش . 

لاسات :ابنالبرى . 

مات «در سر) را ندارد . 

تث :اين احوال باز كفت . 





فى ذكر الاسخياء والكرام غيرهم 4 


قصد نعمت و اءوال' توكرده بود مئم . نخداى تعالى مال" تو برتونكاه 
داشت و هيج مكروهى بردل عزد-ز تو نكماشت . بدانكه آن مرغ و 
برنئج كه به سراى" تو بردهام به نسيه بركرفتهام واكنون در رنجمطالبت 
آن ماندهام ؛ و اكرجه مرد” سركشتهام اما از آن*كرده بركشتهام واين 
آيت بر*واند . 

«دان 'نبتم! فلكم رؤس امو الكمفلا' نظلمونو لا تظلمون». 

ابن البرنسى؛* را از آن لطف'' استدعا و حسن محاورت"'' او 
خنده آمد؛ بهاىكالاى"'' اوبداد وكفت: بعد ازين جون'محتاج شوى"" 
به زديك من آى و بيشازين* احتيال منماى” . 


68 
0 


امو ا 

بت ات الست و بال لال و 
ت : به در خانة تو من آوردم . 

عات : مردى . 

ده ت «آن را ندارد. 

عات : بر وى نحواند . 


6 ات «وان تبتم» را فاقد اسست . 


م/- ط : فلا 
د ات ابناليرى 
٠لساأت‏ : حسن )2 


أأس ا تء لطف معاودت . 
؟إأسات : قماشات . 
ات :كه به جيزى . 
#إات :كردى. وات :هيج . 
ع١‏ ات اين عبارت دا اضافه دارد: «كه نكذارم تااختلالى به كار تو 
راه يابد» . 


1 قرا لعين 


ناتك 


رسم ملوك غزنين جنان بودس تكله محتسبان شهر را قوى دست 
داشتهاند واحكام و اوامر ونواهى' شرعى بدو كذ اشتها ند؛جنان كه باهر كه 
باشد آنجه خواهدكند ؛ و هرمستى راكه بدشار ع شهر كيرد حد شرع 
براو قاممتكند وزجرى بليغ رساند . ناص ر مسعود شمسه يكى بودست 
از شعراى غزنى ؛ وقتى از اوقات در زمستان سرد به واقعةٌ مستى برهنه 
از خرابات به در افتاد ؛ ناكّاه بدكوجداىكه كر يز كاه و مفر نداشت با 
محتسب شهر مقابل افتاد . هرجند نكا همكرد روى كريز نديد. محتسب 
جون بدو رسيد مسعود اين آيه برخواند : 

«واذا مروا باللغو مرواكراما» . 

محتسب دو اجى مقر اضى بردو ش داشت برطاسى بروىزده؛ بر كتف 
ناصر مسعود نهاد وكفت 0 

«هذا عطاءنا فامئنن او امسك بغير حساب»] . 


. ات : نهى » تصحيح قياسى شد‎ ١ 


الفصل الثاني 
فى البخلاء واللئام' 


عات 


ابوالحرث نسوى راكفتندكه فلان' مر ترا جامهاى داد".كفت: 
اكر”* يعقوب نبى با جملة انبيا - عليهالسلام ‏ به نزديك اورود” و جملة" 
ملايكه را در ضمان كند و سوزنى* عاريت خواهد نا" بييرهن يوسف 
عليه السلام كه : 


« قد من دبر » . بدوزد ندهد . مرا جامه جون خواهد داد'' . 


آ 
ا 
- 
ع 
)_- 
ٍ_- 
لا 
7 
3- 


ت «اللثام» ندارد ١‏ 
- ابوالحارس # 


6 


: فلان شخص . 
: فرستاد . 


:ال . 


ا فق 


(0 


: يعقوب نبى جملةٌ انبيا دا به شفاعت برد . 


«حمله» را تندارد . 


0 


قا 


: و ررسمانى به قرض حواهد . 
ات : تا درز بيرهن . 


٠لدات‏ : فرستدك . 


4 قرة! لعين 
5 


بخيلى را از ارزيز كاسهاى وكوزهاى مىريختند'. برسيدزد' كه 
إركوزه جه نويسيم؟ كفت : بنويسكه : 

«ؤمن شرب منه فليس منى» . 

كفتند بركاسه جه نويسيم ؟ كفت . بنويس : 


«ى من لم _بطعمه فاله مذى» . 
كي 


بخيلى را برسيدندكه اين؟ درويشان به دروثاق” تو مى آيند جرا 
ايشان” را نان ندهى"' ؟ كفت : 
«انطعم من لو إشاءالله اطعمه» . 


بندكان اويند اكآر دواهد بدهد" . مرا با اين فضول”* جه كار . 


. تك : بخيلى دا كاسة قلعى مىر يختند وكوزهاى‎ -١ 
. ؟ات : استاد كفت‎ 

ع بات: ايندو عبارت را يس و بيش أورده است . 
# ب اث «اين» ندارد . 

د ت : به نزديك . 

ع ت «ايشان راع ندارد . 

لا ث : نمىدهى . 

م ت : تواند داد . 


3- اث : فضولى ٠.‏ 





فى| لبخلاء واللثام لب 


بخيلى را برسيد تداكه از قر أ نكدام آيت دوست دارى كفت : 


قوله 'نعالى': «ولا 'نؤانوا السفهاء اموالكم» . 


بخيلى را لقمهداى نان از دوست بيفتاد . سكّى در ربود. بخيل 
هرجند دويد ور سكك نرسيد . بازكشت و اشك از ديده باريد ن كرفت". 


5-5 


كفتند : شيخا ! جه بوده است؟ كفت : 


«انما اشكوا بثى و حزنى الىالله» . 
قصةٌ ايبنغصه جز باخداى راست يايد كه سكدك* او آفريدهاست. 


|[ حكايث؛ 


ابوالعيناى شاعر ازهمدان به اصفهان شد . اتفاق را آن روزكه 

از درشهر برفت جماعتى ازكودكان بر 1 ندروازهجِنكك سنككمى كردند؛ 

اتفاقاً سنكى برسر ابو العينارسيد سرش بشكست. شب را به وثا قآشنابى 

رفت . آن دوست در حق أو توفيقى نيافت . روز ديكر بهنزديك مهلب 
وزير در رفت . مهل ب كفت : دا اباالعينا ! 


١‏ تت «قوله تعالى» را ندارد. 
؟- ت : كريان . 

-_- : جرا مى كرى . 

عاب : نتوان كفت . 

م ت : سكك را. 


6 ع6 





م قرة| لعين 


فى اى .بوم دخلت ؟ قال : «فى .بوم نحس مستمر» . قال : 
فى اى ساعة . قال : «فىساعةالعسرة» . و قال : فى اى موضع نزلت؟ 
قال: .با مولاى ! «بواد غير ذى زدع» . قال : و كيف حالك 9 قال: 
«ولا نسئل عن اصحاب الجحيم» . 

و احوال شرح داد . مهلب را خوش آمد . وثاقيش فرمود با 
همه اسباب از فرش و بسط . ] 


الفصل الثالثك 


فى بدابع نكات' النسوان 


عبدا ارحمن "كه صاحب اندلس بودكفت : بدسفر حجاز مى رفتم ؟ 


حون بهبغداد رسيدم نخاس برده راكفتم كه ازبراى” من كنيز كىشايستهاى 


بخركه مرا در راه مونسى؟ باشد . كقت.كنيزكى برمن عرض داد* در” 


غايت حسن و نهايت جمال . جنانكه جشم در مللاحت صورت" اوخيره 
مىشد” طبعم بدو نيك مايل ككشت" كفتم : ا ىكنيزك '' ! ترا جهنامست؟ 
كفت : مكه . نتم + اللاكبر ! 


آا- 
_- 
_- 
ع 
م 
ٍ_- 
لوا 
4 
3- 


6 0 6 6 


6 


6 


ل ‏ 42| 6ح 


: نكت . 

: عبدا لرحمن اموى . 

: بيهر . 

: مولس . 

: عرضه كردلك . 

يه . 

: ... و نظافت خلقت ٠.‏ 
: همى ككشت . 

: نظرم بدو مستغرق شد . 


لات «اىكنيزك» را ندارد . 


م قرة! لعين 





«قد قرب الطرربق على '» . 

راه برمن' نزديك شد. دستورى باشد'كه برحجر الاسود توبوسه 
دهم؟ كفت : هيهات ! 

«لم نكو نوا بالغيه الا بشق الانفس» . 

زنهار"! بىخرج درم و رنج قدم به حريم اينحرمنتوانىرسيد”. 


عات 


جون مأمون بوران” بنت ا لحسن بسن سهل را بخواست آن شب 
كه زفاف خخحواست بود بوران را عذر زنانظاهر كشت. مأمون خواست 
كه با او مقاربت جويد : بوران كفت : ا امير المؤٌمنين إ 

«اتى امرالثه فلا 'نستعجلوه» . 

مأمون مقصود دريافت . از بيش او بيرون شد . از آن حسن 


استعارت و لطف عبارت او عجب داشت. بسيار نعمت فرستاد. ] 


. ات «على») را ندارد‎ -١ 


؟ ا تك :راو ما. 


ع( 
َ 
ع 


» دستور باش . 

ع ات : زنهار ! يا سيدىكه ... 

م ت : تا با حرم كستاخى نكن ى كه نرسى . 
-_- ت : توران » متن تصحيح قياسى شد . 


فى بدايع نكاتالنسوان لاج 


عكايت 


هارونالرشيد را كنيزكى بود حبشى' » فايزه نام . به حليت" 
ملاحت” و زيور ذكا" و فطنت معروف و موصوف. وقتى* هروندرحال 
خلوت به طريق طيبت با او كفت : 

.با فابزه” ! «اقلبى ظهرك الى » . 

يعنى” يك زمان يشت به من نماى*. فايزهكفت: ياامير المؤمنين! 

«اما سمعت قوله 'نعالى : فاتوهن* من حيث ام ركمالله» . 

بازنان ' راهى رويدكه حو تعالى ''فرهودهاست. هرونا!لرشيد"" 


«اما سمعت قوله 'تعالى : نساق كم حرث لكم فا'نوا حر نكم 
الى شلتم» . 


الاك : حشه . 

؟دات : حيلت . 
مات : ممالحه . 

عات «ذكاح را ندارد . 

ده ت : وقتى ازاوقات . 

عات «يا فايزه!)» را فاقد است . 
لات «يعنى)» را ندارد . 
زب تاد كن ء 

9 ات : فآتوهن اجورهن ... و آن غلط است . 
٠ات‏ : با زنان خود از . 
١‏ ت«تعالى) را ندارد . 


بات «الرشيد» راندارد. 


4م 


قرةا لعين 


يافايزه! نشنيدهاىكه جه' مى فرما يد كه زنان شما كشتّز ارشمااند. 


از آن دركه شما را بايد در آبيد" با زنان خويش . فايزه كفت : 


.با امير الم منين ! «هذه الأأبة منسوخة"' بقوله نعالى : و 
انوا البيوت من ابوابها». فضحك ال رشيدو 'نعجب "من حدة” ذكاءها" 
و داد فى حيها . 


هرون" بخنديد و بيسنديد .و از آ نكياست طبع و لطافت خاطر 


او متعجب ككشت و در مهر ودوستى او بيفزود ودرحق او بسيارئواخت 


و تشريف فرمود و مواعيد خوب ارزانى داشت ٠.‏ 


كات 


مهلب بن صفرة* جون بديعةٌ مغنيه را بخواست» شبى بهمعاشرت 


مشغول شدة 


-١ 
1 
ل‎ 
ع‎ 
ه_-‎ 
ع‎ 
/ا‎ 


اوردهءاسثت . 


-4 
-_3 


1 مهاب خحواست كه از آن معاشرت به مباشرت ١‏ يردازد ٠.‏ 


ت : حق . 

ت : از آن راهدرا يدكه شما را بايد. 
نت : ملسوخ . 

ظ : تعجبت , 

نت : قوة . 
طاوت : ذكيها . 
ت 


بعد از هرون تنها يك عبارت «وفايزه را بسيار تشريف فرمود» 


ت : مهاب وزير . 


ت : بيودنك . 


٠ات‏ : مباشرد . 


فى بدايع نكات التسوان 04 


بديعه را عذرى معهودكه زنان راست يديد آمد'. كنت : 


عصم الله الامير ' ! «ى فار التنود» . 


آب از جشمه بر" جوشيد . مهلب كفت : 


«ساوى الى جيل ,بعصمنى منالماء» . 


حكأ يت 


اصمعى روزى دربازار بغداد بر در دكان ميوهفروشى ميكدذشت". 


مرغان مسمن ديد” از معاليق” آويخته وطبقهاىسيباصفهانى وسبدهاى 


انجير وزيرى و اكوارهاى' انككّور رازقى و بالهاى* انار مليسى نهاره ؛ 
و زنى در زينت جمال وكسو تكمال برجايكاهى بلند" نشسته . اصمعى 


ازروى تعجب زبان به وصافى ١‏ بركشاد وكفت: 


«و فاكهة مما بتخير ون ولحم طير مما .رشتهون'و حور عين 
كامثال اللولوءالمكنون» . 


-١ 
3 
8 
8 
ه_-‎ 
عٍ_-‎ 
اا‎ 
-4 
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(0 


: عذرىكه معهود حالت زنانست ظاهر شد . 
:يا مولاى . 


0 


ىف 


به , 


: بردكانى بكذشت . 


لق 


: مرغان ديد مسمن . 
: از معاليق آن دكان 8 
:كودراهاى : 


ف ع شف 


ت «مالها» را ندارد. 


: برجايكاه غله . 


٠ات‏ (به وصافى» ر! ندارد . 


, قرةالعين‎ ٠ 


آن زن' روى به اصمعى كرد وكفت : 
«جزاء بما كانوا ,بكسبون'» . 
آن سزاى كسى استاكه بنكردكه بخرد له سر اى كسى استكه 


بنكرد و لخرد" . 
58 


ابوالعياس سفاح روزى”؟ نزديك ام سلمه در حرم حودة در آمد”. 
ام سلمه' بر نخاست . ابوالعباس كفت : 

«دخلت عليك و ما تحشمنى* بالقيام» . 

ا ام سلمه ! به نزديك تو آمسدم و<رمت من به قيسام به جاى 


نياوردى' . 

[قالت : «اقوم و هذه الانيار 'نجرى من 'نحتى» . ارادت به] 
الحيض ''. 

. ات ؛ نخداويد دكان‎ ١ 

“ات : يشترون ؛ و آن غلط است . 

مات : يعنى اين سزاى كسى استكه بخرد نه سزاى كسى كه يكرد . 


عات : به نرديك . 

د ت «در حرم خود» را ندادد . 
عات :دررفت. 

بات : بيش أو ... 

4 ت : حشمنى . 

وات : و حرمت من نداشتى بالقيام . 
٠‏ ط : الحالة المعهودة منالنساء . 


فى بدايع نكات! لنسوان 01 


احالف 


وقتى هارون را خبر دادندكه فلان ناطفى (را) كنيز كى هستكه 
قلم روزكار ازو جميلتر صورتى ننكاشت و داية ايام فرزندىزيباتر ازو 
نداشت . ملاحت ديدار او روثق نقش مانى برده است و لطافت كفتار 
او سحر سامرى مح و كرده ؛ خطش جنانكه زينت وحسرت بوستان شده؛ 
حدش جناذكه رشك مهآسمان كشته . اما رفق معاملت و سبق محافظات 
ناطفى دل از دست او ربوده است . هرروز در راه مهر او صادقترست 
و مراعات او را موافقتر . غيرت اين حكايت در باطن هارون كاركرد و 
كفت : اى عجب ! اين جني نكنيز كى در بغداد از خدمت ما باز ماند و 
روزكار او را به ديكرى رساند . در وق تكسى به ناطفى فرستادكه ما 
را جنان نمودند كه تر اكنيز كى شايسته هست . بايدكه او را به نزديك 
ما آورى. ناطفى جون بيغام خليفه بشنيد از رنج برخود بيجيد . سبك 
به خدانه دويد » لب شك شده و ديدهنركشته . كنيزك بيش خواجه باز 
دويد . خواجه را بدان حال بديد . كفت : اى نور جشم و سرور دل ! 
جه بود تكه قد صنوبر جون جنب ركردهاى ؟ و جه افتادكه خد معصفر 
جون مزعف ركردهاى ؟ كفت : اى كنيزك | حه باشد بتر از اين ؟ 


سس 
آسوره يدم با تو ء فلك نتسنديد 
خوش بود مرا باتو زمانه نكندذاشت 
و قصه شرح داد . كفت : سهل است . اكدر مراد هست مرا به 
نزديك او فرست ؛ جنان سازمكه دل تو از اين غم ببردازم. جو نكنيزك 


١‏ قرةًا لعين 


را بيش هارون در آوردند هارون را وزن خلقت و حسن صورت او نيك 
خوش آمد . كفت : ا ىكنيزك ! شنيدهام كه جونمرغ آواز تو در برواز 
آيد'جز دل مستمندان نربايد. لطف نغمة تو برينصفتهست كه ميكّويند 
و خطى نيك دارى . كنيزك كفت : 

« بز بد فىالخلق ماشاء» . 

هارون كفنت : بس سطرى بنئويس . خدمت كرد وكفت : 

«سمعنا و اطعنا» . 

قلم و دوات برداشت و به خط دلكش بركاغذ نبشت : 

«سمالثه الرحمنالرحيم » ان هذا اخى 4 'نسع و 'نسعون 
نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلينها» . 

هارون جون نبشته بخواند در تعج بكياست او خيره بماند . 
كفنت : همانا خواجه را دوست مىدارى . <ه باشدكه دل ازو بردارى. 
كفت : 

«لو انفقت ما فىالادض جميعاً ما الفت بين قلو بهم و لكن 
الله الف بينهم» . 

هارون در فصاحت بيان و لطافت او خيرهبماند. اين آيت بر وى 
خواند : 

«ولا 'تخافى ولا 'تحزنى انا رادوه اليك» . 

آنكّه تختى جامه بدو داد و او را به نزديك خواجه فرستاد . ] 





5- اين جملهرا بصورت «جو باواز تو دريروازآيد» آورده است», 


متن تصحيح قياسى شد . 


الفطصل. الرابع 


فى ملحالفاظ ' الغلمان" 
5 


هرونالرشيد را جون عباس از واسط بياوردند'» هر بار "كه جشم 
أو برعباس افتادى دل تنكك* شدى ؛ از بهر آنكه از فايره حبشى بود و 
و بهرنكك مادر آمده بود ٠.‏ 

روزى يكى را كه دعوى نبوت م ىكرد” بهنزديك هرون آوردند. 
هرجند كفتند از دعوى بر" نكشت . هرون فرمود* تا اورا در جوب 


كشيدند* ؛ و فرزندان هرون در بيش يدر صف زده بودند. عباس درآن 


. تش نكت‎ -١ 

؟ ات : الصبيان . 

م« ات : جون هرون را عباس ان واسط ببامد به رنئككك مادر بود سياه . 
عات : هروقتكه هرون را. 

ت : تنكك دل شدى و كره برابرو آوردى . 

ء. ت : يكى را نزديك هرون آوردندكه دعوى بيغمبرى م ى كرد . 
بات : باز . 

م ات : بفرمود . 

وات : تا او را زير جوب آوردند به ناله آمد و فرياد كردن كرفت . 


4 قرةا لعين 


در آن وقت هشت ساله بود و زير'دست همه برادران" ايستاده ؛ جون 
فرياد و استغاثت مدعى بديد" روى به وىكرد وكفت" : 


«قاصير كما صبر اوثوا العزم من الرسل» . 

هرون جون اين سخن از عباس بشنيد روى ازشادى برافروخت 
وهىكفت : 

حقا .بقول ‏ عليهالسلام* : «اولادنا اكيادنا» . 

بعد از آن يكدم از بيش خود دورتر نكذاشتى” . 


كات 


داود ربيع حلوانى' كويد كه : بديع همدانى در ايام صبا و عهد 
كودكى* به جرأت زبان و فصاحت بيان' در محادثه و ملافظةٌ تازى و 
يارسى موضوف و معروف كشت ؛ جنانكه در مجالس صدور و اكابر 


اجات دا ين .+ 

؟ ت «برادران» را ندارد. 

ات : جون عباس آن تتابع فرياد بديد و استعانت نخحواستن . 

ع اثء عباس آوازْ داد . 

هارون بشاشت اين نكته جهره را برافرو+خت وعباس را بيش خواند 
و اي نكلمه برزبان همى رائد : حمًا عليها لسلام ... 

ع ت : بعد از آن او را از همه فرزندان دوستتر داشتى.. 

لا ت «حلوانى» را ندارد. 

- ت : طفلى . 

ات : به جدت خاطر و دقت ناظر و محادثت وملافظت تازى ويارسى 
و قوت بلاغت و قدرت فصاحت در مشاعره و مناطره جنان بودكه ثانى نداشت و 
بدين وسيل تمعروف و موصو فكشتهكه درمحافل ومجا لس بزر كان ذكر او مىرفت. 


فى ملح لفاظ | لغلمان ع 


ذكر أو كردت كر فتند و درمشاعره و محاورة نظم و نثر بهدقدرت فصاحت 
و قوت بلاغت بركبار اكابر مبادرت نمودن كرفت'. درهوس ديدار او 
از حلوان به همدان آمدم'. كفتم اينساعت درمكتب باشد', قصدمكتب 
كردم . جون به نزديك؟ مكتب رسيدم بديع را ديدمكه مى آمد . مقدار 
دوازده سالكى ف در منصب تمام از جمال”؛ وغلامى لطيف* صورتثكه 
همدرس" او بود خريطةكناب او بر 'كرفته و براثر او مىآمد''. كفت 
به بيان"' شنيده بودم؛؟ جون به عيان بديدم از" حركات لطيف وسكنات 


شريفاو ١"‏ حالتى درمن يديد آمد*". آواز دادم كه" ': 


ذ تش عبارت اخير را ندارد . 

»ات :داود كفت به هوس ديدار بديع به همدان آمدم . 
مات : كفتاد أو أين ساعت به مكتب ادب ياشد . 

عات «نزديك» را ندارد . 

د ت ركه مى آمد » مقدار دوازده سالكى» رافاقداست . 
عات : در منصب جمال تمام . 

بات روي ندارد . 

مات : خوب. 


49- ت : هم در سن او . 


اد ت : بركتف . 
أدات:همى رفت. 
الات : حكايت . 

عبات : آن. 


# إل قت راو» ندارد. 


م- ت : برمن ظاه ركشت . 
1 ت : بش او دفتم و كفتم . 





ع٠‏ قرة! لعين 


«عين الثهعليك'» . برفور جواب دادكه : «لاتمدنعينيك». 
ديكر باره كنتم : 
«و صوركم فاحسن صود كم» . 
خوبت آراست اى غسلام ايزد 
جشم بد دور» نخه » بناميزد ! 
همى به سياستى در من نكا هكرد وكفت : 
«ى فى انفسكم افلا ننصرون» . 
ودركذشت . من از جرأت" زبان و فصاحت بيان او متعجب 


بمائدم 5 


١ات‏ : «نفسى فداك» . و بقيه حكايت در همين نسخه جنين آمده است: 
«وصو ركم فاحسن صودكم» . حوبت آراست اى غلام . جشم بل دورء خهء 
بناميزد ! بى تأنى برفور زبسان به جواب بركشاد و كفت : «ولا تعد عيناك و فى 
انفسكم افلا تبصرون» . 


ا ت : جواب » مئن تصحيح قياسى شد . 


فى تعبير الر دبا 
يكى از خخلفا امير المؤمنين على عليهالسلام' را دشمن داشتى . 
شبى او را به" خواب ديد درميان آتش لشسئه . معير را بخواند وتعبير 
برسيد”. كفت”: اي نكس بايدكه بيغمبرى باشد يا امامى”. كفتا”: به جه 
دليل؟ كفت : بدان دليل كه حى تعالى؟ مى فرمايد : 
«بودك من فىالناد و من حو لها» . 


آن خليفه* از دشمنى او* توبهكرد و يشيمان كشت" . 


-١‏ عن 


الااث: 

ع«ات: 0 حاذق برسيد . 

عات : معبر كفت . 

هات : اين كس بيغمبرى بود يا امام معصوم . 
عهات: كفت . 


لات «تعالى» ندارد . 
4- ت : آن خليفة ناخلف جون اين بشنيد . 
4- ت : على رضىالله عنه . 

. ات : و به خداى تعالى باز كشت‎ ٠ 





9 قرةا لعين 


شموثيل يهودى در ايام عمر' خود در خواب ديدكه جمعى از 
ملايكه بروى صلوات مىدهند . تعبير از معبر يرسيد". كفت": زودباشد 
كه در دين خداى تعالى و شريعءت مصطفى عليه السلام ا يك هفته” 
بر نيامدكه آن جهود مسلمان شد". معبر را برسيدندكه تو” بهجهدانستى؟ 
كفت بدانكه* خداى تعالى مى فرمايدكه ': «هو الذى ,يصلى عليكم و 


و ملائكة ليخر جكم منالظلمات الى النود» . يعنى : «من الكفر الى 
الأريمان» . 


عقت 


مردى در خحواب ديدكه خرى با وى سخن كفتى . بهدنزديكابن- 
سير بن شد دير سيك : كنت: توبهكنكه وفاتت زديك رسيدست .كفت: 


به جه دليل؟ كفت : بدان دليلكه حق هى فرمايد : 


ات : در ايام امير ا لمؤمنين عمر رضىالله عنه شبى ... 
؟'ات : موىدادنك . 

عات : به نزديك معبرى رفت و اين غدواب سوال كرد . 
عت ت : معبر كفت . 

8- ت : تو در دين حق آبى و شريعت مصطفى قبولكنى . 
عات : به هفتهاى . 

لا ت : كشت . 

م ت «تو» /دارد. 


4 ات : بدان دليلكه ... 


.لساك ركة) ندارد . 


فى تعبير ا لرويا 14 


« و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم من دابة من الارضص 
تكلمهم » . 
يعنى : حون قيامت نزديك آيد و مردم راوفات خواهد بود » 


ستورى يديد آيد به زبان فصيح بامردم سخن كويد . 


5 


ابن سيرين راكفتند :كه جنان بدخو ا بديدم كه بانكك نما زكفتمى. 
كنت : حجكنى . ديكرى ازو همين ببرسيد. كفت : ترا به دزدى بكير ند. 
كفتند : جرا يك خواب را دو تعبير مى كنى؟ كفت . زيراكه حالمردم 
بكردد . آن يكى شعار صالحان داشت و تعبير او بوحج كردم وآذيكى 
رنكك مفسدان داشت تعبير او به دزدى كردم ؛كه حق مىفرمايد : 


«ثم اذن مؤذن ابتها العير انكم لسارقون» . ] 
52 


در ايام بو حنيفه يكى از خلفا ملك الموت را به خواب ديد'. از 
وى" بر سيداكه : عمر من <ند مانده ك7 ملك الموت به بنج نكشت 


أشارت كرد 5 ازهول آن اشارت از خواب در آمد تنككث دل" بفرمود 


اا ت:ديكى از خلفا ددايام جعفر الصادق رضىالله عنه عزراييل را 
عليها لسلام در خحواب ديد . ْ 

”ات «از وى» ندارد . 

عات : بقيت عمر من جندست ؟ 


عات : هيبت اين اشارت در دل او اث ر كرد . 


1 قرةًا لعين 


تا معبران را جمع' كردند و تعبير اين حواب ازيشان سوال" كردند. 
هريك" به قدر فهم؟ دووة جيزى مى كفتك و تعبير مى كردند”. يكى 
مى كفت" بنجاه سال”؛ و ديكرى' مىكفت ١‏ بنجاه ماه ؛ يكى مى كفت 
بنجاه روز''. و خليفه را برآن'! تعبيرها دل قرار نمى كرفت . بهنزديك 
ابوحنيفه'' [ كس ] فرستاد و از وى سؤالكرد . بوحنيفه'" كفت : 
مراد ملكالموت؟ از اشارت”١‏ بنج انكشت بنج علو" بوده است كسه 
خداى"' تعالى بوكس نداده است"'. جنانكه' ' مى فرمايد : 


«ان الله عنده علمالساعة» . 


ات : حاضر . 

لاد انك : ببرسيدلك . 

لات :كسى . 

ع ت :وهم. 

د ت : خويشتن . 

عات : تعبيرى مي كرد . 

لا ت : كنت . 

4)_- ت : ينجاه سال كفته است . 


ات : يكى. 


ل 


ل٠لدات:‏ كفت . 

ات (يكى مىكفت بنجاه روز» را ندارد . 

؟ ات : بدين . 

ع#إات : جعفر . #إلات : جعفر . 
ومأادات :به عات . اشارتكردن . 


لات : نفى ينج علم . مأاساتث : حن . 
ات :كس را برين بنج علم اطلاع نداده است . 
٠‏ ات : دركتاب تخرد . 


فى تعبير ا لرويا ٠١1‏ 


الاكه' كس نداندكه قيام تكى خواهد بود ؛ «و,بنزل الغيث» ؛ 
وكس تدا ندكه" باران كى بارد" : «و بعلم ما فى الارحام»؛ وكس نداند؟ 


كه در رحم” 


مادر اندخترست يايسر”؛ «وما ندرى نفس ماذ) نكسبغدآً)؛ 


وكس” نداندكدفردا جه خواهدبودة؛ «وما تددى نفس باىارض 'نموت». 


وكس" نداندكه مركك ' او بكعدام زمين است""'. اين بنج علم است 


١7 


كه نخحداى عز و جل دست خاطر خلايق از ادراك آنكوتناهكرده است و 
در تنزيل عزيز ود علم آن به خويشتن اضاف تكرده است . خليفه جو 
از بوحنيفه برهان اين تعبير بشنيد شاد كشت و او را تشريفسى نيكو 


لين 
إفرمود 0. 


ا 
3 
لك 
_- 
و 
ٍ_- 
7 
َت 
34- 


ت «الاكهع» ندارد. 


ت : برف و ... 

ت : خواهد باريد . 

ت : نداست . 

ت : شكم . 

ت: نر است يا ماده . 

ت : هيج تنى . 

ت :او راجه بيش خواهد آمد. 
ت : هيج كس . 


لاث: وفات . 


أ١زدات‏ : خواهد بود. 

1 ت : اين بنج علم حق تعالى به خود اضافت مى كند » دست اوهام 
از دامن ادراك اين بنج علم كو تاه كرده اسث . 

١#‏ ات : جون خليفه شر حاينآيت بشنود تعج ب كرد درحسن استخرااج 
اين تعبير ؛ شاد كشت و بر وى ثنا كفت . 


الفصل السادس 


فى الاسولة الا متحانية التى بقع فىالقر آن 


حكايت 
ابوبكر مجاهد روزى با شاكّردان' تفسير ابن آيت م ىكفتكه : 
«ولقد صرفنا للناس فى هذا القران م نكل مثل» . 
در همه عالم" موجودى نيست و نه جيزىكه در وجود آيد از 
واقعات” غريب” و حادئات عجيب* الا كه” اسم يا معنى" ياصفت آن* 
در قرآن مذ كورست". وكيلى از وكلاى فخرالذوله ' آنجا حاضر بود 
: شاكردان خود را . 


هبج + 


6 


-١ 


6 


1- 
سات : اوقات . 
عد نك : عحيبا . 

د ات 

عات ركهم ندارد . 
,ات : معنى 
مات :كه آن. 

8 نت ! موجود هست . 


سات : فخرالدولة وزير . 


في الاسولة الا متحانية التى يقع فىالقرآن ول 


كفت : من در اين كاروانسراها وكيلم' و كاروانسراهاى ديكر؛ هيج ذكر 


كاروانسراى درقر آنهست"؟ برفور' جوابِدادكه هست" درسورةالنور» 
قالالله عز و جل : «ليس عليكم جناح ان :_دخلوا بيوناً 
غير مسكونة فيها متاع لكم» . 
جملةٌ حاضران” از آن سرعت جواب عجب ماندئد". ٠‏ 
ديكرى* از شاكردان كفت'كه : امرور كنيز كى خريدهام ' ونيز 


مباشرتى رفته است و از آن مىترسم كه زن بداند'' . ذكر"' اين واقعه 


در قرآن هست ؟ كفت : هست . و برفور ازين آيت بدايتكرد" كه : 


«والنذ.ين .بوانون ما انوا و قلو بهم و جلة انهم الى ديهم 
راجعون""» . 


أت 
1 
_- 
5 
ه_- 
عٍ_- 
لا 
4- 
4- 


: من آن كاروانسرا وكيلم . 


ت : و ديكر كاروانسرا ددر قرآ نكجاست ؟ 
ت 


8 


ت : بر بديهه . 

ت : كنت . 

ت : جنانكه مى فرمايد : 

ت : جماعتىكه حاضر بودند . 

ت : داشتند . 

ت : حكايت » يكىازشاكردان| بنالمجاسد نزديكابنالمجاهدآمد و. 


ت ركهم ندارد. 


٠ك‏ ت : خريدم . 


ك1-- ت : و اذ زن مى ترسمكه بداند . 


؟إات (ذكر» را ندارد. 


مات : واين آيت برخوائد . 


عات «انهم الى ربهم راجعون) را فاقد است ٠.‏ 





١٠٠١#‏ قرةًا لعين 


جملةٌ حاضران از آن جواب ولطف استخراج او متحي رما ندند'. 

و'هم از وى' برسيد ندكه درقر آن سيزدهآيت مرت بكجاستكه 
در وى «واو» نيست؟كفت: «باربدىسفرة كرام بردة». #ااينجاكه؟ : 

«ثم شققناالارض شقأ» . 

و* هم ازوى برسيدندكه درقرآن دهحرفمرتب مركب كجاست؟ 
كفت : «ليستخلفنهم» . كفتند” : جهار آي تكجاستكه در وى«الف» 
يست ؟ كفت : 

«فقت ل كيف قدر ثم قت ل كيف قدر ثم نظر أمعبس وسر» . 

وهم وى را يرسيد ندك ه كدام آيت اس تكه در وى بيست ويك 
حرف است بى نقطه به هم ببوسته ؟ كفت : 

«الهكم اله واحد لااله الا هو» . 


على بن عيسى مى كو بداكهة : ابوبكر ممجاهدة در سراى من بود 


. ات : حاضران را آن استخراج او خوش آمد‎ ١ 
. باك : حكايت‎ 

مات : ابويكر مجاهد را . 

عات : الى قوله تعالى . 

هات : حكايت ٠.‏ 

ع از ابن كلمه تا آخر حكايت درات نيست . 
بات : كويد. 

م ت:ددزى. 

ات : ابنالمجاهد . 





فى الاسولة الا متحانية التى يقع فى القرآن 27 


شبلى در بزد . كنتم : در آى'"'. ابنالمجاهد كفت : «ساسكتهالساعة» . 


همين ساعدشس خاموش كردائم'. و عادت شبلى جنات بودىكه به هر جامه 


كه در" بوشيدى موضعى از وى خرقكردى؟ . 
حون شيلى در آمد ابن الممجاهد كنت : با ابابكر إِ 
«دابن فىالعلم افساد ما بنتفع* به ؟ » . 


ع 7 5 .ا 75 5 5 ردق ا 
جاست” در علم" به زيان آوردن جيزىكه ازو منفعت كير ند ؟ 


«ابن فىالعلم فطفق مسحاً بالسوق والاعناق !»© . 

در علم كجاست*كه أاسب راكه آلت غز و كردن است 3 بايد 
كرد؟ ابنالمجاهد خاموش كشت '. كفتم : يا ابابكر ! او مىخواست 
كه ترا خاموش كرداند تو او را خاموش كردانيدى" . 


0 
ِِ 


ع ف 
1 


6 
١ 
ع‎ 


2د-: 


عداتث: 


: ادخل . 
: ساك ت كنم . 


: بدريدى . 


اين فى العلم يتلف شىء الذى ينتفع . 
اعنى . 


با ت «در علم» را ندارد . 
بم ات «در علم كجاست كه؟» را ندارد . 


هذ تث: 


بى كردن ٠.‏ 


سات : جيزى نيارست كفت . 
ات : كفتم : يا ابنالمجاهد ! خواستى كه او را ساكت كردانى » 
شبلى ترا ساك تكرد . 


ع.٠‏ قرةا لعين 
حكاأيث 


هم درين مجلس شبلى ابنالمجاهد را كف تكه : امروز ازعلماى 
وقت در علم قرآن ممتاز و مشاراليه توبى'. كجاست در قر آنكه'دوست 
مردوست را عذاب نكند؟؟ هرححند”انديشيد” آيتى موافق اين معنى يادش 
نيامد". يكى ازحاضران كفت : يا ابايكر ! تو بكوى . شبلى'كفت : به 
دعوتى بكويم'. كفت : بدهم '. شبلى كفت : 

«سمالثه الر حمنالرحيم » و قالت اليهود والنصارى نحن 
ابناءالثه و احباءه قل فلم _بعذ بكم بذنو بكم» . 

ابنالمجاهد كفت : 

«كانى "١‏ ماسمع تهذها نا بة» . 


جنا نستى كه كوبىكه هركز اين آيت نشنيدهام. ودعوت بداد. 


ادات:آن. 

؟٠ات‏ :ددر قرآن مستثناترى . 
عبات ركه» ندارد . 

ات ذكلك . 

كف ت : ابنالمجاهد . 

عات :انديشه كرد . 

باك : نذيك . 

م- ات «شبلى» ندارد . 

وات : كفت نكدويم الا به دعوتى . 
٠ت‏ : قبو لكردم . 

أأ- ا ت«كنى» ندارد. 


فى الاسولة الا متحانية التى يقع فىالقرآن و١٠‏ 
١‏ 
حكأ بت 
حسن بصرى را رحمةالله ( عليه  )‏ برسيدند : كه فردا اطفال 
مشر كان كجا باشند ؟ كفت : در بهشت . كفتند : به جه دليل؟كقت : بدان 
دلي ل كه حق تعالى مى فرمايدكه : 
«لا.بصليها الا الاشقى الذى كذب و 'نولى» . 
در آنش نروند مك ر كسانى كه برمن دروغ كفته باشند واز من 
به ديكرى رفته . و اطفال مش ركان اين هردو تكرده باشند لاجرم بهشتى 
باشند . 


١ط‏ اين حكايت رأ در فصل هشتم ذكركرده است . 


الفصل السا بع 


فى المكاتبات البدبيعة و المرسلات الغر بنة' 


كارت 


حسن وهب به متو كل رقعهاى نوشت و وكالت ضيا عدار الخلافه 


كه در نواحى بغدادست" درخواست "كرد . متوكل اجازت نفرمود" و 
يك ارا اذ توسانأن بعداد انه تكثل اث فل" نمي كتير ؟: بحسن وني 
رقعهاى نبشت" و درو يادكرد : 
«بسم اثهالرحمن الرحيم”: لابتخ ذالم منون الكافر بن أولياء 
من دون المؤمنون'» . 


1- 
ات 
_- 
#_- 
ه_- 
35 
لا 
|7 
4- 


ت : فىالمكاتبات و الحكايات اللايقه . 

ت «كه در نواحى بغدادست» را ندارد . 

ت : التماس . 

ت : اجابت نكرد . 

ت : املاك . 

ت : فرمود . 

ت : جون خبر به حسن وهب رسيد رقعة ديكر وشت . 

ت : قوله تعالى . 

ت : علاوه برآية فوق » «و من يفعل ذلك فليس منالله فىشى الا ان 


تتقوا منهم تقية و يحذر كمالله نفسه» را اضافه دارد . 


فىالمكاتبات البديعة والمرسلات الغريبة آل 


جون رقعه به متوكل رسيد در وقت' ترسا را معزو ل كرد وشغل 


به وى" تسليم فرمود . 
حكايثت 


يكى ازخلفا" را وزيرى بود نام ا وكثير. وقتى بر “وى متغير شد. 
فرمود” نا او را محبو سكردند ومطالبت بهتشديد و تعنيف مى نمودند”. 
روزى از حبس رقعهاى نوشت” و در وى" ياد كردكه : 

«عبدك كثير » والله نعالى .بقول : و .بعفوا عن كثير ''» . 

جون قصه بهخليفه رسيد برظهر رقعه'' نوشت" : 


«قالالله 'نعالى": لاخير فى كثير» . 


- 


: ان . 


2 
1 


: به حسن وهب . 
: يكى را از خلفا . 


٠ بودوست‎ : 


6 
ل 


ف 
١‏ 
ع. 


: وقتى از اوقات خخليفه براو . 


6 6 
0 


: بفر مود . 
: و مطالبتهاى سخت مى نمودند . 


0 
١ 
6 


0( 
ا 
- 


: روزى از حبس قصه فرستاد . 
: دراو 


0( 
طَّ 


. ات «والله تعالى يقول : و يعفوا عن كثير» را فاقد است‎ ٠ 
أإأاتك: قصه.‎ 


أ نت : لبشتاء 
مات «قال الله تعالى» ر! ندارد . 


٠٠‏ ا قرةالعين 
سكأ يت ' 


ابو محمد ثوابه قاضى محمد ازدى را رقعهاى نيشت" و او را به 
دعوت خواند . قاضى محمد را درد جشم بود . برظهر رقعه نبشتكه : 
«دعاكوى" دررنجرمدست و«لقاءه فرحو لكن ليس على الاعمى حرج)». 

ابو محمد جون رقعه بديد؟ كفت* : 

«عذره احسن” من اجابة» . 

اعتذار او به از سرعت امتثال" أو . 


5 


يكى از امراى اطراف به ملكى از ملوك وقت* نامهاى فرستاد؟ 
و در وى ' اثرى از عصيان فرا نمود . آن ملك جواب نبشت ىه" : 


ذ- اين حكايت در ظ بصورت مغشوش آمده ات ذكر شد ء. 

؟ طل : ابوعبدالله نوايةقاضى بومحمد دا درد جشم بود دقعهاىنوشت. 
مب ط : دعاكو . 

ع لل : جون رقعه به ا بوعبدالله رسيد . 

ه ط : قال . 

ع ط راحسن) را نداد. 

ب ط : كنت لطافت اعتذار او بهترست از سرعت امتثال او در امر . 
4- ت «وقت» را ندارد . 

وداأتث :2 رشت . 

لس ثزاو. 

األسات ركه» ندارد . 


فى المكاتبات البديعة والمرسلات الغريبة 11١‏ 


« سمالنه الر حمنالر حيم , خدمت تو رسيد ؛ مضمون آنمعلوم 
شد » والجواب"١‏ 3 
«كما قال اله 'نعالى : ارجع اليهم فلنانينهم بجنود لا 
جع ينهم بجنود لاقبل 
لهم بها و لنخر جنهم منها اذلة و هم صاغرون» . 
مانن 


سيفالدوله جعفر زرقان را به عمل حله فرستاد ؛ بعد از سدتى 
اهل حله برو خرو ج كردند جنانكه به خطر جان نزديك بود. دركوشهاى 
متوارى و مختفى بماند. به سيف الدوله قصه نبشت ؛ 

«ابد الثهالامير » ان القوم استضعفو نى و كادوا ,بقتلوننى 
فلا تشمت ب الاعداء و لاتجعلنى مع القوم الظالمين» . 

بداندكه اين قوم سر از فرمان من بتافتند و به اتلاف نعمت و 
هتك حرمت من بشتافتند» مرا در رهانيد از دست اينقوم ستمكار. جون 
قصه به سيف الدواه رسيد بر ظهر ورق نبشتكه : 


«سنستدر جهم من حيث لا يعلمون» . ) 


١ات‏ «خدمت تو رسيد مضمون آن معلوم شد والجواب» را ندادد . 


الفصل الثامن 
فى الحكابات المتفرقة فى انواع المختلفة 


5 


جوناسمعيل بلبل' را بهدوزارت بنشاندند'» ابوالعينامدتى" ترتيب 
خدمت وشرايط محمدت او درايامتهنيت ناه مىداشت؟ ودرمحافظت* 
آداب تعظيم و مواجب” توقير صدر او مواظيت مىنمود . واتفاق" را 
درين مدت از مبرت و عاطفت وزير هيج” به وى رسيده بود . 

روزىبهنزديك او*در آمد' ١‏ وكفت:) بدادثهالامير» مرا دختركى 


. ط : بلال ءات : بليل » متن تصحيح قياسى شد‎ -١ 
. ع اط : بتشائد‎ 


6 


# 


- 


٠. داشت‎ : 


: محافظة . 


ع6 


6 


عات «مواجب» را ندارد. 
لا ت «اتفاق راح ندارد. 
4 ات : جيزى ٠.‏ 


-- ت : وذير. 


فى لحكايات المتفرقة قىانواع المختلفة ١1‏ 


است طفل'» دى روى" فرا من كرد وكفت : اى يدرك إ اين وزيركه تو 
كمر خدمت او تنككك برميان بستهاى و از جهت خدممت او دست طمبع 
از مبرت ديكران بشسته » جون ترا بيند درروى تو هيج* اهتزازى و 
بشاشتى نمايد؟ كفتم : نه . كفت” : جون غايب باشى به مكرمتى از تو 
برسد' ؟ كفتم : نه . كفت“ : 

«با ابت لم تعبد مالا سمع ولابيصر ولإبغنىعنك شيئاً». 

وزبر جون اين سخن" شنيد تشوير خورد ' و ازخجالت برباى 
خحاست وكفت : با اباالعينا إ بدين قدر سند مكن "0 حاجتى كه دارى 
بخواه''. آنجه ماتمس طمعابوالعينا بود" بخواست". دروقنتاجابت 


كرد و بفرمود نا بدو رساتئد" . 


. :مرا دختركى طفل است‎ -١ 
؟4 ا ظ:روز.‎ 
. “مانت :2 يها‎ 
. عات «اى يدر !» ندارد‎ 
. م6 ت «هيج» ندارد‎ 
عات «كفت جون بنشينى در جوار خودت جاى دهد؟ كفتم: نه.» را‎ 
. اضافه دادد‎ 
. بات '#جلالب تو باشد‎ 
. م- ت : كفت فقالت‎ 
٠. اث : حديث‎ 
. ت : خواد و خجل كشت‎ ٠ 
. سان : سندمكن‎ 
؟إلات : عرضهكن. “مات : هرجه مطموع او بود.‎ 
. #إسدات : استدعا كرد . ه١1 ت : جمله نقد فرمود‎ 


١١#»‏ قرةا لعينٍ 
5 


آوردهاندكه موسى بنعبدالملكالزيات' يكى ازدوستان ابوالعينا 
را" به تهمتى حبس كرد" و مطالبتهاى سخت مىكردند؟ و عذابها 
مى نمودزد* تا” هلاك كشت. مدتى بنهان مىداشتند؟ ومى كفتند [ بكدذريخت 
روزى يكى ابوالعينا را برسيدكه از آن دوست جه خبر دارى ؟ تفت : 

«فوكره موسى فقضى عليه*» . 

اين سخن به موسى نقلكردئد . بفرمود نا ابوالعينا را بياوردند. 
موسى كفت : زبان از منكوتاهكنى والاآنجه بينى ازخودبينى. ابوالعينا 
روى سوى موسى كرد وكفت : 

«اترربد* ان 'تقتلنى كما قتلت نفساً بالامس» . 

موسى بعد از آن تلطف 506 


اث: الذياب. 

؟ ‏ ت : يكى را از دوستان ابوالعينا . 
عات : بفرمود نا محبوس كردند . 

»اث : مىنمودنك . 

هت «و عذابها مىنمودند» را ندارد . 
عات : تادر آن. 

لات :اين واقعه بنهان داشتند . 

مات : عليها لموت . 


8 ات : (رتريك...» » از دوى قرآن اصلاح شد . 


فى لحكايات المتفرقة فى انواع المختلفة ١١8‏ 
5 


على بن الحسن بو طيب باخرزى در روزى سرد به نزديك 
ابوالمحاسن كيلكى در رفت . بيش او كانون ومنقل نهاده بودند ومرغ 
مسمن مى كردا نيد ند : 

على بن الحدسن بوطيب كفت : 

«السلم على شيخ الرئيسء بورك من فىالناد ومن حولها». 

حاضران را از آن حسن استعارت خوش آمد . 


حكايت 


امير المؤمنين » حسن بن على رضى الله عنهما - را بسرسيدندكه 
يا ابن بنت رسو لالله | زن بسيار خواهى و زود بك5_ذارى . اى سالار 
خاندان رسالت و اى سلاله نبوت ! جرا م ىكنى ؟ كفت : زيرا كه من 
غنا دوست دارم . نكاح مى كنم كه خداى تعالى مى كويد : 

«واتكحوا الا.يامى منكم والصالحين من عنادكم و أمائكم 
ان .بكو نوا فقراء .بغنهم الله من فضلة» . 

طلاق مى دهم كه خداى مى فرمايد : 

«وان ,بتفر قا بغنالله» . ] 

من هردو حال توانكرى مى طلبم' 5 


إح اط # ولق طلن كنا كلم 


١1‏ قرةا لعين 


ابن المجاهد بهمسجدى ازمساجد باب الطاق بامداد'امامت مى كرد 
واين آيت مى خواند : 

«ما قطعتم من لينة او 'ثر كتموها قائمة على اصولها» . 

جون اينجا رسيد فرو ماند . هرجند كرد يادش نيامد و هيج كس 
يادش نمىداد . اين ايت يخواند : 

«اليس منكم دجل دشيد» ؛ هميادش ندادند؛ اين آيت برخواند. 

«دذوها على فطفق» . 

يكى از حاضران دريافتكه بقيتآيت فراموش كردهاست؛ قال: 
«فباذن الله» و نماز تمامكرد . 


دكأ بت 


ابوالعينا را برسيد نداكه در يسرانث وهب را جهكوبى؟ كفت : 

«وما رستوى البحران هذا عذب فرات (سائغ شرابه) وهذا 
ملح اجاج» . 

يعنى سليمان بهتر و فاضاتر . يكى بدصلاح موصوم بود و يكى 
بهفساد . كفتند : به جه دليل مى كوبى ؟ كفت : 

«افمن لمشى مكباً على وجهه اصدى امن .بمشى سوبا على 
صراط مستقيم » . 


. شط : بغداد‎ ١ 





فى! لحكايات المتفرقة فى انوا عالمختافة ١١‏ 
5 


سليم مصرى را يرسيد ند كه در محمد مكرم و عباس ر سم جه 
كوبى ؟ كفت : نزديك منهردو خمر را مانند: وا ثمهماا كب رمن نفعهما. 


5 


وقتى يهودى را بازنى مسلمان در هاه رمضان به و-احشةٌ منكر 
بكر فتند. يهودى اسلام آورد . فقهاى وقت كفتند : 

«الاسلام .بيجب ماقبله» ؛ ج وان اسلام آورد »كشتدن از وى 
برخحاست . 

مأمون از على بن موسى الرضا ‏ رضى الله (عنهما) ‏ سؤال كرد يا 
ابن بنت رسو لالله ! درين جه كويى ؟ كفت : بفرماى تا او را بكشندكه 
آن ايمان بأس است و اين آيت به حجت آورد : 

«فلم .نك ,بنفعهم ا بمانهم لماداوا باسنا سنتالثه التى قدخلت 
فىعباده و خسرهنا لكالكافرون'» . 

مأمون بفرمود تا او را بكشتئد . ] 


١‏ كاين آيه را باين صورت : «ولم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا بدمشركين» آورده است و دو آيه را باهم 
مخلوط كرده : قسمت «فلميك ينفعهم ايمانهم لماراواباسنا» ازآيةٌ هم سورءٌ مؤمن 


و«قالوا آمنا بالله ...» يك قسمت ال آي عيم همين سوره است . 


١4‏ قرةا لعين 
كات 


آن وقتكه جعفربن محمد الصادق - عليهما ا لسلام دركذشت'2 
متشمتى ' به طريق شماتت" با يكى ازاهل شيعه" كفت: «مات امامك » . 
يعنى جعفر بن محمد - عليها لسلام”- شيعى جواب دادكه” : 

«لكن امامك منالمنظر.بن الى ,بوم الوقت المعلوم» . 


5 


حماد مسيحى يكى بوده است” از جملة* مقل حالان اصفهان : 
روزى جند در خدمت مهلب* به عمل فارس رفت . بعد ازمدتى باتجمل 
تمام به اصفهان آمد '. بليغ'' كاتب او را در بازار ديد با كوكبه'"'. 


ات : وقتى جعفر بن محمدا لصادق مى كذشت . 
بات نثت : مشبهى . 

عسات «بطريق شماتت» را تدارد. 

عات : با يكى از شيعت أو . 

وات «بن محمد عليهماا لسلام» را ندارد . 

عات :قال بلى . 

لا فت : بودست . 

م- اث «(جملة» را ندارد . 

ات : وزير مهلب . 

٠ات‏ : بعد از مدتى قريب به اصفهان باز آمد . 
اآ- : بديع . 


؟لات:اورا آن موكبه بديد . 





فى | لحكايات المتقرقة فىانوا عا لمتخلفة ىى؟ا 


اين آيت برخواند'كه : 
«ابسم ال الرحمن الرحيم'؛ هل انى على الانسانحينمنالدهر 
لم .بكن شيئاً مذ كودا» . 
حماد فرمود برفوركه' : 
«كذل كك كنتم من قبل فمنالله عليكم» . 
5 


منشور شيرازى و اديب ابوبكرخوارزهى بيش فخرالدولهمناظره 
مى كرد ند در مسألهاى . منشور شيرازى در ائذاى سخن اديب ابوبكر 
را كفت : «انما انت مفتر» : 

اديب ابوبكر كفت : 

«انما بفترى الكذب الذا بن لاي منون بابات الله» . 


فخر الدوله را ازآن سرعت جواب او عجب نيك آمد . 


حكايث: 


فقيه ابوسهل صعلو كى در روز سرد به نزديك قاضى حرهين در 
رفت و از دور بنشست. در بيش قاضى منقل مى سوختند. قاضى كفت : 
«)ربها الفقيه ! الى النار» . 


اث : بحوائد . 
؟س انك رركه: بسمالله الرحمن الرحيم» را ندارد . 
# ات : حماد برفود به جواب اين آيت بر وى نخوائد . 


١]‏ قرة! لعين 





فقيه كفت : 


«القاضى اولى بها صلياً» : قاضى به آتش اولىتر . 


5 8 


هشام بن عبدالملك را كفتند : فلانكس در <ق تو جنين سخنى 
كفت . بفرمود نا او را حاضر كردند . بيش هشام د رآمد و زبان بركشاد 
به حجت . هشام كفت . اى مرد ترا هنوز سخن مىرسد ؟ مرد ككفت : 

قال الله 'نعالى : «بوم نأ ن ىكل نفس 'نجادل عن نفسها» . 

فردا هرتنى زبان بركشايد به حجت حضرت الهى كه فلان كار 
كردم » فلان نكردم. جون با خداى عز و جل جدل مىتوان كفت باتو 
سخنى در تمهيد عذر نمىتوان كفت ؟ هشام كفت : بلى » 

«فصفح عنهم» . 


تبسم كرد وازو دركذشت 1 


كا فت 


جون بو مسلم مرغزى از خراسان به عراق مىرفت يكى ازاعيان 
لشكر به بازكشتن اجازت خواست. يكى از حاضراناينآيت برخواند: 

«اثما ستاذنك الذا ين لا يو منون بالله» . 

از نو به بازكشتن دستورى مىخواهدكه بهخداى ايمان ندارد؛ و 
باتو سر عصيان دارد. ابومسلم در خشم شد ؛ قصد هلاك مستأذنكرد . 
مستأذن دريافت؛ زبان بركشاد: ايهاالامير ! 











فى الحكايات المتقرقة فى انوا عا لمختلفة 57 


الآآبة منسوخ بقوله 'نعالى : «فاذا استاذنوك١‏ لبعض شأ نهم 
فاذن لمن شئّت (منهم)» . سكن غضبه و اذن بالانصراف . 
بو مسام ابن بشنيك ؛ اتش خشمش قر و نشست و به باز كشن 


اجازت فرمود : 


5 


وصيف تت ركى والى شام بود در وقت معتصم . نيك سايس و 
قاهر بود ؛ بسى قلعدها' (كه) ازفرمان او تمرد نمودهبودند خرا بكرده 
بود.٠‏ او را كفتئد : فلان قلعه از قلاع اين حدود در تو عاصى كشتند . 
شبى با لشكر ساخته تاختن برد به در قلعه. سح ركاه 1 نجارسيد. بفرمود 
ما بهآواز بلند اين آيت برخو اند ند : 

«و كم من قربة اهلكناها فجائها بأسنا بياتاً وهم قائلون» . 

باسبان از يام قلعه آواز داد : 

«ي ما كان ربك ليهلاك القرى بظلم واهلها مصلحون» . 

وصيف بغفرمود نا جملة لشكر باز كشتند و به دمشق باز رفتند . 


© وت 


شيخ ابوالقاسم صوفى نديم عضدالدوله سح ركاهى زير غرفة 


عبدالملك ميحسن بكذشت وآواز داد : 


. ات : فاستاذنوك‎ ١ 


؟ ات : قلعها . 





0 قرةا لعين, 


«افامن اه لالقرى أن بأ نيهم بأسنا بياناً وهم نائمون» . 
عبدالملك بدانستكه آو از ابوالقاسم صوفى است. جواب داد: 
«ى ما كانالله تيعذ بهم د انت فيهم» . 

خداى عذاب نكند قومى راكه تو در ميان ايشان باشى . 


- وت 


يكى از همسرايكان اصمعى به نزديك اصمعى رفت» ده درمسيم 
قرض خحواست . اصمعى كفت : كروى بيار تا سيم بدهم. كفت : 
ا ىسبحانالنّه! مدتى است ثا در جوار نو مى باشم ودر زمينمشافع تخم 
ثناى نو مىياشم » مرا به ده' ورم سيم استوار نمىدارى و حقمجاورت 
صحبتجنين م ىكزارى'؟ اصمعىكفت: ترا استوار مىدارم اماميخواهم 
كه سنت تخليل نككّاه دارم : 

«قال بلى د لكن ايطمئن قلبى» . 

كفت باورت مىدارم ولكن مى نخواهم كه به بينم تادلم قرا ركيرد. 

ستكايت. 


جون ابوبكر خوارزمى به زديك صاحب در رفت » صاحب 
آن قوت فصاحت و قدرت عبارت او در مجاورت نظم ونثر بديد وآن 
جرأت زبان و سطت بيان در انكشاف علوم يديد : بيسنديك؟ يرسيد : 


الداتثك :دمر . 


ات : كذارى . 





فى لحكايات المتفرقة فى انوا عا لمختلفة 0 


«الى متى 'نقف عندنا ء .يا ابابكر !»© . 
به زديك م تا كى باشى؟ قال: «ما دام تالسموات والارض». 
صاحب را آن جواب خوش آمد : بفرمود :ا دوت<ته جامه بدو 


٠. دادنتك‎ 


حكأ بت 


هرو نالرشيد را سراى نو بناكردند. جون تمام شد روز اولكه 
در او بار داد » ابوالهذيل علاف در آمد؛ هرون يرسيد : 


«كيف 'نرى دار نا؟» . فقال : « وجنة عر ضهاكعر ض السماء 
والارض اعدت للذدبن آمنوا بالله و دسله'» . 


هرتحفهكه آن روز او را به تهنيت آورده بودند» بدو بخشيد . 


دكأيت 


در عهد سلطانكريم ابراهيم جون مشطب را به رسالت بهغزنين 
فرستاد(ند) آن روزكه به غزنين در آمد » سلطان ابراهيم به دركوشك 
نو ايستاده بود ندماى دوات وفضلاى مملك ترا حاض ركرده؛ ومى فرمود 
نا جيزى لابق بكويندكه به در سراى بتوان نسوشت. هركسى برقدر 
فكرت خود از تازى و بارسى » نظم ونثر» جيزى مى كفتند؛ وسلطان را 
دل بدان (قرار) نمى كرفت . درين بودند مشطب در رسيد وشرط تحيت 
و آداب خدمت بجاى آورد ! سلطان كفت : ما را حكمتى بايدكهبرين 


ات : ركجنة عرضها كعرض السموات والارض اعدت للمتقين» » از 
روق قرآن اصلاح شد . 


يل قرةا لعين 


در سراى نقش كنيم : برفور كفت : بتوسيك : 
« سم الثهالر <حمنالر حيمءو اذجعلنا البيتمثابةللناس وامنآ». 
بفرمود :ا دهان او بر زركردند 1 


5 


شنيدم كه شمس المعالى به جرجان در كوشكى سفالين حوضخانه 
فرمود . جون تمام شد فضلاى دوات خود را حاضر كرد وكفت: جيزى 
بكوبيدكه لابق حوضخانه بود تسا بر ديوار او نقشكنند . بعضى نظم 
انشا' م ى كرد و بعضى نر » و شمس المعالى را قولى از اقوال ايشان 
قبول نمىافتاد. نا فريد ترك در آمد و ايشانرا در آن حيرت بديد؛ روى 
به نقاش كرد وكفت : بنويس : 

«سمالثه الر حمنالر هيم » هذا معنتسل بار و شراب» . 

بفرمود تاديهى كه جهار هزار دينار ارتفاع آن بود برفرز نداتاو 


وقف كردند : 
5 


نوح منصور در رفت ؛ نوح منصور ازمحمد عبيدهيرسيدكه اين كيست؟ 
محمد عبيده كفت : 


«عالم غيب السموات والارض» يعنى هم طبيب وهم منجم . 


. ت : انشائى » متن تصحيح قياسى شد‎ -١ 


فى| لحكايات المتفرقة فى انواع المختلفة ه١١‏ 
5 


سيد ابوالحسن وصى همدانى كفت : جون از همدان به شهر 
رى رفتم بفحكم رسالتى كه بدسيف الدوله داشتم» در راه فكرت ميكردم 
كه جون بيش صاحب در آيم افتتاح جو نكنم ؟در اين انديشه بودمكه 
صاحب بهاستقبال بيش باز آمد . كفت : ياالرسولبن الرسول والوصى 
بن الوصى ! من در آن لطافت لهجه و فصاحت بهجه او متحير بماندم؛ 
اين آيت برو خواندم . 

«ما هذا بشرآ ان هذا الا' ملككر بم» . 

او نيز بىتأنى برخواند : 

«انى لاجد رربح ,بوسف لولا ان الفندون» . 


نؤكانت 


محمد وزير رااز دءتر فضل يسرى امد. سليمن خطابى به تهنيت 
در رفت» كفت : شنيدم كه در بوستان كمال شكوفة اقبال شكفت و در 
حمن جلال تنهال جمال برست ؛ 

«م ما جعلدالله الا شرى لكم و لتطمئن قلو بكم'» . 


همةٌ حاضران از آن تضمين اطيف او عجب بماندند . 


١ذ-‏ ات الا را نداردء از روى قرآن تصحيح شك . 


لات : به همه » متن تصحيح قياسى شد . 








ع١‏ قرةا لعين 
5 


فضل كاتب به در سراى ابن العلك مصرى رفت ؟ در بسته ديد . 
از شكاف در نكنّاهكرد » ابن العلك را ديد انكّشت در نمكدان يسرىامرد 
مى كرد . فضل را از حلاوت آن حال آب در دهان بكّشت. از بيرون 
آواز داد : 

«فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير» . 

ابن العلك از درون جواب داد : 


«ان أيه حرمهما١‏ على الكافر.بن» ]. 


5 


ظِِ 5 
مأمون نصيب موصلى را" يرسيدكه دعوت اسحق جون ديدى ؟ 


«بئس الشراب و ساءت م رنفقاً» ٠.‏ يعدى شرابسى بل بود و 
حريفانى زديك بدان". كفت”: دعوت خاقان جون يافتى *؟ كفت : 


دبطاف عليهم بكاس من معين بيضاء ل-ذة للشاد بين لافيها 


١ت‏ : حرمها » «تن ان روى قرآن تصحيح شد . 

"انت : ديل برسيك , 

“ات «يعنى شرابى بد بود و حريفانى نزديك بدان» را قاقد است . 

#دات اين قسمت را جزو حكايت عليحده آورده است بدين ترتيب : 
حكايت - نصيب موصلى رابه رسالت به ماوراءا لنهر فرستاد » جون باز امد مأمون 


ده ت : ديدى . 





فى لحكايات المتفرقة فىانواع المختلفة ١‏ 


غول ولاهم عنها .بنزفون و عندهم قاصرات الطرف عين كانهن 
بيض مكنون» . 


52 


روزى يكى از عاملان' بصره همسايكان' خود دعو تكرده بود 
وخود” برسرخوان؟ حكايتى* مى كرد . يكى از مهمانان كفت : والله ما 
جنا نيم “كه حداى تعالى" هىفرمايد : 

«سماعون للكذب اكالون للسحت» . 


حكابت” 


أوردهاندكه بيش عبدالملك جميل خرما و قطايف در آأوردند". 


يكى كفت : 


ازين هرد و كدام نيكو ترست؟ خرما بيش آوردند"٠‏ © كفت: 


هذا خلق الله فادونى ما ذا خلق الذبن من دونه06ى,. , 
قطايف ببياوردند» كفت: «ماذا خاقالذربن من دونه» . 
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: عمال . 

: همسر ايكان . 

: خويشتن . 

: مهمانان را . 

: حكايت . 

ت : ما اين ساعت جنانيم . 


© © © 6ع 


ت «تعالى) را ندارد . 
اين حكايت در سخة ط نارسا بود ازا ت نقل شد . 
ظ : در بيشعبدا لحميد ذكر خرما و لوزينه مى كردند كه كدام خ_وشتر. 


لاط : و بخورد بس .. 
أإسا ظ از اينجا به بعد را ندارد. 


14 قرةا لعين 


حكأيث 


حون عميدالدوله را! دركرت دوم بدوزارت مقتدى" بنشاندند و 
در القاب او بيفزووند"» او درخواست ا برمناشير اول اين نع تبنوشتند 
كه : «خالصدامير المؤمنين» و؟آن روز درايوان* [ خاصخود بهوزارت 
بنشست . اعيان دولت و اركانمماكت بدتهنيت حاضر شدند. تاج القراى 
نسوى در آمد واين آيت بداي تكرد : 

« وقال الملك أبتوني به استخلصه فاما كامه قال انكاليوم 
لد بدا مكين امين» . 

جملة حاضران (را) از ابن استخراج لطي فكه موافق نعتوزير 


بود خوش افن: :دلت خاص فرهود با اسب و ستام 5 


. ات «در» ندارد‎ ١ 

؟ات : متتفى (كذا) . 

“ات : بفرمودند تا مناشير تشريف او بنشتند . 
ع« ات رو ندارد , 


ىه شايد : ديوان . 


رباعى 

از بخت بابم اى صنم كام آخر 

« لا نقنطوا مدن دحمة الله » . 
وز نسامةٌ تو بر آيسدم نسام آخر 

« لعله بتذكر أو بخشى » . 
كردد فلك تندم آرام آخر 

« عسى ربكم أن ب رحمكم » . 
وزكرده بشيمان شود ايام آخر 

«فتصبحو اعلى مافعلتيم نادذمين». 


7 


سعور 
از دسده درفت ماية بينابى 

«د ابيضت عيناه من الحزن» . 
دل زير (و) زبر شد از غم تنهابى 

« و' بااسفى على بوسف ». 


... دد قرآن وقال‎ -١ 





1 


قرةا لعين 


جان نيز به لب رسيد از شيدابى 
« و بلغت القلوب الحناجر » . 
من ماندمويك فس »2 جدمى فرمايى؟ 


هرروز به آزار منت راى دكر 

«الم ,بأنللذببن آمنوا ان نخشع قلو بهم». 
واندر سرت از جمال سوداى دكّر 

«قالوا انومن لك وانبعك الارذلون» . 
هردم به وصال تو تمناى دكّر 

«عسى أن بنفعنا او نتخذه و لدآ». 
جاتن مىدهم ودل تو ود جاى دكر 

« بعر فون نعمةالثه ثم بنكر و نها». 

رباعى 

با من به موافةقت دهى ننشينى 

«ولا ,بأنون الصلوة الا وهم كسالى» . 
جز آنك خلاف من بود نكزينى 

«فبدل الذربن ظلموا قولا غير الذى» . 
دلرفتودوديدهخونشدوتن بكداحت 


«وهن العظم منى و اشتعل الر أس شيباً». 


فى الابيات واللايات اللاثقة بها فيل 


جاذماندكنو نجه مصايحت مى بيئى؟ 
«والامر اليك فانظرى ماذا 'ثامر بن١».‏ 


بيتك 


بد مىكنى و نيك طمع مىدارى 

« يحبون ان بحمدوا بمالم يفعلو!» . 
هم بد باشد سزاى بد كردارى 

« و جدزاء سيئة سيئة مثلها » . 
از بهر دسى جو من كسى بككذارى 

« استسبدلون الذى هو ادنى ». 

بثك 

كر باتو وفاكنم نمىدارد سود 

«واذا اتعمنا على الا نسان اعرض» . 
ورانيز جفا كنم بيازارى زود 

« و اذا مسهالشركان بؤّساً». 


006 


عمرى به نعيم و ناز بكذاشتمى 

« فاما من ثقلت م-واذينه ». 
در روضةٌ حسنت» ار درم داشتمى 

دفهو فى عيشة راضية». 


ات : «فالامر اليكفانظرماذا تامرون»» ازروى قران تصحيحشد. 











م0 قرة! لعين 


به تازى كو يند : 
اذا ما ضاق باب من امير فان الله اوسع منه باباً 
قطعه 
كمان مبر كه اككر ضايعم رهاكردى 
كه ضابعم يكذارد' مسيب الاسيباب 
كمان مبر كه اكر بازماندم از در تو 
درى دكر نكشايد مفتح الابواب 
وقرآن مىفرمايد : 
«فان 'نولوا فقل حسبى الله لااله الا هو عليه 'نو كات وهو 
رب العرش العظيم» . 
مثل - به تازى كو يند : 
أذ الله لم _بحذدك مما 'نخافه 
فلاالدرع مناع ولاالسيف قاطع 
دباع 
زنكك از دل غمناك بنزدايد كس 
روزيت نكاهد و نيفزايد كس 
با آنكه خحداى كرد برنايد كس 
وان دركه ندداى بست نكشايدكس 
قرآن مىفرمايد : 


«و اذا اناد الله بقوم سوءاً فلا مردله» . 


- ت : نكذارد » متن تصحيح قياسى شد . 








فىالابيات واللايات اللائقة بها م0 


به تازى كو يند : 
نرفع دنيانا بتمزربق دريننا 
فلا د بننا .سقى و مالا برقع 


دباعى 
هدر خور مسجدم نهدر ورد يهشت 
ايزد داند كسل مرا از جه سرشت 
جو نكافر درو يشموجونقحبة زشت 
نه سيم و نه خوبى ونه اميد بهشت 
قر آن مى فرمايد : 
«مذ بذبين بين ذلك 'لا الى هولاء ولا الى هو لاء» . 


'نمالكتاب بعون الله الوهاب 











فصل 

جون حركات آدمى ظاهراً و باطناً و آنجه از ضمير و اوهام ] و 
فكرت وافهام اودر وجود آيد و نتايج آن» هريك ثمرةلطيف ونعمتى 
شريف' استكه حق تعالى از كمال قدرت و جلال' عزت خود بندكان 
راكرام تكرده است ودرقر آنمجيد بيانكردهكه:« و لقد كر منا بئى آدم» 
واجب جنا نكندكه هيج آدمى از تفكر و استخراج علوم به اندازةٌ 
فكرت" خالى نماند و حقوق شكر اين" نعمتها بدانجهدتواند» بككزارد؛ 
تا* بشناسد كه علم اولين و آخرين در” قر آنمجيدمتضمن است. وهر كه 
خواهد از اصحاب توهم و ارباب تفك ركه از نظم و نثر" برهانى فرا 
نمايدكه به زديك خاص و عام و عالم و جاهل» آن مقبول افتد » دليل 


برصحت آن تأليف و تصنيف” » تمسك به دلايل و آيات مصحف مجيد 


ات : ثمرةٌ لطيف است و نعمتى شريف . 
؟ات : جمال . 

ل ت : فكرت خويش . 

عات : آن. 

ات :لر. 

عات : در ضمن ٠.‏ 

لات : برهانى فرا نمايد در نظم و نثر . 
4- ط : تصنيف آن . 


فى الابيات واللآيات الللائقة بها 0 


كند ١5‏ به نزديك هيج عاقل از ادراك محجوب نماند ودرستى وراستى 
آن بداند"؛ جه آنجه در" اين اتفاق افتاده است و مؤلف اي نكتاب در 
هر بابى و قفصاى نطاق نطق؟ ب ركشاده است »در هر معنى استظهار و 
استعداد* از متن كلام الهى والهام زو( تلقين ربانى - جلت قدرته وعزت 
عظمته جسته است ؛ و انتظار به متامل” ابن است كه" به عين رضا كرد 
و اكر خللى بيند دامن عفو بر آن يوشا زل* وآن را طوق منت كرداند؛ 
جه ' آدمى از خلال و زلت"' خالى نيست و مصئف" اين تذكره را 


يقين و حقيقت است ''كه : 
«وفوقكل ذى علم عليم والله؟٠‏ عز بز حكيم» . 


[فرغ من قحر بره على سبيل الاستعجال فى قادريخ: سنةسيع 
و ثمان مأ نه الهجرى]5. 


ءا ظايا. 

بات : بيدا آيد . 
_- ت : دد تأليف اين . 
عات «بر» ندارد. 
ه- ت : استعداد آن. 
ٍ_- ت : بدكرم متامل . 
بات : آنجنائك . 
4 ت : برو يوشاندن . 


وات : سازد . 


لانت نكه . الات :ذال (كذا). 
ب؟إاتثت:مؤلف. مات : شدست . 


1# ت : والله تعالى . 
1 دد بايان نسخة ت تاريخ كتا بت بدين صورت «بهتار يخ سنةٌ به »0 


قيد شده أست . 








أسامى صفحات 
آدم ‏ ابوالبشر صقى الله ع؟ علا" 
ابراهيم ‏ نبى » خليل الله 

ابرهيم ‏ سلطا نكريم از سلاطين غزنوى ١‏ 
ابن المر نسى - علاء ملاء ولا 


ابنالسرى - ابومحمد عبدالله بن ابوالوحش برى يا علا 

با لالاء با ملاء با ولا 

ابن سير .بن ايوبكر محمد بن سيرين البصرى الانصارى بااولاء 
4444 

ابنالعاك مصرى - ع١‏ 
ابن المجاهد - ابوبكر احمد بن موسى بن العباس التميمى عه ء 
حوء ياهةء يا .لا # اهل عع لاخلا 


ابوبكر خوادذمى - دك : اديب ابوبكر خوارزمى 7 
ابو بكر مجاهد ‏ دك : ابنالمجاهد 0007 
ابوالحارث نسوى ‏ با 1م 
ابوالحرس نسوى ‏ ١م‏ 
ابوالحدن وصى همدانئى - ١#‏ 


ابو حنيفه ‏ ظاهراً » نعمان بن ثاببت دن زوطى يا مرزبان يا كامكار يا 
طاوس ياماه يا هرمزد بغدادى ا لمسكن والمدفن» يزدجردى! لنسب 
مشهور به امام اعظم ٠٠‏ 


١4 


قرة العين 


اسامى صفحات 
ابوسهل صعلو كى ‏ محمدين سليمان بن محمد بنهارونا لحنفى ١١9‏ 
ابوالعياس سفاح ‏ عبدالله بن محمد » اولين خليفةٌ عباسى ٠‏ 
ابوالعينا ‏ ابو عبدالله محمد بن قاسم بن خلادبن ياسر على 

”ءءء #ااءيا ع«لزرءءعذا 
ابوعبدالله نوا.بة ‏ ظاهراً , ابو عبدالله محمد بن صالح نوايحى 


١٠١ با‎ 

ابوالقاسم صوفى - اا 
ابوالمحاس ن يلكي ظاهرأ » رئيس كر كان وطبرستان يزمان محمود 
و مسعود غزنوى ١١6‏ 

ابو محمد ثوابه ‏ لل 
ابومسلم ‏ دك : بومسلم مرغرى 210 ١؟١‏ 
ابوالهذ .يل ععلاف ‏ محمد بن هذيل بن عبدالله مكدول معروف به 
علاث يفن 
اذب ابو بكر دك: اديب ابو بكر خوارزمى 11 


اذبب ابو بكر خواردمى - معاصر صاحب بن عباد بوده » بسال 
عم؟ وفات يافته » اخبارش در ابن خلكان و يتيمة الدهر آمده 

است 1 

اسحق ‏ رلك : اسحق مو صلى عم 

اسحق موصلى ‏ اسحلق بن ابراهيم بن ميمون التميمى الموصلى ء 

ابو محمد ابن النديم على 
اسمعيل بلبل ‏ ابواصقر اسمعيل بن بلبل » ملقب به وزير شكور 

١1 

اصمعى - عبدالملك بن قريببن على بن اصمع الباهلى 2 5م » 

لفضل 


١ 


فهر ست نام اشخاص 





اسامى صفحات 
أمير اسمعيل كيلكى - ظاهراً از امراى محلى طبس بودواست بم 
امير المؤمنين حسن بن على ةى حسن بن على بن ابىطا لب » ملقب 


به السبط الزكى امام دوم شيعيان با ع«لاء هلاء ه١١‏ 
امير المؤمنين على بن ابيطائب - ابوالحسزعلىبن ابىطالببن 

عبدا لمطلب الهاشمى القرشى » امام اول شيعيان ع 
امير المؤمنين عمر ‏ ابوحفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى 

العدوى : ثانى خلفاى راشدين يا لمة 
باهلة . باهلة بنت صعب بن سعد 7" 
بجرة - ا 
بجير - م 
يدبع دك : بديع همدانى هف بياهواءيالم١١‏ 
بد لع كنب احتمالا » منتجب الدين بديع كاتب ء صاح ب كتاب 

عتبةالكتبه كاتب سلطان سنجر ١14‏ 
بديبع همدانى ‏ ابوالفضل احمدبن الحسين بن يحيى همدانى » 

صاحس مقامات مع 
بدربعة مغنية - هم 
بكتمر ربا بيكتمور ‏ 44 
بليغ كنب - 144 
بوحديقه ‏ رك : ابوحتيفه ١٠١0‏ 
بودان ‏ دك : بودان بنتالحسن بن سهل د 


بودآن بن تالحسن بن سهل - دختر حسن بن سهل بن 
| لسر خحسى وزير مأمون 2 نام اسلامى وى نخديجه بودهاست عملم 
بومسلم ‏ دك : بومسلم مرغزى لل 


أسامى صفحات 
بلومسلم مرغزى ‏ ابوسلم خراسانى سردار معروف ايرانى در عهد 

انان .0 
ناح القراى نسوى ‏ 0 


تعالبى ل عبذا تملك بن محمدبن اسماعيل » ابومنصور ثعالبى 


تعلبى محمد بن عبدا لواحدبن ابىهاشم البغدادى» ا بوعمر الزاهد» 


المعروف بغلام الثعلب ١‏ 
جعفر د رك : جعفر بن محمد الصادق يا ١٠٠١‏ 
جعفر بن محيول اق رك : جعفر ؛ن معدوك| لصادق لم١ ١‏ 


جعفر بن محمد)اصادق - ابو عبدالله» جعفر بن محمدا اباقرين على 
زين!لعابدين بن الحسين السبط الهاشمى القرشىء | اماقب بصادق 


سادس ائمه امنى عشرى 4ه با م١١‏ 
جعفر رزقان - ١1‏ 
جعفر الصادق _ دك : جعفر بن محمد الصادق يا وهو 
جدت - عه 

حاثم ى حاتم بن عبداللهبن سعد بن الحشرج الطائى القحطانى » 
ابوعدى عم 
حبيية بنت القيس - 4ه 
حسن عليهالسلام ‏ دك : اميرالمؤمئين حسنبن على هلاء با هلاء 
علاءيا عن 


حسن بصرق - زاهد مشهور براى شرح<الرجوع به تذكرةالاولياء 
شود 7 ١١‏ 
حسن بن على - دك : اميرالمؤمئين حسن بن على فد وف 
حسن وهب - ابوعلى حسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصيص 
الحادثى ملكء يام. لا يا و١٠‏ 








فهرست نام اشخاص 0 

أسامى صفحات 
حماث مسيحى ب ١14‏ 
حوا ‏ امالبشر ع7" 
خالدر بيع نعمانى - 58 
خليل - ابراهيم نبى م97 
داود دبيع حلوانى - 1 
سامرى . معاصر حضرت موسى در قران مذ كورست وه 
سليم مصرى - ١1‏ 
سليمان بن وهب - ابو ايوب سليمان بن وهب بن سعيد بن 

عمرو الحارثى ١١‏ 
سليمن خطابى - ك١‏ 
سيف الدوله ” ابوالحسن على بن عبدالله بن تغلبى ممدوح 

١١١ متنبى‎ 


شيلى - ابوبكر دلف بن حجدر شبلى يا دلف بن جعفر يا 
جحدر بن دلف يا دلف بن جتره يا دلف بن جعويه يا 
جعفربن يونس زاهد معروف ه١١‏ ءيا ه١٠‏ :س.ر »و١‏ 


شقيق همدانى - احتمالا ابوعلى شقيقبن ابراهيم بلخى است 


شموئيل .بهودى - 2 
وزير فخرالدوله ف انا 


عباس در اين كتاب بسرى بنام عباس به هرون | لرشيد نسبت 
داده شذدو كه از فايزة حبشّى و برنكك سياه بوده أسرتك 
در مراجعه به عا حك موفق به كان سندى كه مؤيد اينقول 
باشد نشدم برعكس شو اهدى تصر يح مى كندكه عباس نام 


بسر مأمون بوده م در قاموس الاعلام نسام وى جنين امدة 


١١ 


نفل قرة العين 


اسامى صفحات 
است : العباس بن عبدالله المأمون بن هارون الرشيد امير 


عباسى متوفى در “اللا ه. سووء يا راوع عو ويا عه 


عماس دستم - ١١‏ 
عبدالحميد - ١1‏ 
عبدائر حمن - رك : عبد ارحمن اموى هم 


عبدائر <من اموق عبداارحمن بن محمد بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالر حمن بن الحكم الربضى بن هشام بن 
عبدا لرحمن الداخل ابو المطرف المروانى الأاموى ع 


مؤسس خلافت اموى در اندلس يا 6ه 
عبدالملك - فل 
عدالملك جميل - / ١‏ 
عبدالملك محسن ‏ حل 
عزدائيل ‏ ملك الموت با 5و١‏ 
عضدالدوله ب ابو شجاع فنا خسرو ابن الحدن الملقب بن 

ركن!لدولة ابن بويه الديلمى ١‏ 


على بن الحدن بن على ابىطيب الباخرزى اديب و شاعر 


صاحب كتاب «دميةا لقصر وعصوة اهل ا لعصر» ١‏ 
على بن عيسى- على بن عيسى بن داودبن! لجراحء | بوا لحسن 
البغدادى الحسنى » وزيرالمةتدر والقاهر ٠١#‏ 


جعفرا لصادق » الملقب بالرضا » امام هشتم شيعيان لل 
عمبدالدولة ‏ رك : فخرالدوله وزير ١4‏ 


فهر ست نام اشخاص 

أسامى صفحات 
فابزه ‏ زن حبشى هرون!لرشيد هة: أاوءيا ادعءءه 
فخر الدولة ‏ دك : فخرالدولة وزير اع 
فخر الدولة بى ظاهراً فخرالدولة ديلمى استكه درسال #ياسم 

بس از فوت موٌيدا لدولة بسلطنت رسيد ١18‏ 
فخر الدولة وبر ابو نصر محمدين محمدبن جهيرا لثعلبى » 

مويدالدين وزيرالقائم بامرالله با ١8١‏ 
فر.بد نرلك - 7 
فضل ‏ ظاهراً ابوالعباس فضل بن سهل سرخسى وزير مأمون 

ملقب به ذوالرياستين ١‏ 
فضل ‏ دك : فضل كاتب ع١‏ 


فضل كاني ‏ يا فضل بن دبيع وزير هرون الرشيد و امين يا 
فضل بن مر و انوز ير معتصم صاحب كتاب(الاخباروا لمشاهدات»ء ١١‏ 


قاضى ابومنصود اعرجح - و 
قاضى بومحمد ازدى 00 قاضى ابو محمد يوسف ازدى 
صاحب كتاب «ا لسئن» يا ١٠١‏ 


قاضى حر مين ابوا لحسين احمد بن محمد بنعبدالله» معروف 

به قاضى الحرمين از اكابر فقهاى حنفى در قرن جهارم 

هجرى ١18‏ 
قاضى محمد ازدى ‏ دك : قاضى بو محمد ازدى 01١‏ 
كشير ‏ دد لطايف الطوايف ضمن آوردن همين حكايت آورده 

كه : «كثير بن عبدالله وزير خليفه ! بود » و مصحح در 

باودقى كتاب آوردمكه : « هيج يك از خلفا دا وذيرى 


بدين نام نبوده است » 1١١8‏ 


١ 


قرة العين 

كوشيار حكيم - ابوالحسن بن لبان جيلى با شهرى ‏ اذ 

مشأ هير متنجمين ايران صاحب «زيج كوشياد» ١7‏ 
مأموة ب عنداشحن هادون الترقدى جرد المهد فين اين 

جعفر ا لمنصور ١ابوالعياس»‏ سا بع خلفاى يئى عباس عمىب7 ١‏ لع ١‏ 
مانى ب ييغمبر و نقاش معروف ايرانى 8 
همد ب احمد بن الحسين بن الحسن بن عبدا لصمد ا لجعفى 

الكوفى الكندى » ابوطيب المتنبى » شاعر و حكيم بم وم 
مت و كل ب جعفر ا لمتو كل على الله» بن محمك (ا لمعتصم بالله» 

بن هارون! لرشيد » ابوا لفضل » خايفه عباسى مل ؤوءا١‏ 


محمد امين ب ييغمبر اسلام ١‏ 
محمد عسيده - ١#‏ 
محمد مصطفى ‏ خاتم النبيين بيغمبر اسلام ١‏ 


محمد مكرم 5 نام اين شخص بصورت «بن مكرم» دركتاب 


«لطايف الطوايف» أمذه 5 معاصر ابو العينا بوده است /لا١١1‏ 


محمد وذبر ‏ دك : فخرالدولة وذير ١‏ 
مسعود ى رك : نأصر مسعود شمسه 1 
مسعود سعد مسعود بن سعل سلمان » شاعر معروفثف ع 
مشطب ,ذا مستطب - كفل 


معتصم - ابو اسحاق » محمد بن الرشيدء خخليفةٌ عباسى ا 

مقتدى - المقتدى بامر الله ببست وهفتمين خليفةٌ عباسى 5-0 

المقتفى ‏ ابو عبدالله محمد بن مستظهر . المقتضى لامسر الله 
سيزدهمين خدليقةٌ عباسى ١8‏ 


مكة_- هم 





1 فهر ست نام أشخاص 

أسامى صفحات 
منشود شيرازى - 1ك 
موسى ب كليم الله بيغمبر معروف عور" 
موسى بن عمدااملك ‏ موسىبن عبدالملك الاصفهانى» ابو 

عمران از اصحاب ديوان خراج در خلافت عباسيان ١‏ 
مهلب - دك : مهلب وذير على عم ا مما مرك با م١١‏ 
مهلبابنا بى صفرة ‏ مهلببن ابى صفرة الازدى 14 
مهاب وبر الحسن بن محمد بن عبدالله بن هارون» ابو 

محمد ذوا لوزادتين م غم 
ناصر مسعوث ‏ رك : ناصر مسعود شمسه 1 


ناصر مسعوث شمسة ب ناصر مسعود شمس از شعراى منسوب 
بدربار سيف الدولة محمود غزنوى و معاصر و دوست 
مسعود سعد بوده 2 در ديوان مسعود سول قصيدهاى است 
كه به اقتفاى او و در شكوه از دورى و جدايى او 
سروده شده است و مطلع آن جنين است : 


سياس ازو كه هرو را بدو هميد| نيم 


وز انجه هست نكرديم و دل نكردانيم 


نا انجاكه كويد : 


نه عاشق صتمانيم عاشق كيشيام 


نه از نكادين دوديم دور از اقرا نيم 


بخاصه تساصر «سعود شمس ناصر دهر 


كه ما بديكجا در مهر جون تن و جانيم 


جواب ناصر مسعود شمس كفتم اذين 


كه بهر آن سختائرا جنين همى دائيم 


١6 


١ع‎ 


زه العين 1 
اسامى صفحات 
كه از قصيدةٌ ما حاصل آمد اين معنى 

زيان ندارد اكر قافيه يكردائيم ... 

(ديوان مسعود سعد .» ص وعم ء بابلام) 
در لباب الالياب لقب او دا كافرك غزنين ذكر نموده است .٠م‏ 
نصيب موصلى - ع١‏ 

نوح منصور ‏ نوح بن منصور بن توح بن نصر سامانى » 

ابوالقاسم » ملقب به امير درضى ١١‏ 
وصيف ثركى - ١١‏ 
وهب - عا 
هاشم - جد بزركك خاندان بنى هاشم 0 


هرون دك : هرونا رشيد عى لام ءع وى باممء اف »م با 
١١" 28#‏ 

هرون الرشيب ‏ ابو جعفر» هرون!ارشيدبن محمد (المهدى) 
ابن المنصور العباسى » ينجمين خليفةعباسى علا #ةء "؟١‏ 


هشام ‏ دك : هشام بن عبدا لملك يل 
هشام بن عسدالملك ‏ هشامبن عبدا لملك بن مروان از ماوك 

دولت اموى شام 1١‏ 
لعقوبا ل ديغمير معروف كما با ١م‏ 


.لوسف ب بيغمير معروف ع هم 


نام ها 
اصفهان 
اندلس 
باب الطاق 
بصره 
يغداد 
جرجان 
حيشه 
حجاز 


حلوان 


أسامى جاى ها 
صفحات 
لالم ماكراءيا مدر 
م 
ع١‏ 
١‏ 
عه نهف كفب ٠وحعن‏ ولك بالمء كر بااعا١‏ 
١١‏ 
با لالم 
هم 
4 
١‏ 
١‏ 
ه١١١‏ 
١»‏ 
ليل 
١١‏ 
١14‏ 
سوءيا مو 
عم ءهوةءباهوةءو١ا١‏ 
؟ةءبا ١ج‏ 


واه هابى كه غاط جاب شده است 


صفحه سطر غلط صحيح 
د فضل فصل 

٠. 3 4 ه‎ 

١١‏ ع اقلق 1 أ 
١7‏ ع١‏ قستاد فستذ 
م١‏ م١‏ ناء ناى 

5" م ولاتزررو ولاتزر 
ف ع١‏ يخر جكم نخرجكم 
لس 0 اتيك انك 
٠ 3‏ خعتلى خلعتى 
اه ف رودى روزى 
عع ٠‏ اتفقوا انفقوا 
وك ١‏ «دد آن» زايد است 

ع٠‏ 0 ابايكر ابابكر 
١١‏ متسواخ ملسو خمة 


مشخصات اين كتاب بشماره .م 98/ 6/١١‏ در دفائر ممخصوص 


2 ع 3 5 
ادارة كل فرهنحتك وهنر ازذريايدان شرفى تست شده است ٠.‏ 


